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راهنمای تدوین و تنظیم مقاله

الف( شیوه بررسی و چاپ مقاله

۱. حجم مقاله نباید از ۲۵ صفحه ۳۰۰کلمه ای تایپ شــده )۷۵۰۰ کلمه( تجاوز کند )از 

ارسال مقالات دنباله دار بپرهیزید(؛

٢. مقالات به صورت تایپ شده در نرم افزار Word با قلم IRLotus و سایز ۱۴ باشد؛

یابان علمی فصلنامه، صادر  ٣. گواهی پذیرش بعد از تأیید هیئت تحریریه و سپس ارز

می شــود و مقالــه در مرحله چاپ قرار می گیرد. بــرای مقالاتی گواهی پذیرش و چاپ 

یابی کیفــی و کمی و یــا اصلاحات آن بــه پایان  صــادر می شــود کــه همــه مراحــل، ارز

رسیده باشد؛

۴. مقالات و مطالب منتشرشده در این فصلنامه لزوماً بیان کننده دیدگاه های فصلنامه 

نیست و مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است؛

ی و محتوایی مقاله  یــه در قبــول یا رد و نیز اصــلاح و ویرایش ســاختار ۵. هیئــت تحریر

 آزاد اســت )مقالــه ارســالی در صــورت تأییــد یــا رد، بازگردانــده نخواهــد شــد و تقدم

و تأخر چاپ مقالات با تصمیم هیئت تحریریه صورت می گیرد؛

۶. نقل قول مطالب تنها با ذکر نام فصلنامه بلامانع است.

ب( شیوه تدوین و تنظیم مقاله

از نویسندگان محترم تقاضا می شود در تدوین مقاله، ضوابط زیر را به ترتیب رعایت کنند:

۱. عنــوان مقالــه؛ ۲. نــام و نــام خانوادگی نویســنده همراه بــا رتبه علمی)مربی، اســتادیار 

ی: آیینه  ( و ســازمان وابســته و رایانامه؛ ۳. چکیــده در ۲۰۰ کلمه )حــاو و یــا دانشــیار

تمام نمــای مقالــه و فشــرده بحــث شــامل: تبییــن مســئله، ضــرورت، ســؤال اصلــی، 



3 هلادمهماونن واناودت یامنهار

اهــداف، روش، نتایج و دســتاوردها(، از طرح فهرســت مباحث یا مــرور بر آن ها، ذکر 

ی گردد؛ ی در چکیده خوددار ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعار

جهت گیــری  )بــا  مقالــه  اصلــی  بدنــه   .۶ مقدمــه؛   .۵ واژه(؛   ۷ کثــر  )حدا کلیــدواژه   .۴

تحلیلــی، انتقــادی، اســتنادی، مقایســه ای، تطبیقــی و اســتدلالی(؛ ۷. نتیجه گیری 

)بیانگــر یافته هــای تفصیلــی تحقیــق اســت کــه به صــورت گزاره هــای خبــری موجــز 

ی ضــرور پی نوشــت)توضیحات   .۹ کتابشناســی؛   .۸ می گــردد(؛  بیــان  مختصــر   و 

و درج لاتین اسامی و اصطلاحات خاص(.

ج( شیوه استناد به منابع و ارجاع ها

 ، ۱. آدرس دهی باید به صورت »درون متنی« باشــد: )نام خانوادگی نویســنده، ســال نشــر

جلد، صفحه؛ مثال: )طباطبایی، ۱۳۹۱: ۱۳۸/۲(؛

٢. در پایان مقاله، ترتیب و مشــخصات کامل منابع و مراجع بر اســاس نام خانوادگی و 

به صورت الفبایی بدین صورت تنظیم شود:

(: عنوان کتاب، مترجم یا مصحح، شــماره  * کتاب: نام خانوادگی، نام، )ســال نشــر

؛ ، محل نشر چاپ، شماره جلد، ناشر

(: موضوع مقاله، نام فصلنامه / مجله، فصل  * مقاله: نام خانوادگی، نام، )سال نشر

، شماره فصلنامه / مجله؛ و ماه انتشار

کتفــا می شــود  ٣. درصورتی کــه منبــع بلافاصلــه تکــرار شــود، بــه نوشــتن واژه »همــان« ا

و درصورتی که منبع با فاصله تکرار شــود، »نام خانوادگی نویســنده، پیشــین« نوشــته 

می شود. چنانچه جلد و صفحه آن تغییر یافته باشد، آن ها نیز افزوده می شود؛

یخ وفات در داخل پرانتز مطلوب  ۴. برای اعلام متوفی که در متن ذکر می شود، ذکر تار

است. مثال: کلینی )م ۳۲۹ ق(.
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سخن سردبیر

یم که به ما توفیق داد تا ششــمین شــماره از فصلنامه کاوش های  کر و سپاســگزار خدا را شــا

یم. شــایان ذکــر اســت در صــورت ارائــه مقالــه قبــل از جلســه دفاعیه  کلامــی را منتشــر ســاز

پایان نامــه، عــلاوه بــر کســب نمــره واحــد درســی، در صورت احراز شــرایط انتشــار در نشــریه 

داخلــی، در فصلنامــه کاوش هــای کلامی منتشــر و نیــم نمره بــرای پایان نامه منظــور خواهد 

ی است: ی می شود برای ارائه یک مقاله علمی طی مراحل ذیل ضرور گردید. یادآور

۱. انتخاب موضوع

الــف( تناســب موضــوع پیشــنهادی بــا حــوزه مطالعــات و رشــته تخصصــی و نیــز 

. ی آن با توانمندی ها و امکانات لازم از قبیل دسترسی به منابع مورد نیاز سازگار

ی نبودن موضوع. ب( تکرار

ت( منبــع شناســی اولیــه و مطالعه اجمالــی در رابطه با موضــوع در منابع مختلف، 

جهت اشراف و تسلط یافتن بر حدود و ابعاد مختلف آن.

۲. ترسیم نقشه راه.

الــف( توضیــح مســاله و تعییــن ابعــاد مختلــف بحــث و مشــخص کــردن جهت یا 

جهات مورد نیاز در تحقیق و نیز تبیین محورها و پیشینه تحقیق.

ب( سازماندهی منطقی اجزاء تحقیق و ساختار کلی.

۳. نگارش و تنظیم مقاله

الف( چکیده متناسب با موضوع مقاله.
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بــا محتــوا؛ مطالــب اصلــی مقالــه؛  ب( بدنــه اصلــی تحقیــق ) مقدمــه متناســب 

نتیجه گیری(.

ج( کتابنامه.

ایــن شــماره از فصل نامه کاوش های کلامی شــامل پنــج مقاله با عناوین » نقد و بررســی 

ی زبــان دیــن از دیــدگاه آقــای مجتهــد شبســتری و دکتــر ســروش«؛ »نقــد و  نمادیــن انــگار

ی و زمخشــری در رابطه با آیه مودت از منظــر علامه طباطبائی؟رح؟«؛  یابــی دیــدگاه فخر راز ارز

»ویژگی هــای حکومــت امــام مهــدی؟عج؟ در دعای افتتــاح«؛ »نقش قــدرت و اراده الهی در 

نزول بلایا و رفع آن در دعای هفتم صحیفه ســجادیه«؛ »شــخصیت شناســی کلامی محمد 

بن جریر بن رستم طبرى « و گزارش جلسات دفاعیه پایان نامه های گروه کلام اسلامی است.



 نقد و بررسی نمادین انگاری زبان دین
قای مجتهد شبستری و دکتر سروش  از دیدگاه آ

ین1؛ طاهره افشین زاد2 کر حمیدرضا شا

چکیده
بحــثازبــهناد وابراانفاپهســخگو یابراســؤللاتانامشــکلاتامتعندمالزجملرامشــکلاتا

معدهشدهختیاصفهتالاهی،اوعههضااهماظهارمادهازبهنادیدی،اوعههضاعلیاناد واناپینلیشا

مکهوبافلسفیامعههضادهاعلیاکلاماجنینامطرحاگردینالیدکراآیهاگزلههااهمادیدیادلهلمامعدهما

نلقعیابودهانانلقعانمهامیابهشدنایهانراناامچد واآیهامصنلقاصنقاناکذباقرلهامیاگ رننایهانرا

نابــراعبههویاآیهادلهلمامعدهااســتدنایــهاخ ر؟ادینگههااهمامتعندمادهامــوهداآنامطرحاگردین�ا

امچد وادهاصوهتامعدهدلهماآیهاگزلههااهمادیدیاشدهختههمایهاغ رشدهختههمااستدن،انترلتا

متعندمادهال وازم درابرانجوداآمن�ایکیالزال وانترلتانمهد والنگههمازبهناد والستاکرادها

آناگزلههااهمادیدیانمهد،اسمبل،انشهنرااهاناعلامتااه یاب شترانبودهانامعده یامطهبقابهانلقعا

ننلهنن�الزجملراطرفنلهلنال وانتریر،اآقهمامجتهناشبسترمانادکتراسرنشااستدناکراآقهما

شبسترمابهاوصریحابراغ رامعرفتابخشیاگزلههااهمادیدیاناوجربرادیدیادلنستواگزلههااهما

دیدیاناایاچد واآقهماســرنشابهالعتنهدابراوجربرادیدیابودناناهؤیهماهســولانرابودنانحیا

ناقرآن،ابراطوهامستن یاناغ رمستن یابراغ رشدهختههمابودنانحیاناقرآنانابراوبعاآناد وا

گهنرادهااراقســمتابرا لذعــهنادلهنــن�ادهال وامنهاراضمواوب یوال وادنانتریرابراصوهتاجنل

ننناناب هنالشکهلاتانترلتاآنااهاپردلخترامیاشود�ال وامنهارالزاجهتانوعاجمعاآنهمامطهابا

کتهبخهنرالم،الزاح ثاانفاکههبردمانابراهنشانننانابرهسیالست�

کل ننلژهااه:اد و،ازبهنانمهد و،ازبهنادیدی،امجتهناشبسترم،اسرنش

۱. دکترای کلام و استاد حوزه و دانشگاه.

۲. دانش پژوه سطح ۴ کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه
در کنار پیشرفت و گستردگی علوم مختلف به سبب پیشرفت جوامع و رشد تفکر انسانی، 

علم کلام نیز با مسائل و شبهات جدیدی مواجه گردید؛ که باید به آن ها پاسخ داده می شد. 

خصوصــاً در پرتو فلســفه دین و مطرح شــدن مســائل متعــددی در آن، افق جدیــدی بر علم 

کلام گشوده و مباحث نوینی وارد علم کلام جدید گردید. یکی از این مباحث، مسئله زبان 

دین است.

اینکــه گزاره هــای کلامــی و اعتقــادی دارای چــه مفاهیمــی می باشــند، آیــا دارای معانی 

واقعــی هســتند یــا گزاره هــای غیــر معنــادار می باشــند؟ و در صورت معنــادار بــودن، آیا این 

ی؟ ی اند یا غیر شناختار گزاره ها شناختار

در پاســخ بــه ایــن ســؤالات دیدگاه هــا و نظــرات متعددی مطرح شــده اســت کــه یکی از 

ی زبان دین اســت؛ براســاس ایــن دیــدگاه، گزاره های دینی ســمبلیک  آن هــا نمادیــن انــگار

ی و غیرمعرفــت بخــش می باشــند. آقای مجتهد شبســتری و  و نمادیــن بــوده، غیرشــناختار

دکتر ســروش ازجمله طرفداران این نظریه هســتند که با طرح تجربه دینی بودن وحی و قرآن، 

ی بودن آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم بیان کرده اند. غیرشناختار

در این مقاله ضمن بیان قســمت هایی از نظرات آنان، به نقد و بررســی و بیان اشکالات 

وارده بر آن ها پرداخته می شود.

1. مفهوم شناسی
1_1. دین

دیــن در لغــت بــه معانی مختلفــی مانند بدهــی، جزا و پــاداش روز قیامــت، اطاعت کردن، 

، قضا، سیرت آمده  عادت، حســاب، طریقت، حکم، شــأن، عبادت، راستی، سیاست، قهر

اســت. )راغــب اصفهانــی، ۱۳۶۲ ش: ص۳۲۳؛ طریحــی، ۱۴۰۳ ق: ذیــل دیــن؛ فراهیــدی، ۱۴۰۹ ق: ذیــل 

، ۱۴۰۸ ق: ج ۳، ص۱۶۷_۱۷۱؛ قرشــی، ۱۳۷۷ ش: ج ۲، ص۳۸۰_۳۸۱؛ خاتمی، ۱۳۷۰ ش:  دیــن؛ ابــن منظور

ص۱۱۴؛ حسینی دشتی، ۱۳۶۹ ش: ج ۲، ص۸۷۴(

دیــن در اصطلاح به ســبب نگرش های مختلف، توجه به دیــن از منظری خاص، توجه 
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به قــدر مشــترک ادیــان به لحــاظ گونه شناســی و کاربرد دیــن در قرآن و ســنت و هم چنین از 

یف متعددی است. نگاه اندیشمندان اسلامی دارای تعار

به عبارتی دیگــر می تــوان گفت دو گروه متکلمان اعم از غربی و اســلامی و علمای علوم 

انسانی به طور عمده به تعریف اصطلاحی دین پرداخته اند که به جهت اختصار به مواردی 

از آن اشاره می شود:

تعریف دین در نگاه دانشمندان غربی
۱. دیــن، اعتقــاد به خدایی همیشــه زنده اســت؛ یعنی اعتقــاد به اراده و ذهــن الهی که 

، مناســبات اخلاقی دارد. )مایکل پترســون و دیگران،  کم بر جهان اســت و با نوع بشــر حا

(، ص۱۸( ۱۳۷۹ ش: عقل و اعتقاد دینی )تعریف جیم مارتینو

۲. دیــن مجموعــه ای از اوامــر و نواهی و مانع کاربرد آزاد قوای بشــری اســت. )جان هیک، 

۱۳۷۲ ش: ص۲۲(

ی جذاب فرهمند عبارت اســت از یک  ۳. دین به عنوان فعالیت اجتماعی و یک نیرو

ارتباط نمادین منظم از طریق آیین ها و اعتقادات ناشی از یک بنیان گذار فرهمند و 

یلهم، ۱۳۸۶ ش: ص۱۷۲( جذاب که نوعی پیوند و تسلسل را موجب می شود. )و

تعریف دین در نگاه دانشمندان اسلامی
۱. مجموع دین اعتقاد )به خدا و زندگی جاودان( و احســاس و مقررات متناســب با آن 

که در مسیر زندگی مورد عمل قرار گیرد. )طباطبایی، ۱۳۸۸ ش: ص۲۷(

۲. دیــن، مجموعــه عقایــد، اخــلاق، قوانیــن و مقرراتی اســت که بــرای اداره امــور جامعه 

انسانی و پرورش انسان ها باشد. )جوادی آملی، ۱۳۷۲ ش: ص۹۳(،

۳.بــا توجه به کاربرد دین در قرآن و ســنت، مراد از دیــن، مجموعه هدایت های الهی در 

عرصه های مختلف بینشــی، منشــی و کنشــی اســت که از جانب انبیاء ؟عهم؟ به ویژه 

ی از آن دعوت  خاتــم آنــان حضرت محمد؟ص؟ به انســان ها ابــلاغ و به پذیرش و پیــرو

کرین، ۱۳۹۶ ش: ص۳۵( شده است. )شا
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1_2. زبان دین

زبــان در لغــت، عضــوی عضلانــی ماهیچــه ای و متحــرک در دهان  کــه از آن برای چشــیدن 

مزه هــا، بلــع غذا و حرف زدن اســتفاده می شــود، مجموعــه رمزها و نشــانه هایی که برای یک 

معنای خاص بکار می رود. )فرهنگ فارسی معین، ذیل کلمه زبان(

منظــور از زبــان دین در اینجا، زبان گزاره های دینی به طور اعم که نگرشــی خاص در نوع 

تفســیر و برداشــت از آن ها است. زبان دینی به بیان ماهیت گزاره های دینی و صفات آن ها 

می پردازد. )ساجدی، ۱۳۸۳ ش: ص۲۲(

1_3. نماد

نمــاد در لغــت بــه معنای نشــانه یا علامتی با معنای خاص، ســمبل، نماینــده و مظهر آمده 

اســت. )فرهنگ فارســی عمید، فرهنگ فارســی معیــن، ذیل کلمه نماد( به عبارت دیگــر نماد، هرگونه 

، اشــاره، علامت و مجاز را گویند که نشــان دهنده چیزی غیر از خود بوده و به غیر خود  رمز

ئم راهنمایی و رانندگی. )علی زمانی، ۱۳۷۵ ش: ص۲۵۱( اشاره دارد؛ مانند علا

1_4. زبان نمادین

این اصطلاح به چند صورت معنا شده است؛ ازجمله:

_ گزاره هــای نمادیــن گزاره هایــی هســتند کــه گوینــده از طریــق آن هــا می خواهــد ذهــن 

مخاطــب را متوجــه معنای دیگری کند و مدلول لفظی آن ها منظور و مقصود متکلم 

کرین، همان( نیست. )شا

_ زبانــی کــه الفــاظ در آن مانند پلی معنــای ظاهری و تحت اللفظی را بــه چیزی ماورای 

خودشان منتقل می کنند و برای جلوگیری از تسلسل، حداقل یک گزاره غیر نمادین 

در نظر گرفته می شود. )علی زمانی، همان: ص۳۷(

_ گزاره هــای دینــی، نمادهایی هســتند که احساســات انســان را برانگیختــه و او را وادار 

به عمل می کنند و حس تعاون و همبســتگی را در انســان ایجاد می کند. )خســرو پناه، 

۱۳۹۲ ش: ص۳۶۰(

: عوامل متعددی سبب پیدایش بحث زبان دین شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از
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2. عوامل پیدایش زبان دین
2_1. مشکل معناشناختی صفات الهی

علاوه بر صفاتی که اختصاص به خداوند دارند برخی صفات مانند علم، سمع و بصر بین 

ی باید معنا کرد که منجر به شباهت بین خدا و  خدا و انسان مشترک اند. این صفات را طور

انسان و سایر موجودات نشود. زبان نیز از محدودیت و امکان برخوردار است و این مسئله 

ســبب این بحث در زبان دینی شــد که تحلیل و تبیین چنین اوصافی باید به گونه ای باشــد 

که بر معانی انسانی، محدود و امکانی حمل نشوند.

2_2. تعارض های ظاهری درون دینی

هرچند اعتقاد بر این اســت که تعارض و تناقض گویی واقعی در متون دینی ما وجود ندارد 

ولی در مواردی بین دو آیه یا دو روایت تعارض و تناقض ظاهری وجود دارد که نیاز به توجیه 

و تبیین منطقی دارد.

2_3. تعارض علم و دین

بخشــی از نصــوص دینــی بــا داده های علــوم طبیعی و انســانی ازجمله کشــفیات علمی در 

تعارض می باشند که از طریق بحث زبان دینی می توان این مشکل را حل نمود.

2_4. پیدایش مکاتب فلسفی معارض

ی  یتیویســم منطقی و فلســفه تحلیلی زبــان و غیره که معنادار بــا پیدایش مکاتبی مانند پوز

ی گزاره ها را در صورت تحقیق پذیر بودن یا نبودن و مطابق با واقع داشــتن یا  و غیر معنادار

نداشــتن، قابــل تجربه بودن یا نبودن و غیــره مطرح کردند و به همین دلیل گزاره های دینی را 

بی معنا انگاشــتند، بحث زبان دینی عهده دار پاســخ گویی به این مشــکل شــد. )علی زمانی، 

همان: ص۴۱ و ۵۷(

3. نمادین انگاری زبان دین
ی  ی یا غیرشناختار ی )۱( یا بی معنا بودن، شناختار یکی از بحث های گزاره های دینی معنادار

و بــه عبارتــی معرفــت بخــش یــا غیرمعرفــت بخشــی آن هــا اســت. آیــا گزاره هــای اعتقــادی، 
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گــزاره بــه معنای واقعی اســت یا خالــی از هر معنایی می باشــند؛ و در صــورت معنادار بودن 

ی و حکایتگــر اســت و حکایــت از یک واقعیــت عینی و محســوس می کند یا  آیــا شــناختار

ی و غیر معرفت بخش بوده و صرفاً از احساسات درونی و روانی انسان حکایت  غیرشناختار

؟ می کند؟ آیا براساس انطباق و عدم انطباق با واقع قابلیت صدق و کذب دارد یا خیر

ی یا بی معنایی گزاره های  در پاسخ به این سؤالات دیدگاه های مختلفی در مورد معنادار

دینی مطرح گردید و به دنبال آن کسانی که گزاره های دینی را غیرواقع نما و غیرقابل صدق 

و کــذب می دانســتند و معتقــد بودند گزاره هایی مانند »خدا وجــود دارد«، »قرآن کتاب خدا 

اســت« از هیچ گونــه واقعیــت خارجی حکایت نمی کنند؛ قائل به نظریه غیرشــناختی و غیر 

معرفت بخش بودن گزاره های دینی شدند. )ساجدی، ۱۳۸۳ ش: ص۱۲۵ و ۱۲۶ و ۱۵۸(

یه ابراز احساسات، نظریه نمادین بودن، تفاسیر  : نظر مهم ترین این نظریه ها عبارت اند از

ی و آیینی، نظریه اسطوره ای دانستن زبان دینی. شعار

یــد، مجتهد شبســتری دارای  یــم ســروش، نصــر حامــد ابوز روشــنفکرانی ماننــد عبدالکر

دیــدگاه نمادیــن بــودن زبــان دیــن می باشــند. )همــان: ص۱۵۹( در ایــن مقاله به نقد و بررســی 

نظرات آقای مجتهد شبستری و دکتر سروش پرداخته می شود.

4. دیدگاه مجتهد شبستری
آقای مجتهد شبستری دو نگرش در مورد گزاره های قرآنی دارد:

گزاره های دینی 1. تصریح بر غیر معرفت بخشی 

ایشــان در کتاب هرمنوتیک کتاب و ســنت؛ با نقد و بررسی کلام سنتی آن را از کلام معاصر 

جدا کرده، با بیان ســه وظیفه ی تبیین و تدوین عقاید اســلامی، اثبات عقاید اســلامی و رفع 

شــبهات برای کلام ســنتی دو ویژگی معرفت بخشی و قابل اثبات عقلی و علمی بودن برای 

آن ذکر می کند. سپس به تبع تفکر فلسفی جدید غربی بیان می کند در کلام معاصر این دو 

ویژگی رد شــده و ویژگی های دیگری جایگزین آن ها شــده اســت. )مجتهد شبستری، ۱۳۸۱ ش: 

۱۸۴_۱۸۵( بدین ترتیب غیر معرفت بخشــی و غیرواقع نما بودن قرآن و نیز قابل اثبات عقلی 

نبودن آن را ادعا می کند. )همان: ص۲۷۸(
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یجی دانسته و چنین اظهار  ایشان جریان تدوین اصول عقاید در میان مسلمانان را تدر

می دارد: با معین شدن ایمانیات به صورت یک سلسله اصول مانند توحید، معاد و صفات 

خدا، متکلمان به اثبات آنان پرداخته تلاش کردند مسائل اعتقادی را با دلیل عقلی یا نقلی 

ثابت کنند. این حرکت فکری متکلمان  که از موضع اثبات بود مبتنی بر این مقدمه اســت 

که وظیفه مؤمن به دســت آوردن عقاید حقه و معتقد شــدن به آن هاســت. متکلم نیز وظیفه 

دارد عقایــد حقــه )مطابــق واقع( را از عقاید غیــر حقه )غیر مطابق واقع( جــدا کرده و عقاید 

حقه را اثبات کند.

آقــای شبســتری وظیفــه دیگــر علم کلام اســلامی را پاســخ به شــبهات برون دینــی مانند 

شبهه انکار نبوت پیامبر اسلام؟ص؟ بیان می کند. او با بیان وظایف علم کلام دو ویژگی برای 

آن ذکر می کند:

ویژگی اول طرح پرســش هایی که ناظر به واقع می باشــند مانند وجود یا عدم وجود خدا، 

عین ذات یا جدا از ذات بودن صفات خدا، چیســتی نبوت، نبوت پیامبر اســلام، چیستی 

معاد، نحوه مبعوث و محشور شدن انسان ها؛

هــدف متکلمــان از طــرح ایــن پرســش ها شــناخت یک سلســله امــور واقعــی دربــاره خدا، 

مخلوقــات، انســان و آینده انســان اســت؛ زیــرا فضای فکــری حاکــم در آن روزگار فضای طلب 

واقعیت و جازمیت است و متکلمان به دنبال به دست آوردن عقاید حقه جزمی مطابق واقع اند.

ویژگی دوم تصور قابل اثبات بودن این قضایای ایمانی از راه عقل است که در آن فضای 

فکری نه تنها با عقل فهمیده می شوند بلکه می توان آن ها را ثابت کرد.

سپس بیان می دارد که در عصر ما فضای فکری انسان عوض شده و دو ویژگی که کلام 

اســلامی بــا آن ها ســاخته و رشــد کرده بود، جای خــود را به ویژگی های دیگــری داد و فضای 

فکری جدید جازمیت فلسفی و علمی خود را از دست داد. )همان: ص۸۱(

نقد این نظریه
یــه وارد شــده کــه بــه خاطــر جلوگیــری از اطالــه کلام، فقط  اشــکالات متعــددی بــر ایــن نظر

اشکالاتی که به نظر نگارنده می رسد، بیان می شود:
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الــف( نگــرش غیر معرفت بخشــی و غیــر قابل اثبات عقلی بودن گزاره هــای دینی آقای 

شبستری بیشتر تقلید از اندیشه غربی است تا تحلیل برون دینی.

ی به رد قرآن و  گر غرض ردّ خداســت دیگر نیــاز ی دانســتن قرآن، ا ب( بــا غیر شــناختار

گر منظور اثبات غیرمعرفتی بودن قرآن اســت، این قرآن  معرفت بخشــی آن نیســت. ا

ی نخواهد داشت. دیگر فایده ای برای انسان امروز

گزاره های دینی 2. تجربه دینی )2( دانستن 

آقای مجتهد شبســتری در کتاب نقدی بر قرائت رســمی از دین در بحث قرائت انســانی و 

غیرانسانی از دین آورده است:

یســتن اســت که  ی کار انســان اســت و دیــن متعلــق بــه انســان اســت. نوعی ز دیــن ورز

اســتارت آن را خــدا می زنــد اما ســلوک کار آدمی اســت. در قــرآن مجید آمده اســت که دین 

امُ< )آل عمران/۱۹( اسلام و تسلیم شدن کار 
َ
سْل �إِ

ْ
هِ ال

َ
دَ اللّ �نَ عِ�نْ �ي �نَّ الدِّ نزد خداوند اسلام است. >اإِ

ی انســان نباید جــای هیچ کــدام از ابعاد وجــود او را بگیرد و  آدمــی اســت؛ بنابرایــن دین ورز

دیــن نمی توانــد جــای علم، فلســفه و هنر را بگیــرد. البته انســان از طریق معرفــت خداوند و 

تجربه های دینی دیگر به خود معنی و به تبع به همه ابعاد وجودی خود هم معنا می دهد.

ی در بخش دیگری می گوید: و

ی معتقد  »در نقطــه مقابــل، قرائــت غیرانســانی یا فوق انســانی از دین و دیــن دار

گون نیست؛  اســت که دین، سلوک معنوی خود انســان دارای ابعاد وجودی گونا

بلکــه مجموعــه ای از علــوم و احکام غیبی فوق عقل انســانی اســت که از ســوی 

خداوند به سوی انسان ها آمده تا انسان ها آن علوم را بدانند و بدان احکام عمل 

کنند. ... در این تفکر میان خدا و انســان گسســت وجود دارد«. )مجتهد شبستری، 

۱۳۷۹: ۱۵ تا ۲۵ اسفند(

یســتن اســت که اســتارت آن را خــدا می زند« و  درواقــع ایشــان با بیان اینکه »دین نوعی ز

گــر دین را از ســوی خــدا بدانیم، بین خدا و انســان جدایی حاصل می شــود، معتقد  اینکــه ا

ی یکی از ابعاد وجودی انسان است که خود آن را به دست می آورد. است که دین ورز
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آقای شبستری در ارتباط با وحی می گوید:

گر  »ســخنی که افق عالم درون را شــکافته و وســعت دهد سخن خداوند است؛ ا

اثری که یک سخن در شنونده می گذارد، توجه دادن به خدا و افق گشایی باشد، 

سخن خداوند است؛ خواه آن سخن از دهان نبی شنیده شود یا از دهان انسان 

دیگری. این که از چه کســی شــنیده می شــود مهم نیســت، آن کلمات و اصوات 

گر اثر افق گشــایی نداشــته باشــد،  منظــوم هرقــدر هم که فصیح و زیبا باشــند، ا

سخن خداوند نیست؛ سخنی است در میان دیگر سخن ها؛ اما به صرف این که 

نبی ســخن را گفته اســت، ســخن، سخن خدا نمی شود. پس ســخن با تأثیر افق 

گشــایی اش به سوی خداوند و حیرت زا بودنش از حلقوم هرکسی شنیده شود، با 

، نهی، وعده یا وعید سخن خداوند  هر محتوایی که می خواهد داشــته باشــد امر

است«. )مجتهد شبستری، ۱۳۷۹ ش: ص۱۴۱_۱۴۳(

نقد این نظریه
یه از دیگران را بجهت اطاله کلام صرف نظر کرده ولی سایر  به بیان اشکالات وارد بر این نظر

اشکالات وارده از جانب نگارنده این است که:

الف( »ســخنی که افق گشــا و حیرت زا باشــد سخن خداســت«، منظور از آن به درستی 

تبیین نشده است.

گر اثر افق گشــایی به ســوی  ب( با بیان ایشــان، نه فقط قرآن، بلکه هر کتابی و ســخنی ا

حــق و حیرت زایی داشــته باشــد می تواند ســخن خدا باشــد که نتیجــه آن قرآن های 

متعدد خواهد بود.

ج( اینکه »ســخنی که افق گشــا و حیرت زا باشــد ســخن خداســت«، باعث می شود هر 

گر صرفــاً اثر افق  ســخنی چــه حق باشــد چــه باطل، چــه حقیقت باشــد چه نباشــد ا

گشایی و حیرت زایی داشته باشد سخن خدا محسوب می شود.

گر ویژگی اثرپذیری و افق گشایی و حیرت زایی، هر سخنی را سخن خدا کند دیگر  د( ا

ی به ارسال انبیاء و انزال کتب آسمانی نخواهد بود. به ویژه قرآن  که معجزه بزرگ  نیاز
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پیامبر اسلام؟ص؟ بودن آن دیگر بی معنا و بی ارزش خواهد بود؛ درحالی که در عظمت 

کرم؟ص؟ بودن آن هیچ شکی وجود ندارد. قرآن و مهم ترین معجزه پیامبر ا

وش 5. دیدگاه دکتر سر
یــه ای در  کــه نظر یــک شــریعت اســت  تئور آقــای ســروش قبــض و بســط  یــه  مهم تریــن نظر

معرفت شناســی دینی اســت و براساس آن، معرفت دینی به عنوان یک معرفت بشری، هم نوا 

با سایر معارف بشری و در اثر تحول آن ها متحول و دچار قبض و بسط می گردد. این نظریه 

مدعی است: چون معرفت دینی، معرفتی بشری است و معارف بشری از یک سو با یکدیگر 

گــر در  در ارتبــاط و دادوســتد و از دیگــر ســو دائمــاً در حــال تغییــر و تحــول می باشــند، لــذا ا

گوشــه ای از جهان دانش، تحولی صورت گیرد، آن تحول به گونه ای دامان معرفت دینی را نیز 

خواهد گرفت و آن را متحول خواهد ساخت؛ ازاین رو معرفت دینی کسی که با فیزیک جدید 

آشــنایی دارد، بــا معرفت دینی کســی که با این فیزیک آشــنایی ندارد، متفــاوت خواهد بود. 

این نظریه »فهم عصری«، یعنی فهمی که هماهنگ با علوم و دانش های روز باشد را ترجیح 

ی تهرانی، ۱۳۷۸: ص۱۱۹( این نظریه دارای اصول و ارکان متعددی است: می دهد. )هادو

یــه تمایز دین از معرفت دینی و همچنیــن تمایز بین احکام دین  یکــی از ارکان ایــن نظر

که دیــن، صامت، ثابت، مقدس، خالــص، کامل و حق  بــا احــکام معرفت دینی اســت؛ چرا

، نامقــدس، غیر خالص، ناقص و آمیــزه ای از حق و  اســت؛ امــا معرفت دینــی، ناطق، متغیر

ی معرفــت دینی را معرفت بشــری دانســته معتقداســت که معارف بشــری با  باطــل اســت. و

یکدیگــر رابطــه عمومی دارنــد. معرفت دینی به عنوان یک معرفت بشــری را بــا دیگر معارف 

برون متنــی دینــی، مرتبــط دانســته و معــارف بشــری غیردینی را متحــول می دانــد. او معتقد 

اســت معرفــت دینــی، معرفــت نســبی، متکامل و عصــری بوده که بــه دنبال تحول در ســایر 
معارف بشری، دستخوش تحول و قبض و بسط است.)۳(

آقای سروش با نگرش ناسوتی به وحی و قرآن و تجربه دینی دانستن آن به طور غیرمستقیم 

ی و غیر معرفت بخشــی گزاره های قرآنی اســت؛ زیرا براســاس  دارای نگــرش غیــر شــناختار

نگــرش ناســوتی بــه وحی آیات قــرآن چون محصول و زاده ذهن، فکر و احساســات انســان و 
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ســاخته بشــر و خطاپذیر اســت، بنابراین دیگر کلمات خطاناپذیر از طرف خدا نیســتند تا 

واقع نما و صادق باشند. در این صورت قرآن که حاصل تجربه دینی و عرفانی پیامبر است 

دلیلــی بــر ضــرورت معرفت بخشــی آن وجــود نــدارد. )ســاجدی، زمســتان ۱۳۸۳ ش: ص(، دکتر 

سروش در مورد وحی دو بیان و نگاه دارد:

1. تجربه دینی بودن وحی و قرآن

آقــای ســروش پیامبــری را نوعــی تجربــه و کشــف دانســته )ســروش، ۱۳۷۹: ص۱۱( و در رابطــه 

باتجربه معتقد اســت که هر جا ســخن از تجربه می رود، ســخن از تکامل تجربه هم درســت 

اســت. هر جا ســخن از مجرّب شــدن اســت، ســخن از مجرب تر شــدن هم رواســت. شاعر 

، در هر تجربه ای  با شــاعری شــاعرتر می شــود و ســخنران با ســخنرانی، ســخنران تر و این امر

ی است. او می پندارد همان طور که سیر جدلی و دیالکتیکی آزمون و آزمونگر درهم اثر  جار

می کنند، پیامبر؟ص؟ نیز که همه ســرمایه اش شخصیتش بود، این شخصیت، محل و موجد 

و قابــل و فاعــل تجــارب دینــی و وحی بود و بســطی که در شــخصیت او می افتاد، به بســط 

تجربــه و )بالعکــس( منتهی می شــد و لذا وحی، تابــع او بود، نه او تابع وحــی. )همان: ص۱۳( 

، دادوســتد پیغمبــر با بیرون از خود را در بســط رســالت او و در بســط تجربه  به عبارت دیگــر

ی بیان می دارد که هم پیامبر انســان اســت و هم  پیامبرانــه او مؤثــر می داند. )همان: ص۱۶( و

یج  تجربه او انسانی است و هم اطرافیان او آدمیان اند. از مواجهه این عناصر انسانی، به تدر

آیینــی انســانی بــه وجود می آید. )همان: ص۲۱( پیامبر اســلام در دو ســطح »تجربه« داشــت و 

اســلام محصــول ایــن دو گونــه تجربه اســت: تجربه بیرونــی و تجربــه درونــی و به مرورزمان در 

هر دو تجربه مجرب تر و لذا دینش فربه تر و کامل تر شــد. در تجربه بیرونی، مدینه ســاخت؛ 

یــت کــرد؛ بــه جنگ رفت؛ با دشــمنان درافتــاد؛ دوســتان را پروراند و در تجربــه درونی،  مدیر

یا و الهام، معراج و مراقبه و تفکر داشت و اینجا هم پخته تر و پردستاوردتر شد. او  وحی، رؤ

لازمه کامل تر شــدن دین را کامل تر شــدن شخص پیامبر؟ص؟ عنوان می کند که دین، خلاصه 

و عصاره تجربه های فردی و جمعی او است؛ بنابراین در غیبت پیامبر هم باید تجربه های 

درونــی و برونــی پیامبــر بســط یافته و بر غنا و فربهی دین افزوده شــود. دکتر ســروش می گوید 
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به النبی« هم درســت نیست.  گر »حســبنا کتاب الله« درســت نیســت، »حســبنا معراج النبی و تجر ا

)همان: ص۲۴_۲۵(

هم چنین آقای دکتر ســروش در مصاحبه با میشــل هوبینگ خبرنگار بخش عربی رادیو 

جهانــی هلنــد بــه طرح نکاتــی در مورد قــرآن پرداخته اســت کــه نکته های اصلــی مصاحبه 

ایشان به قرار زیر است:

او وحی را الهامی می داند که مثل تجربه شاعران و عارفان است، منتها در درجه ای بالاتر 

ی در تولید قرآن داشــت. معتقد اســت نفس هر فردی الهی اســت  و پیامبــر؟ص؟ نقــش محــور

ولی پیامبر؟ص؟ آن را بالفعل کرده اســت و نفس او با خدا یکی شــده اســت و آنچه پیامبر؟ص؟ 

یافــت می کند مضمون وحی اســت و آن الهام را به زبانی کــه خود می داند منتقل  از خــدا در

یخی ســایر ادیان و  می کنــد و شــخصیت او در وحــی نقــش دارد. آنچه قرآن دربــاره وقایع تار

ســایر موضوعــات علمی زمینی می گوید، لزوماً نمی تواند درســت باشــد. دانــش پیامبر؟ص؟ از 

دانش مردم هم عصرش درباره زمین، کیهان و ژنتیک بیشتر نبوده و این دانشی را که ما امروز 

یم نداشته است، چون او پیامبر؟ص؟ بوده، نه دانشمند یا مورخ. او می گوید: در اختیار دار

»معنــای بی صــورت از خــدا و صــورت از محمــد اســت، دم از خــدا و نــی از 

محمد اســت و لذا همه چیز یکســره محمدی می شــود، محمد عرب اســت 

ی در حجاز و در میان قبائل چادرنشــین زندگی  و قرآن هم عربی می شــود. و

می کنــد، لــذا بهشــت هم گاه چهــره عربی و چادرنشــینی پیــدا می کند، زنان 

کــه در خیمه هــا نشســته اند »حــور مقصــوراتٌ فــی الخیــام«.  سیاه چشــمی 

بلاغــت قرآن هم به تبــع احوال پیامبر؟ص؟ پســتی وبلندی می پذیــرد؛ و بالاخره 

نتیجه می گیرد که همین است معنای آن که وحی و جبرئیل تابع شخصیت 

گ( پیامبر؟ص؟ بودند«. )مصاحبه دکتر سروش با رادیو هلند، سال ۸۶، عیلام، پرشین بلا

ی خــود را این می داند که نمی شــود خدایــی که عین  آقــای ســروش دلیــل حقانیــت تئور

معنویت و تجرد است، سخن بگوید، پس سخن ها و الفاظ مربوط به خود پیامبر؟ص؟ است. 

ســروش در ســخنان خود علم امروز را اصل گرفته و بعد اظهار می دارد پاره ای از ظواهر قرآن 
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با این علم ناســازگار اســت و نتیجه می گیرد اولاً: قســمت هایی از قرآن ســاخته ذهن رســول 

خــدا؟ص؟ اســت. ثانیاً: مربوط بــه دانش مردمان هم روزگار پیامبر؟ص؟ بــوده و نه مربوط به وحی 

الهی. )همان(

بــه بیانــی دیگــر محورهای اساســی نظریه آقای ســروش را می تــوان چنین ذکر کــرد: مقوم 

شــخصیت و نبوت انبیاء و تنها ســرمایه آنان همان وحی یا به اصطلاح امروز »تجربه دینی« 

اســت. در ایــن تجربــه پیامبــر چنین می بیند که گویی کســی نزد او می آیــد و در گوش دل او 

پیام هــا و پیرابنــد می خوانــد و او را مکلــف و موظــف به ابلاغ آن پیام ها بــه آدمیان می کند و 

آن پیامبــر چنــدان بــه آن فرمــان و آن ســخن یقین مــی آورد که آمــاده می شــود در مقابل همه 

تلخی هــا یک تنــه بایســتد. تفــاوت پیامبــران با دیگــر ارباب تجربه در این اســت کــه آنان در 

حیطــه و حصــار تجربــه شــخصی باقــی نمی ماننــد بلکــه براثر حلــول و حصول ایــن تجربه، 

یت جدیدی احســاس می کنند و انســان جدیدی می شــوند و این انسان جدید، عالم  مأمور

جدیــد و آدم جدیــدی بنــا می کنــد. بنابراین نفس تجربه دینی، کســی را پیامبــر نمی کند. او 

بــر این اعتقاد اســت که ما با داشــتن تجربه هــای پیامبرانه یا تمییز اندیشــه های فوق عقلی 

می توانیــم تشــخیص دهیــم چــه کســی پیامبــر اســت؛ پایین ترین مراتــب تجربه هــای دینی 

یــای صالــح« اســت و مراتب بالاتــر آن، اذواق و مواجید و مکاشــفات عارفانــه. لذا برای  »رؤ

، اتکا نمی توان  یخــی و اخبار متواتــر احــراز نبــوت نبی، فقط به معجزه یا شــواهد و اســناد تار

کرد. باید ابتدا حقیقت نبوت را شناخت و سپس مصداق آن را جستجو کرد. پیامبر اسلام، 

، بــرای هیچ کس دیگری تجدید  یت او خاتم اســت، یعنی کشــف تــام او و به خصوص مأمور

 ، گر پیامبــری، یك تجربه اســت، در آن صورت می تــوان این تجربــه را افزون تر نخواهــد شــد ا

غنی تر و قوی تر کرد.

یج  یج پیامبرتر شــود. ابن خلــدون می گوید: پیامبــر؟ص؟ به تدر پیامبــر هــم می توانــد به تدر

تحمل بیشتری نسبت به وحی پیدا می کرد. به همین سبب سوره ها و آیه های مکی کوتاه ترند 

که رفته رفته تجــردی پیامبرانه برای پیامبر آســان تر  و آیه هــا و ســوره های مدنــی بلندترنــد چرا

می شــد. حتــی پیامبــر اســلام در بدایــت امر و پــس از نزول اولین آیات ســوره علــق چنان که 
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طبری می آورد هراســناك شــده بود و به درســتی ماهیــت اتفاقی که برایش اتفــاق افتاده بود را 

نمی شــناخت لکــن به ســرعت با آن خو گرفت. بســطی که در شــخصیت پیامبــر می افتاد، 

بــه بســط تجربــه و )بالعکس( منتهی می شــد و لذا وحی تابع او بود نــه او تابع وحی و نه تابع 

جبرئیــل، کــه جبرئیــل تابــع او بود و ملك را او نــازل می کرد و در جایی هم که می خواســت و 

می توانســت از او درمی گذشــت. چنانکــه تجربــه معراج گواه آن اســت. دادوســتد پیغمبر با 

بیــرون از خود، قطعاً در بســط رســالت او و در بســط تجربــه پیامبرانه او تأثیر داشــت. یعنی 

این دینی که ما به نام اســلام می شناســیم، یک بار و برای همیشــه بر پیامبر نازل نشــد، بلکه 

یجی بعدی  یجی دارد، حرکت و حیــات تدر یــج تکــوّن پیــدا کرد و دینی که تکــوّن تدر به تدر

هم خواهد داشت. می توان پرسید که آیا قرآن تماماّ پیش نویس شده بود و آیا نزول دفعی اش 

یجی یافت یا اینکه چنان پیش نویسی مطلقاً وجود  کاملاً ممکن بود و به مصالحی نزول تدر

نداشت. کسانی که معتقدند در شب قدر همه قرآن یکجا و تفصیلاً بر دل پیامبر نازل شده 

به حقیقت، منکر ماهیت سیّال و متدرّج آن اند. شاید حقیقت نه این باشد نه آن و هم این 

باشد و هم آن. وقتی گفته می شود دین امری بشری است منظور این است که پیامبر به میان 

آدمیــان آمــده پا به پــای آن ها حرکت می کنــد و در هر یك از این موارد هــم مواجهه ی خاص 

یخی  یجی و تار و درخور شــرایط می کند؛ و دین، مجموعه برخوردها و موضع گیری های تدر

پیامبــر اســت و چــون شــخصیت پیامبر مؤید اســت و عین وحی اســت، هر چــه می کند و 

گر کســی از پیامبر ســؤالی می کرد، تهمتی به  می گوید نیز مقبول و مؤید اســت. به طور مثال ا

همسر پیامبر می زد، آتش جنگی برمی افروخت، این ها در قرآن و در سخنان پیامبر منعکس 

گر پیامبر عمر بیشتری می کرد و حوادث بیشتری پیش می آمد لاجرم مواجهه ها و  می شد و ا

مقابله های ایشــان هم بیشــتر شده و قرآن می توانست بسی بیش از این باشد که هست. آیه 

کثری.  کمال حداقلی است نه حدا کملت لکم دینکم« ناظر به ا کریمه که می فرماید: »الیوم ا

کثر ممکن در تکامل  به این معنی که حداقل لازم هدایت به مردم داده شده است، اما حدا

یخی بعدی اسلام پدید خواهد آمد. کامل تر شدن دین لازمه اش کامل تر  یجی و بسط تار تدر

شدن شخص پیامبر است که دین، خلاصه و عصاره تجربه های فردی و اجتماعی اوست. 
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اینــك و در غیبــت پیامبــر هــم باید تجربه هــای درونی و برونی پیامبر بســط یابنــد و بر غنا و 

فربهــی دیــن بیفزاینــد. عارفان بر غنــای تجربه های دینی مــا می افزایند تجربه عشــق عارفانه 

فی المثــل از تجربه هــای لطیف عارفانــه ای بوده که بر غنای تجارب دینــی دین داران افزوده 

اســت. عارفــان بــر غنــای تجربه دینــی و متفکران بــر درک و کشــف دینی چیــزی افزوده اند. 

این بزرگان فقط شارحان سخنان پیشین و تکرارکننده تجربه های نخستین نبوده اند. حتی 

یخی مکتب اســت. لذا امروز سخن هیچ کس  فرقه، فرقه شــدن مســلمین نیز لازمه بســط تار

برای ما حجت تعبدی دینی نیست، چون حجیت و ولایت دینی از آن پیامبر اسلام است 

یت  و بس؛ از همه حجت می خواهند جز از پیامبر که خود حجت است، امروز دوران مأمور

نبوی پایان یافته است، اما مجال برای بسط تجربه نبوی باز است. )سروش، ۱۳۷۶: ص۴_۱۱(

بنابرایــن دکتــر ســروش وحــی را حاصــل تجربه هــای دینی پیامبــر اســلام؟ص؟ می داند که 

افرادی مانند عارفان و متفکران می توانند بر بسط و گسترش این تجربه دینی بیفزایند.

نقد این دیدگاه
هرچند که موضوع اصلی مقاله نمادین بودن زبان دین است اما چون دکتر سروش در وحی 

بــودن قــرآن که جزئی از دین اســت، اشــکال وارد می کنــد به تبع به خود دین نیز اشــکال وارد 

می شــود. در بحث تجربه گرایی بودن دین از دیدگاه دکتر ســروش اشــکالات فراوانی توســط 

متکلمان وارد شده است، اما علاوه بر آن ها، اشکالات ذیل نیز ازنظر محقق وارد است:

الف( اینکه آقای ســروش می گوید: »نمی شــود خدایی که عین معنویت و تجرد اســت، 

ســخن بگوید، پس ســخن ها و الفاظ مربوط به خود پیامبر؟ص؟ اســت.« علم و قدرت 

واسعه خداوند بر امور ممکن را نادیده گرفته که نه تنها ایجاد صوت به علم و قدرت 

الهی ممکن اســت بلکه عظمت و جایگاه شــریف نفس پیامبر نیز قابلیت پذیرش 

کلام الهــی حتــی بــدون ایجاد لفظ و صــوت را دارد؛ کــه یکی از راه هــای انزال وحی، 

الهام وحی بر قلب پیامبر است.

ب( این سخن که وحی و جبرئیل تابع پیامبر است و وحی سخنان خود ایشان است، 

با عصمت پیامبر ناسازگار است.
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ج(تجربــه دینــی در غرب به ســبب عقل ســتیز بودن مســیحیت مطرح شــد درحالی که 

قرآن چنین نیست.

گر وحی ناشــی از تجربه دینی پیامبر اســت و هر کس می تواند تجربه دینی داشــته  د( ا

ی نیســت وحی اختصاص به پیامبران و دارای خصوصیات و  باشــد پس دیگر نیاز

ویژگی های خاص باشد.

یقــی دارای تجربه دینی  هـــ( تجربــه دینــی همگانی اســت و هرکســی می توانــد به هــر طر

باشــد چــه حق چــه باطل چه بر مبنای توحیدی چه غیرتوحیــدی و حتی غیر الهی. 

درحالی که نزول وحی برای اثبات وجود خدا، توحید و سایر اصول اعتقادی است.

ی به تبعیــت از پیامبر وجود دارد  گــر وحــی تجربه دینی پیامبر اســت پس چــه نیاز ( ا و

و بــه چــه دلیل ایــن تجربه دینــی می تواند برای دیگــران حجت و دلیل بــرای پذیرش 

دین باشد؟

گــر وحــی تجربه دینی پیامبر اســت چــرا قرآن به عنوان بزرگ تریــن و مهم ترین معجزه  ( ا ز

پیامبــر؟ص؟ ثابــت می شــود؟ همچنین، چــرا به صورت های مختلف حق بــودن خود و 

اینکه از جانب خدا نازل شده است را ثابت می کند؟ چرا اصرار دارد که چیزی از آن 

کم و بدان اضافه نشــده اســت؛ درحالی که بنابر نظر تجربه دینی دکتر ســروش تجربه 

کامل تر می شود؛ پس یا چیزی بدان اضافه می شود یا چیزی از آن کم می شود.

گر وحی و قرآن چیزی جز تجربه دینی پیامبر نیست پس تحدی گری و مبارزه طلبی  ح( ا

قرآن چه معنایی می تواند داشــته باشــد درحالی که هر کس می تواند این تجربه دینی 

را داشته باشد؟

گــر وحــی تجربه دینی پیامبر اســت و هرکســی می توانــد این تجربه دینی را داشــته  ط( ا

باشــد، به ســبب اختــلاف در احساســات درونی و کیفیــت ارتباط با خــدا، نوع تفکر 

و اندیشــه هــر شــخص باید مســلمانان در غالب اعتقــادات دینی خــود اختلاف نظر 

داشــته باشــند؛ درحالی کــه چنین نبوده و همه مســلمانان از همــه گروه ها و مذاهب 

حداقل در اصول اولیه اعتقادی اتفاق نظر دارند.
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ی( دیــن غیــر از معرفــت دینــی بیان شــده اســت. دین ثابــت و تغییرناپذیر اســت ولی 

؛ و از طرفــی وحــی تجربــه دینــی قلمداد شــده کــه در حال  معرفــت دینــی تغییرپذیــر

تکامل است؛ و وحی خود قسمتی از دین است پس تناقض گویی است.

ک( آن هایی که تجربه دینی ندارند یا نمی خواهند داشته باشند مانند کافران و مشرکان 

آیا در برابر خدا معذورند و مستحق عقاب نیستند؟

یای پیامبرانه اســت پس چگونه آقای ســروش به  گر وحی و قرآن حاصل تجربه و رؤ ل( ا

قرآن استناد کرده و شواهدی از قرآن برای اثبات نظرات خویش بیان کرده است؟

2. رؤیای رسولانه بودن وحی

آقای ســروش از تفســیر وحی به تجربه نبوی می گذرد و وحی قرآنی را خواب نامه و پیامبر؟ص؟ 

ی  یای رســولانه می شــمارد. او در نخستین نگاشــته خود با عنوان: »محمّد؟ص؟: راو ی رؤ را راو

یاهای رسولانه« آورده است: رؤ

»زبان قرآن، انسانی و بشری است و قرآن مستقیماً و بی واسطه، تألیف و تجربه 

یخی  و جوشش و رویش جان محمّد؟ص؟ و زبان و بیان اوست، محمّدی که تار

است و در صراط تکامل است و پابه پای زمان پیامبرتر می شود. حتی در مقام 

تکوّن هم احوال شــخصی، صور ذهنی، حوادث محیطی، وضع جغرافیایی و 

، صورت بخش تجارب او بوده اند. خدا ســخن نگفت  یســت قبائلی پیامبــر ز

یخی به جای او سخن گفت و کتاب نوشت  و کتاب ننوشــت، بل انســانی تار

؛  و ســخنش، همان ســخن او بود. محمّد؟ص؟ راوی اســت نه مخاطب و مخبر

چنــان نیســت که محمــد؟ص؟، مخاطــب آواهایی قــرار گرفته باشــد و در گوش 

باطنــش ســخنانی را خوانــده باشــند و فرمــان بــه ابــلاغ آن داده باشــند، بلکــه 

محمّد؟ص؟ روایتگر تجارب و ناظر مناظری اســت که خود دیده اســت و فرقی 

. به او نگفته اند برو و به مردم بگو  است عظیم میان ناظر راوی و مخاطب خبر

خدا یکی است، رستاخیزی، میزانی، دوزخی و حشر خلایق و مانند آن هایی 

هســت؛ بلکه وی بنفســه و بعینه، ناظر و راوی آن مناظر بوده اســت. پس الله 
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گوینده قرآن و محمّد؟ص؟ شــنونده آن نیســت؛ محمّد؟ص؟ ناظر و راوی رؤیاهای 

رســولانه به اذن خداوند اســت. پس تمام آنچه در قرآن آمده از زندگی پیامبران 

و اقوام تا نزول فرشتگان در شب قدر و حوادث قیامت و معراج نبی، جملگی 

روایت رؤیاها و رؤیت های نبوی است«. )سروش، ۱۳۹۲ ش(

ســروش پس از نقل آیات ۱۱۲_۱۲۰ ســوره مائده که بیان گفت وگوی حواریون با عیســی بن 

مریم است و آیات ۷۴_۶۸ سوره زمر که توصیف زمینه ها و مواقف قیامت است، می نویسد: 

، خود حاضــر و ناظر و  ک از صحنــه غایب اســت و پیامبر گویــی، گوینــده ای بــه نام خــدا پا

ی نیست، بلکه زبانِ خواب و رمزآلود  ی آن هاست. پس زبان قرآن، زبانِ بیدار گزارشگر و راو

)www.dinofaesfe.blogfa.com :۱۳۹۲ و البته زبانی عرفی و بشری است. )خسرو پناه، سوم تیرماه

ی در بردارنده چند مدعاست: درواقع سخن و

ی؛  اول اینکــه وحــی قرآنــی مشــاهدات پیامبر اســت نه مخاطبــه ی خدای ســبحان با و

یعنی وحی گزارش وقایعی است که خود پیامبر شاهد آن بوده است نه نقل کلام خداوند.

یاها نیاز به  ی؛ و سوم اینکه این رؤ ی داده اند نه در بیدار یا، رو دوم این مشاهدات در رؤ

، عناصری که در قرآن درباره آن ها سخن گفته می شود  . به عبارت دیگر تعبیر دارند نه تفسیر

یتی  یایــی هســتند نــه عناصــری واقعی و ایــن جهانــی. به عبارتی دیگر قــرآن، رؤ عناصــری رؤ

یایی. )ساجدی، زمستان ۱۳۹۶: سایت دین و اندیشه( یا با عناصری رؤ است در رؤ

نقد این دیدگاه
الف( ایشان دلیلی بر اثبات مدعای خود ندارد.

یاهای پیامبر است پس چگونه ایشان در تائید سخن خویش به  گر وحی و قرآن رؤ ب( ا

قرآن متمسک شده است؟

ج( درحالی که در قرآن آیاتی است که دلالت بر سخن خدا با پیامبر می کند. )بقره/۱۸۶، 

/۵۳، نساء/۱۶۳...( /۴۹، زمر فجر

ی دارند و چگونه و بر  یا بودن قرآن، دیگر مسلمانان به این قرآن چه نیاز د( در صورت رؤ

چه اساسی می توانند به آن تمسک کرده و براساس آن عمل کند؟
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هـ( مقصود و منظور اصلی او از این سخنان چیست؟ اگر هدف رد خدا و دین و به دنبال 

آن رد پیامبر؟ص؟ و قرآن است، چه نیازی به مطرح کردن چنین بحث هایی است؟

نتیجه
ی دانســتن زبان  ی زبان دین، یکی از دیدگاه های بی معنایی و غیر شــناختار نمادین انگار

دینی است که آقای مجتهد شبستری و دکتر سروش نیز دارای این نظریه می باشند.

آقای شبستری دو نگرش در مورد گزاره های قرآنی دارد:

۱. تصریح بر غیر معرفت بخشی گزاره های دینی

۲. تجربه دینی دانستن گزاره های دینی

آقــای شبســتری بــا بیــان ســه وظیفــه تبییــن و تدویــن عقایــد اســلامی، اثبــات آن و رفــع 

شــبهات و ذکــر دو ویژگــی معرفــت بخشــی و قابل اثبــات عقلــی بــودن آن، بــا تأثیــر از تفکــر 

فلســفی جدیــد غربــی بیان می کند کــه در کلام معاصــر ویژگی های دیگــری جایگزین آن ها 

شــده اســت. همچنین با طرح قرائت رســمی، غیرانسانی و مافوق انســانی که دین را سلوک 

معنوی خود انسان نمی داند، بلکه مجموعه ای از علوم و احکام غیبی فوق عقلی انسانی از 

جانب خداست؛ و اینکه سخنی، سخن خداست که اثر افق گشا و حیرت زا داشته باشد، 

به تجربه دینی وحی و قرآن معتقد است.

ی از غرب در طرح این بحث، هر سخن دارای اثر افق گشایی و حیرت زایی، سخن  پیرو

خدا بودن، چه در قرآن باشــد، چه در غیر قرآن، عدم تبیین افق گشــا و حیرت زا بودن سخن 

... ازجمله اشکالات وارد به این نظریه است. و

ی رسولانه  یا انگار یک شریعت و رؤ آقای دکتر سروش نیز با بیان نظریه قبض و بسط تئور

وحــی قــرآن، آن را تجربــه دینی پیامبر بیــان می کند؛ و اینکه وحی و قرآن ســخن و کلام خدا 

نیست بلکه مفاهیمی از جانب خدا و با کلام و سخن و الفاظ پیامبر است.

علاوه بر اشــکالات وارده از متکلمان بر این نظریه، اشــکالاتی مانند تعلق علم و قدرت 

و امــور الهــی بــر هر امر ممکنــی ازجمله ایجاد صــوت و کلام، عظمت وجــودی نفس پیامبر 

یه از  یــه با عصمــت، ســرایت دادن ایــن نظر بــر پذیــرش کلام الهــی، ناســازگار بــودن ایــن نظر
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مســیحیت بــه اســلام، بی معنا شــدن تحدی گــری و مبارزه طلبی قرآن در این صــورت، ... بر 

آن وارد است.

یــه در غرب زدگــی بــودن آن و اینکــه معرفــت دینــی، معرفت بشــری  هرچنــد ایــن دو نظر

اســت و وحی و قرآن کلام خداوند نیســت، مشــترک اند و درواقع هر دو وحی را تجربه دینی 

می دانند، ولی آقای شبســتری هر ســخن افق گشــا و حیرت زا را سخن خدا می داند؛ و آقای 

ســروش وحــی و قــرآن را تجربه دینی پیامبر می داند که مفاهیــم آن از جانب خدا و الفاظ آن 

از خود پیامبر است.
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منابع و مأخذ
قرآن کریم. ۱

احمدی، بابك، )۱۳۷۸ ش(، تجربه دینی، بی چا، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران. ۲

، جمال الدین، )۱۴۰۸ ق(، لسان العرب، بی چا، دارا حیاء التراث العربی، بیروت. ۳ ابن منظور

، دیویــد، )۱۳۷۹ ش(، عقل و اعتقاد . ۴ ینجر یلیام؛ بروس؛ باز پترســون، مایکل، هاســکر رایشــنباخ، و

، قم، ، طرح نو دینی؛ مترجم: احمد نراقی، ابراهیم سلطانی؛ چاپ سو

جوادی آملی عبدالله، )۱۳۷۲ ش(، شریعت در آینه معرفت، چ اول، موسسه فرهنگی رجاء، قم،. ۵

جان هیک، )۱۳۷۲ ش(، فلسفه دین، ترجمه ی بهرام راد، بی چا، انتشارات بین المللی الهدی، تهران،. ۶

حســن زاده آملــی، عبــدالله، )۱۳۸۱ ش(، هــزار و یــک کلمــه، چ دوم، انتشــارات دفتــر تبلیغــات . ۷

اسلامی، قم،

یف، بی چا، موسسه آرایه، تهران،. ۸ حسینی، مصطفی، )۱۳۶۹ ش(، معارف و معار

خاتمی، احمد، )۱۳۷۰ ش(، فرهنگ علم و کلام، چ اول انتشارات صبا، تهران،. ۹

خسرو پناه، عبدالحسین، )۱۳۹۰ ش(، کلام جدید با رویکرد اسلامی، چ دوم، دفتر نشر معارف، قم،. ۱۰

__________، )۱۳۷۹( کلام جدیــد، چ اول، مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای فرهنگــی حوزه علمیه، . ۱۱

دفتر تبلیغات اسلامی، قم،

__________، )ســوم تیرماه ۱۳۹۲ ش(، دین و فلســفه، نقد علمی دیدگاه دکتر ســروش درباره وحی . ۱۲

www.dinofaesfe.blogfa.com ،)یای رسولانه )رؤ

راغب اصفهانی، ابوالقاســم حســین بن محمد، )۱۳۶۲ ش(، مفردات راغب، چ دوم، انتشــارات . ۱۳

کتاب فروشی مرتضوی، تهران،

ســاجدی، ابوالفضــل، )زمســتان ۱۳۸۳ ش(، زبــان دیــن و قرآن، چ اول، مرکز انتشــارات موسســه . ۱۴

آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟رح؟،

__________، ســاجدی، ابوالفضــل، )زمســتان ۱۳۹۶( قــرآن توصیــف پیامبــر یــا کلام خــدا؟ )مقاله( . ۱۵

سایت دین و اندیشه،

ســبحانی، محمدتقی، )تابســتان ۱۳۸۰(، مقاله مسئله ای به نام قرائت رسمی، فصلنامه پژوهش و . ۱۶

حوزه، شماره ۶، سایت نورگر
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سروش، عبدالکریم، )۱۳۷۹ ش(، بسط تجربه نبوی، چ سوم مؤسسه فرهنگی صراط، تهران. ۱۷

__________، )۱۳۷۸ ش(، صراط های مستقیم، چ سوم، مؤسسه فرهنگی صراط، تهران،. ۱۸

__________، )۱۳۷۶ ش(، بسط تجربه نبوی، شماره ۳۹، مجله کیان. ۱۹

گ. ۲۰ __________، )۱۳۸۶ ش(، مصاحبه با رادیو هلند، عیلام، پرشین بلا

__________، )۱۳۹۲ ش(، محمد راوی رویاهای رسولانه )مقاله(، سایت فرهنگی نیلوفر. ۲۱

انتشــارات . ۲۲ ســازمان  دوم،  چ  دینــی،  عقایــد  روش شناســی  ش(،   ۱۳۹۶( حمیدرضــا،  کرین،  شــا

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم،

طریحی، فخرالدین، )۱۴۰۳ ق(، مجمع البحرین، بی چا، دارا حیاء التراث العربی، بیروت. ۲۳

طباطبایی، محمدحسین، )۱۳۸۸ ش(، شیعه در اسلام، چ پنجم، بوستان کتاب قم، قم،. ۲۴

علــی زمانــی، امیرعبــاس، )پاییــز ۱۳۷۵ ش(، زبان دیــن، چ اول، مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات . ۲۵

اسلامی، قم،

فراهیدی، خلیل بن احمد، )۱۴۰۹ ق( العین، چ دوم، دارالهجره، قم،. ۲۶

فعالــی، محمدتقــی، )۱۳۷۹ ش( تجربــه دینــی و مکاشــفه عرفانــی، بی چا، مرکز نشــر پژوهشــگاه . ۲۷

فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران،

قائمی، علیرضا، )۱۳۸۱ ش( تجربه دینی و گوهر دین، بوستان کتاب قم، قم،. ۲۸

، قم،. ۲۹ __________، )۱۳۸۱ ش( وحی و افعال گفتاری، چ اول، زلال کوثر

، )۱۳۷۷ ش( قاموس قرآن، ج ۵، بی چا، دارالکتب الاسلامیه، تهران. ۳۰ کبر قرشی، علی ا

کمالونــد، پیمــان؛ صالحــی، فاطمه، )بی تا(، مفهوم شناســی زبان قرآن و نقــد و تحلیل رویکرد نماد . ۳۱

انگارانه به آن، سایت نشریه پژوهشی تحلیلی گلستان قرآن،

، نرمــن، )۱۳۸۴ ش(، فلســفه دیــن؛ مترجــم: حمیدرضــا آیت اللهــی، چ اول، انتشــارات . ۳۲ گیســلر

حکمت؛ تهران

مجتهد شبســتری، محمد، )۱۳۷۹ ش(، نقدی بر قرائت رســمی از دین، چ اول، انتشــارات طرح . ۳۳

، تهران، نو

، جلد ۵، تهران،. ۳۴ __________، )۱۳۸۱ ش(، هرمنوتیک کتاب و سنت، انتشارات طرح نو

__________، )۱۳۷۶ ش(، مجله کیان، شماره ۳۹. ۳۵
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__________، )۱۳۷۹ ش(، روزنامه ایران، ۱۵ تا ۲۷ اسفند. ۳۶

محمدرضایــی، محمــد، )تابســتان ۱۳۹۰ ش( کلام جدیــد بــا رویکــرد تطبیقی، چ اول، دفتر نشــر . ۳۷

معارف، بی جا

معین، محمد، ف )بی تا( فرهنگ نامه معین، چ سوم، ناشر زرین، تهران،. ۳۸

وین پراودفوت، )۱۳۸۳ ش(، تجربه دینی؛ مترجم: عباس یزدانی، چ دوم کتاب طه؛ قم،. ۳۹

یلهلم، ژان پل، )۱۳۸۶ ش(، جامعه شناسی ادیان، مترجم عبدالرحیم گواهی، چ اول، انتشارات . ۴۰ و

علمی، تهران،

ی تهرانی، )۱۳۷۸ ش(، باورها و پرسش ها، موسسه فرهنگی خانه خرد، چ اول، قم.. ۴۱ هادو

۴۲ .۱۳۸۴ Tillich, Paul )۱۹۵۷(, Dynamics of faith, New York university press.
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ارجاعات
ی ذهنی است که از امر دیگری حکایت می کند و میان آن دو وحدت مفهومی . ۱ معنا، ایده یا تصور

یا ماهوی )نه وجودی( برقرار است. این حکایتگری برای فرد آشنا به زبان و وضع حاصل می شود.

تجربــه دینــی مشــاهده یا مواجهه انســان با امور مــاورای طبیعی یا مشــارکت در آن، یا مشــاهده یا . ۲

یافتی اســت که متعلــق آن موجودات ماورای طبیعــی یعنی خدا یا امور  مشــارکت یــا مواجهه یا در

یافت، امور حسی باشد،  گر متعلق مشــاهده و مشارکت و در مرتبط با خداوند هســتند؛ بنابراین ا

گر این متعلق به وجهی به خداوند ارتباط یابد یا خود خدا باشد، تجربه  تجربه، حسی است؛ ولی ا

دینی است. به تعبیری می توان گفت که در تجربه دینی، خدا خود را به طریقی بر شخص تجربه گر 

متجلی می سازد؛ البته ممکن است گاهی تجربه های دینی به تجربه هایی اطلاق شود که کسی 

در زندگی دینی خود دارد؛ اما اهتمام فلسفی به محدود خاصی از تجربه های دینی است؛ یعنی 

گاهی تجربی از خدا به بار می آورد. )محمدرضایی،۱۳۹۰، ص۱۰۸( سروش در  تجربه هایی که یک آ

؛ »مواجهه با امر مطلق و متعالی.« این  تعریف تجربه دینی می گوید: تجربه دینی عبارت است از

یا، گاه شــنیدن بویی و بانگی،  گون ظاهر می شــود؛ گاه به صورت رؤ مواجهــه در صورت هــای گونا

گاه دیــدن رویــی و رنگی، گاه احســاس اتصال به عظمت بی کران هــای، گاه قبض و ظلمتی، گاه 

بسط و نورانیتی، ... بر همه این ها می توان به تفاوت نام تجربه دینی نهاد. تجربه ای که نامتعارف 

است و گاه بـــا چنـــان کوبنـــدگی و دل شکافی و یقین زایی و بهجت و درخشندگی در می رسد 

یای  ی رؤ که از شــخص جز شکســت و خضـــوع در مقابل آن برنمی آید )ســروش، ۱۳۷۸: ص۷(. و

صالح را از پایین ترین مراتب تجربـــه دینـــی و »اذواق و مواجید و مكاشـــفات عرفـــاني« را بـــالاترین 

مرتبـــه آن می داند )ســـروش، ۱۳۷۹: ص۷( برای اطلاع بیشتر در مورد تجربه دینی، نك: محمدتقی 

، فلسفه دین، ترجمه حمیدرضا  فعالی، تجربه دینی و مکاشــفه عرفانی، ص۳۳۹ / نورمن گیســلر

یـــن پراودفـــوت، تجربـــه دینـــی؛ ص۲۴۴/ مایکل پترســون و دیگــران، عقل  آیت اللهــی؛ ص۲۴ / و

و اعتقــاد دینــی، ص۴۱/ علیرضــا قائمــی نیــا، تجربــه دینــی و گـــوهر دیـــن، ص۱۰۲/ کلام جدید، 

پناه؛ ص۳۰۱ / تجربه دینی، بابك احمــدی، ص۳۸۵ و علیرضا قائمی نیا،  عبدالحســین خســرو

ی، ص۵۶/ زبان دین و قرآن، ابوالفضل ساجدی، صص ۲۶۶ _ ۲۷۳ وحی و افعال گفتار

یــک شــریعت، ص۱۲۰_۱۲۹، . ۳ یــم ســروش، قبــض و بســط تئور بــرای توضیــح بیشــتر رک: عبدالکر

۴۸۸_۴۸۷ ،۳۹۲ ،۳۸۶ ،۳۷۰ ،۳۶۰ ،۳۴۵_۳۴۴ ،۲۹۷_۲۹۴ ،۱۷۲_۱۶۷ ،۱۴۷_۱۳۸



 نقد و ارزیابی دیدگاه فخر رازی و زمخشری
 در رابطه با آیه مودت از منظر علامه طباطبائی؟رح؟

بان1 زهرا جانقر

چکیده
ب ستاناسوم واآیرالزاسوههاشوهم،اآیةا»مودت«ایها»قربی«انهمادلهداکرادهاموهداوفس راآنا

م هناشــ ع هنانالالاســدتالختلافافرلنلنیانجودادلهد�امنهاراحهضراولاشاکردهالســتابها

هنشاکتهبخهنرالمادینگههافخراهلزمامفسرانامتکلیالشعرماناامچد وازمخشرمامفسرانا

متکلیامعتزایاهلادهاهلبطرابهاآیرامودتابرهسیاکردهانالزامدتراعلامراطبهطبه یانننانمهین�ا

بــرالســهسانتهیجال واپژناش،امفســرلنانامتکلمــهنالمهم راامچوناعلامــراطبهطبه یابرا

ل وادینگههاکرامرلدالزا»قربی«الالاب تاپیهمبر؟ص؟ااســتدن،الوفهقانترادلهنن؛المهامفســرلنا

لالاســدتادهبههۀانلژها»قربی«اآهلءامتفهنویالهلئرادلدهالنن�ابرخیامهندنازمخشــرمابهاش عرا

اــیانتــرابــودهاانابرخــیادیگــران زاقهئلاشــنهالنناکرامــرلدالزاقربــیادهال واآیــر،الالاب تانا

صهحبراپیهمبر؟ص؟امیابهشناکرافخراهلزمادهال وادستراقرلهادلهد�

کل ننلژگهن:اآیرامودت،افخراهلزم،ازمخشرم،الانربی،اعلامراطبهطبه ی

۱. دانش پژوه سطح ۳ کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدمه
به باور شــیعه، امامت ادامه نبوت اســت و امام، حجت الهی بر خلق می باشــد. تعیین این 

منصب، تنها از جانب خداوند متعال امکان پذیر اســت و به همین جهت، معرفی امام به 

امت اســلامی تنها توســط پیامبر یا معصوم دیگری صورت می گیرد. یکی از دلایل شــیعه بر 

ی  اثبــات مقــام امامت امیرالمومنین؟ع؟ و فرزندان معصوم ایشــان، آیه ۲۳ ســوره مبارکه شــور

اســت که به آیه مودت شــهرت دارد. این آیه از آیاتی اســت که مفســران و متکلمان امامیه و 

اهل سنت دیدگاه های متفاوتی را درباره آن ارائه کرده اند.

آنچــه بیشــتر محل اختلاف فرق اســلامی اســت، بحث پیرامــون واژه قربــی و مودت فی 

ی و محمود زمخشــری  القربــی اســت. ایــن مقالــه قصــد دارد که به بررســی دیــدگاه فخــر راز

به عنــوان دو نماینــده از متکلمان و مفســران مکتب اشــعریه و معتزلیه اهل تســنن بپردازد و 

تفاوت دیدگاه و سرّ حقانیت دیدگاه متکلمان امامیه را با تبیین دلایل علامه طباطبایی؟رح؟ 

روشــن ســازد. بدیهی است که نقد و بررسی آراء مکاتب مختلف در این زمینه موجب رشد 

، ضعف ها و قوت ها احتمالی در دیدگاه های  و بالندگی اندیشه ها می گردد و از طرف دیگر

مختلف فرق کلامی اهل ســنت و امامیه را نمایان می ســازد و برای جویندگان حقیقت، راه 

حق را خواهد گشود.

در زمینــه پیشــینه مبحــث آیــات امامــت خاصــه از نــگاه فــرق اســلامی تالیفات بســیار 

فراوانــی اعــم از کتــاب، پایان نامــه و مقاله به تحریر در آمده اســت. لیکن ایــن تحقیق با دارا 

بــودن ایــن پیشــینه غنــی در صدد اســت کــه به طور خــاص آیــه مــودت را از دیــدگاه یکی از 

ی(، معتزله )زمخشــری( و امامیه )علامه  متکلمــان و مفســران فرق کلامی اشــاعره )فخــر راز

طباطبایــی( بررســی نمایند. اغلــب پژوهش های صورت گرفته در ایــن زمینه با نگاهی کلی 

به بررسی تفاسیر آیه مودت پرداخته اند؛ مانند کتاب »تفسیر تطبیقی آیه مودت« از حجت 

یکرد تفسیری نیز در آن غالب است. الاسلام فدا حسین عابدی که رو

: مهم ترین سوالاتی که در راستای این پژوهش قرار است پاسخ داده شود، عبارت اند از

ی در رابطه با آیه مودت چیست؟ دیدگاه فخر راز  .۱
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دیدگاه محمود زمخشری در رابطه با آیه مودت چیست؟  .۲

۳. دیدگاه علامه طباطبایی؟رح؟ در رابطه با آیه مودت چیست؟

کــه محــور اصلــی بحث در میان متکلمان و مفســران امامیه، اشــاعره و معتزله در  ازآنجا

ی القربی« می باشد، ابتدا به ترجمه آیه و سپس به تبیین دیدگاه  تعیین مقصود و مراد از »ذو

یــم و درنهایت، نقــد این دو دیدگاه را به طــور خاص از منظر  ی و زمخشــری می پرداز فخــر راز

علامه طباطبایی بیان خواهیم نمود.

کثر  کرم اســت که بــه اتفاق نظــر ا ی شــصت و دومیــن ســورۀ نازلــه بــر پیامبر ا ســوره شــور

مفسران سورۀ مکی است.
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ترجمه: این است همان که خدا بندگان خود را بدان بشارت می دهد، بندگانی که ایمان 

آورده اعمال صالح کردند. بگو من از شما در برابر رسالتم مزدى طلب نمی کنم به جز مودت 

نسبت به اقرباء و کسی که حسنه اى به جای آورد، ما حسنی بر آن حسنه اضافه می کنیم که 

خدا آمرزگار و قدردان است. )المیزان(

1. مقصود از قربی از منظر فخر رازی
1_1. معرفی اجمالی فخر رازی

ی، معــروف به ابــن خطیــب و ملقب بــه فخرالدیــن، در ۲۵  محمــد بــن عمــر بــن حســین راز

ی به دنیا آمد و در اول سؤال سال ۶۰۶ قمری در هرات  رمضان سال ۵۴۳ یا ۵۴۴ قمری در ر

ک  در ســن ۶۲ ســالگی درگذشــت و پیکر او در محلی به نام مزداخان، نزدیک هرات به خا

ی در اصول دین و کلام، بر مذهب اشــعری  ســپرده شــد )ابن خلکان، ۱۹۷۱: ص۲۵۲(. فخر راز

 ، ی، ضیاءالدین عمر و در فــروع دیــن بر مذهب شــافعی بــود )حلبــی، ۱۳۷۶: ص۲۶۷(. پــدر و

فقیهی برجســته و از دانشــمندان علم اصول و علم کلام بود. همچنین او خطیبی نام آور به 

شمار می آمد )دادبه، ۱۳۷۴: ص۱۸(.
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2_1. دیدگاه فخر رازی در رابطه با آیه مودت

ی سه قول را در تفسیر آیه بیان می کند: فخر راز

که  ۱( اولیــن قول همان اســت که مــراد از آیه را مودت خود پیامبــر؟ص؟ می داند؛ زیرا ازآنجا

کرم؟ص؟ با همه قریش رابطه فامیلی داشــتند، از آن ها درخواســت کردند که نسبت به  پیامبر ا

کثر الناس علینا فی هذه الآية، فكتبنا إلى ابن عباس  ایشــان این رابطه را حفظ کنند: »قال الشــعبی أ

يش لیس  م کان واسط النسب من قر
ّ
نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس أن رسول الله صلی الله علیه و سل

نی  �< أن تودو
َّ
ل ً�ا اإِ

ْ حب
أَ
كُمْ< عــلی ما أدعوکــم إلیــه >ا

ُ
ل
أَ
سْا

أَ
� ا

َ
لْ ل بطــن مــن بطونهــم إلا و قــد ولده فقال الله >�ةُ

بى و  لقرابــی منكــم و المعنی أنكــم قومی و أحق من أجابنی و أطاعنی، فإذا قد أبیتم ذلك فاحفظوا حق القر

ی، ۱۴۲۰: ص۵۹۳( نی و لا تهیجوا علی« )راز لا تؤذو

۲( در قول دوم، خطاب آیه را نســبت به مومنان انصار می داند که پیامبر از آن ها مودت 

خویشاوندان خود را درخواست می کند.

م لما قــدم المدينة 
ّ
ى الكلــبی عــن ابــن عبــاس رضی الله عنهمــا قــال إن النــبی صــلی الله علیــه و ســل و ر

کــم الله علی يده  وه نوائــب و حقــوق و لیــس فی يده ســعة، فقــال الأنصار إن هــذا الرجل قد هدا کانــت تعــر

ل   و هــو ابن أختكــم و جارکــم فی بلدکــم، فاجمعوا له طائفة مــن أموالكم ففعلوا ثم أتوه به فــرده عليهم، فنز

بى فحثهــم علی مــودة أقاربه.  ً�ا< أی عــلی الإيمــان إلا أن تــودوا أقــار ْ حب
أَ
ِ� ا �يْ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
أَ
سْا

أَ
� ا

َ
لْ ل  قولــه تعــالى: >�ةُ

ی، ۱۴۲۰: ص۵۹۴( )راز

کــرم؟ص؟ وقتی وارد مدینه شــدند برای امور خویش نیازهایی داشــتند اما چیزی  »پیامبــر ا

هم در دســت نداشــتند. انصار گفتند پیامبر در نزد ما جایگاه والایی دارد زیرا اولا: خداوند 

به دست ایشان ما را هدایت کرد؛ ثانیا: او خواهرزاده ما است )گفته شده مادر عبدالمطلب 

بــه نــام ســماء، از اهــل انصار بوده اســت و یــا درباره حضرت آمنه؟عها؟ نقل شــده کــه از انصار 

کنون بر ما وارد شده و میهمان و همسایه ما است. آنان به همین  بوده است(؛ ثالثاً: ایشان ا

ی از اموالشــان را جمع کرده و خدمت پیامبر آوردند، اما آن حضرت از ایشــان  خاطر مقدار

نپذیرفت و فرمود: من از شــما اجر و مزدی به خاطر رســالتم نمی خواهم جز اینکه نسبت به 

خویشاوندان من مودت داشته باشید.«
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ی نیز همچون زمخشری در تأیید این قول، روایت مفصل »من مات« را از کشاف نقل  راز

کرده و می گوید:

م هــم الذین یؤول أمرهم إلیه فكل من کان أمرهم إلیه أشــد 
ّ
و أنــا أقــول آل محمد صلی الله علیه و ســل

کمل کانوا هم الآل و لا شــك أن فاطمة و علیا و الحســن و الحســین کان التعلق بینهم و بین رســول الله  و أ

م أشــد التعلقــات و هذا کالمعلــوم بالنقــل المتواتر فوجــب أن يكونوا هــم الآل و أيضا 
ّ
صــلی الله علیــه و ســل

اختلف الناس فی الآل فقیل هم الأقارب و قیل هم أمته، فإن حملناه علی القرابة فهم الآل و إن حملناه علی 

الأمــة الذیــن قبلوا دعوته فهم أيضا آل فثبت أن علی جمیــع التقدیرات هم الآل و أما غیرهم فهل يدخلون 

ی، ۱۴۲۰: ص۵۹۵( تحت لفظ الآل؟ فمختلف فیه. )راز

ی مــراد از آیــه را آل محمــد؟ص؟ می دانــد و برای آن دو وجه اجتهــادی و یک وجه  فخــر راز

نقلی بیان می کند:

۱. آل پیامبــر کســانی هســتند کــه امــر و حیاتشــان بــه پیامبــر باز مــی گردد. هرکســی که 

ارتباطــش بــا پیامبــر از جهــت تکوینــی و غیــر تکوینــی بیشــتر باشــد، او آل پیامبــر 

ی دراین باره حدیث »من مات« را نقل کرده و می گوید: شــکی  محســوب می شــود. و

نیســت که اهل کســاء نســبت به پیامبر تعلق شدیدتری داشــتند. این مطلب متواتر 

بوده و قابل تردید نیست. )قراملکی و دیگران، ۱۳۸۱: ص۲۳۷(

کــه خــواه بگوییــم خویشــاوندان امــت مــراد آیــه اســت و یــا  ۲. وجــه دیگــر ایــن اســت 

خویشــاوندان پیامبر در هر صورت اهل کســاء قطعاً آل پیامبر محسوب می شوند اما 

درباره اینکه دیگران آیا وارد هستند یا نه اختلاف نظر است.

۳. وجــه دیگــر روایاتی اســت که این مطلــب را بیان می کند؛ مانند روایتی که از کشــاف 

زمخشری نقل می کند.

ى صاحــب الكشــاف: » أنــه لما نزلت هذه الآية قیل يا رســول الله من قرابتك هــؤلاء الذین وجبت  و و ر

ی، ۱۴۲۰: ص۵۹۵( علینا مودتهم؟ فقال علی و فاطمة و ابناهما« )راز

ی بعــد از بحــث مصــداق شناســی آیــه، وارد بحث موضوع شناســی آیه شــده و  فخــر راز

بیــان مــی دارد که طبق این آیه شــریفه احکامــی بر مصادیق آن بار می شــود که ازجمله آن ها 
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استحقاق مزید تعظیم نسبت به اقربای پیامبر است:

م و إذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصین 
ّ
فثبــت أن هــؤلاء الأربعة أقارب النبی صلی الله علیه و ســل

َى< و وجه الاســتدلال به ما ســبق 
ْ��ب

�ةُ
ْ
ىي ال ِ

�ةَ �ن
َ

مَوَدّ
ْ
� ال

َّ
ل يــد التعظــم؛ و يدل علیه وجوه: الأول: قوله تعال: >اإِ بمز

م: »فاطمة 
ّ
م کان يحب فاطمة؟عها؟. قال صلی الله علیه و ســل

ّ
الثانی: لا شــك أن النبی صلی الله علیه و ســل

م أنه کان يحب علیا 
ّ
بضعة منی یؤذينی ما یؤذيها« و ثبت بالنقل المتواتر عن رسول الله صلی الله علیه و سل

< ]الأعراف:  دُو�نَ هْ�ةَ مْ �ةَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
عُوُ� ل �بِ

و الحسن و الحسین و إذا ثبت ذلك وجب علی کل الأمة مثله لقوله >وَا�ةَّ

و�نَ  حِ�بُّ
مْ �ةُ �ةُ �نْ كُ�نْ لْ اإِ

: 63[ و لقوله >�ةُ مِْ�ِ�< ]النور
أَ
و�نَ عَ�نْ ا الِ�نُ حنَ ُ �نَ �ي �ي ِ دن

َّ
رِ ال

حْ�نَ �يَ
ْ
ل 158[ و لقولــه تعــالى: >�نَ

سْوَ�ةٌ 
أُ
هِ ا

َ
ىي رَسُولِ اللّ ِ

كُمْ �ن
َ
دْ كَا�نَ ل �ةَ

َ
هُ< ]آل عمــران: 31[ و لقولــه ســبحانه >ل

َ
كُمُ اللّ �بْ حْ�بِ ُ ِىي �ي

عُو�ن �بِ
ا�ةَّ هَ �نَ

َ
اللّ

ی، ۱۴۲۰: ص۵۹۵( < ]الأحزاب: 21[ )راز �ةٌ حَسَ�نَ

ل منصب عظم و لذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فی الصلاة و هو قوله  الثالث: أن الدعاء للآ

هــم صــل عــلی محمد و علی آل محمد و ارحم محمــدا و آل محمد و هذا التعظم لم یوجد فی حق غیر الآل، 
ّ
الل

فكل ذلك يدل علی أن حب آل محمد واجب.

ی ســپس برای اثبات وجوب تکریم اقربای پیامبر ســه وجه را بیان می کند که از  فخر راز

این قرار است:

الف( اجر رسالت منحصر در مودت نسبت به این خویشاوندان خاص پیامبر دانسته 

ی( شده است؛ )اشاره به آیه ۲۳ شور

کرم؟ص؟ فاطمه؟عها؟ را دوست می داشت و در حق او فرمود:  ب( شکی نیست که پیامبر ا

»فاطمه بخشی از وجود من است و هرکسی او را آزار دهد مرا آزار داده است« )در این 

، علی  کلام نیز دیگر قیدی نیاورده اســت(؛ و در نقل متواتر نیز آمده اســت که پیامبر

بن ابیطالب و حســن و حســین ؟عهم؟ را دوســت می داشــت و لذا بر همه امت واجب 

است که همانند ایشان همین محبت را نسبت به اهل بیت داشته باشند. قرآن کریم 

کید دارد. همان طور در آیات ۱۵۸ سوره اعراف، ۶۳  نیز بر وجوب تبعیت از پیامبر تأ

، ۳۱ ســوره آل عمران و ۲۱ ســوره احزاب اشــاره کرده اســت. بنابراین بر ما نیز  ســوره نور

واجب است که نسبت به اهل کساء تعظیم ویژه ای داشته باشیم.



37 انننانالهزیهبیادینگههافخراهلزمانازمخشرمادهاهلبطرابهاآیرامودتالزامدتراعلامراطبهطبهئین

ج( وجــه دیگــری کــه گویای ایــن تکریم ویژه اســت، دعای صلوات اســت تــا جایی که 

خواسته شده این دعا در نماز و در انتهای تشهد خوانده شود. این تعظیم مخصوص 

آنان بوده و در حق غیر ایشان یافت نمی شود. همه این ها نشان می دهد که حب آل 

محمد از واجبات است.

ى گفته اســت: اهل بیت در پنج چیز  ابــن حجــر از قول کلبی چنین می گوید که فخر راز

در ردیف پیامبرند؛ در سلام که گفته است »السّلام علیك أيّها النّبّی« و نیز گفته: »سلام بر آل 

یاســین« و در صلوات در تشــهد نماز و در طهارت که خداوند فرموده است: »طه« یعنی اى 

هُ< و 
َ
مُ اللّ

ُ
ك �بْ حْ�بِ ُ ِىي �ي

عُو�ن �بِ
ا�ةَّ ً�ا< و در محبت که فرموده است: >�نَ طْهِ�ي مْ �ةَ

ُ
َ�ك طَهِّ ُ طاهر و نیز فرموده: >وَ�ي

َى< و در حرام بودن صدقه. )شرف الدین،۱۳۸۶: ص۹۲(
ْ��ب

�ةُ
ْ
ىي ال ِ

�ةَ �ن
َ

مَوَدّ
ْ
� ال

َّ
ل ً�ا اإِ

ْ حب
أَ
ِ� ا �يْ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
ل
أَ
سْا

أَ
� ا

َ
لْ ل >�ةُ

این مطلب اطمینان می دهد که نظر رازی نیز در مورد آیه شریفه، همانند نظر شیعه است 

و ایشــان نیز اقربای خاص پیامبر یعنی اهل کســاء را مورد نظر آیه می داند. البته فخر در پایان 

تفاوت شیعه و سنی را تنها در این می داند که شیعیان می گویند فقط اهل بیت؟عهم؟ هستند که 

محبتشان واجب است ولی ما معتقدیم که محبت صحابه نیز واجب است؛ و باز این حدیث 

م قال؛ مثل اهل بیتي کمثل سفینة نوح من رکب فيها 
ّ
را از پیامبر نقل می کند که »إنه صلی الله علیه و سل

نجا؛ مَثل اهل بیت من مَثل کشتی نوح است، هر کس سوار این کشتی شود گمراه نخواهد شد.«

كَ  �أِ
َ
ول

أُ
و�نَ * ا �ةُ ا�بِ و�نَ السَّ �ةُ ا�بِ بى  فیه منصب عظم للصحابة لأنه تعالى قال: >وَالسَّ قُرْ

ْ
ةَ فِ ال

َ
وَدّ َ  الْ

َّ
قوله  إِلا

ىي  ِ
�ةَ �ن

َ
مَوَدّ

ْ
� ال

َّ
ل با عنــد الله تعالى فدخل/ تحت قولــه  >اإِ < ]الواقعــة: 10[ فكل من أطاع الله کان مقر و�نَ �بُ َ�ّ مُ�ةَ

ْ
ال

م و حب أصحابه و 
ّ
َى<  و الحاصل أن هذه الآية تدل علی وجوب حب آل رسول الله صلی الله علیه و سل

ْ��ب
�ةُ
ْ
ال

هذا المنصب لا يسلم إلا علی قول أصحابنا أهل السنة و الجماعة الذین جمعوا بین حب العترة و الصحابة 

م قال: »مثل اهل بیتي کمثل ســفینة نوح من رکب 
ّ
ین قــال  إنه صلی الله علیه و ســل و سمعــت بعــض المذکر

ی، ۱۴۲۰: ص۵۹۶( فيها نجا« )راز

ی تلاش کرده اســت اصحــاب پیامبر را در آیۀ مــودت داخل کرده و در  بنابرایــن فخــر راز

، لزوم مــودت اصحــاب پیامبر یــا لااقل ســابقان آن ها در  کنــار لــزوم مــودت اهل بیــت پیامبر

ایمان را نیز نتیجه بگیرد.
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۳( در قول سوم، بنابر قول حسن بصری، قربی را همان تقرب جستن به خداوند با انجام 
عمل صالح معنا می کند.

ی،  کــره الحســن فقــال: إلا أن تودوا إلى الله فیمــا يقربكم إلیه من التــودد إلیه بالعمــل الصالح. )راز مــا ذ

۱۴۲۰: ص۵۹۴(

2. مقصود از قربی از منظر زمخشری
1_2. معرفی اجمالی محمود زمخشری

محمــود بــن عمــر زمخشــری ملقــب بــه جــار الله در ۲۷ رجــب ســال ۴۶۷ هجــری قمــری در 
ی یکی از مفسرین سده ۶ بود که تفسیر او به  روســتای زمخشــر از توابع خوارزم به دنیا آمد. و
نام »الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل« سبب شهرت 
ی شد. این کتاب به درخواست علمائ معتزله و به روش اجتهادی نگاشته شده  جهانی و
ی حنفــی مذهب و پیرو مکتب  ، آن بیان نکات بلاغی آیات قرآن اســت. و و ویژگــی ممتــاز
کلامی معتزله بود. از دیگر آثار مهم او می توان به این موارد اشــاره کرد: المفصل، اســاس البلاغه، 
يب الحديث، اطواق الذهب فی المواعظ و الخطب و غیره )فرزانه و زمانی، ۱۳۸۵: ص۱۱۰_۱۱۱(. الفائق فی غر

2_2. دیدگاه زمخشری در رابطه با آیه مودت

ی درباره این آیه، دو قول را بر می شمارد و برای یکی از آن ها، مؤیداتی از روایات پیامبر؟ص؟  و
نقل می کند اما برای قول دیگر هیچ مؤیدی نمی آورد.

۱( قــول اول، مقصــود از قربــی در آیــه را اقربای پیامبر می داند. ســپس به عنــوان قول اول، 
کرم؟ص؟ از مؤمنین خواســته اند که نســبت به اقربای  معنــای آیــه را چنیــن می داند که پیامبر ا
ی سپس در همین جا دو احتمال را مطرح می کند که آیا مراد،  ایشان مودت داشته باشند. و
همه خویشــاوندان پیامبر اســت و یا افراد خاصی که اهل کساء می باشند، مورد نظر است؟ 

ایشان در پاسخ به این سؤال دو وجه را مطرح می کند:
وجــه اول ایــن اســت مقصــود از قربی در آیــه همه خویشــاوندان پیامبــر از طایفه قریش و 
کــرم؟ص؟ از آنان مــودت و عدم ایــذاء خود را  به صــورت عمومــی مدنظــر می باشــد کــه پیامبر ا

درخواست می کند.
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بى،  يــش إلا و بــین رســول الله صــلی الله علیــه و ســلم و بینهــم قر »و قیــل: لم يكــن بطــن مــن بطــون قر

بى و مــن أجلها«  بى، أى: فی حق القر نی فی القــر فلمــا کذبــوه و أبــوا أن یبايعــوه نزلــت؛ و المعــنی: إلا أن تــودو

)زمخشری،۱۴۰۷: ص۲۲۲(

کرم؟ص؟ با قریش نسبت خویشاوندی داشتند، وقتی او را تکذیب کردند این آیه  »پیامبر ا

نازل شــد و آن حضرت فرمود: من از شــما چیزی نمی خواهم جز اینکه حق خویشاوندی مرا 

را رعایت کنید و مرا اذیت نکنید و مردم را بر علیه من نشورانید.«

ی بــرای وجه دوم به چند روایت اســتناد می کند کــه بر وجوب محبت اهل بیت پیامبر  و

یعنی حضرت علی؟ع؟ و حضرت فاطمه؟عها؟ و فرزندان ایشان دلالت می کند:

ى آن ها لما نزلت قیل: يا  و بى؛ و ر ى، بمعنی: قرابة؛ و المراد فی أهل القر بى، مصدر کالزلفى و البشــر و القر

رســول الله، مــن قرابتك هؤلاء الذین وجبت علینا مودّتهم؟ قــال: »علّی و فاطمة و ابناهما« و يدل علیه ما 

ى عن علی رضی الله عنه: شكوت إلى رسول الله صلی الله علیه و سلم حسد الناس لى. فقال »أما ترضی  و ر

واجنا عــن أيماننا و شمائلنا و  أن تكــون رابــع أربعــة: أوّل من يدخل الجنة أنا و أنت و الحســن و الحســین و أز

واجنا« )زمخشری،۱۴۰۷: ص۲۲۰_۲۱۹( يتنا خلف أز ذر

کرم؟ص؟ اســت: قال رســول الله صلی الله علیه  مؤیــد دوم ایــن وجــه، روایت »مــن مات« از نبی ا

وســلم: »مــن مــات علی حب آل محمد مات شــهیدا، ألا ومن مات علی حب آل محمد مــات مغفورا له، ألا 

ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا 

، ألا ومن مات علی حب آل محمد  ومــن مــات علی حب آل محمد بشــره ملك الموت بالجنة، ثم منكــر ونكیر

وجهــا، ألا ومن مات علی حب آل محمد فتــح له ف قبره بابان  وس إلى بیت ز یــزف إلى الجنــة کمــا تزف العر

إلى الجنــة، ألا ومــن مــات علی حب آل محمد جعل الله قبره مــزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات علی حب آل 

محمد مات علی السنة والجماعة، ألا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیه: 

آيس من رحمة الله، ألا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، ألا ومن مات علی بغض آل محمد لم يشم 

رائحة الجنة« )زمخشری،۱۴۰۷: ص۲۲۲(

گاه باشــد که  »پیغمبر؟صل؟ فرمود که هر که بمیرد بر حبّ آل محمد مرده اســت شــهید آ

گاه باش که هر که بمیــرد بر حب آل  یــده آ هــر کــه بمیــرد بر حــبّ آل محمد مرده اســت آمرز
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گاه باش که هــر که بمیرد بر حب آل محمد مرده اســت مؤمن  محمــد مــرده اســت توبه کار آ

گاه بــاش کــه هر که بمیرد بر حــب آل محمد مژده دهــد او را ملک الموت به  کامــل الایمــان آ

گاه باش که هر که بمیرد بر حب آل محمد بگرداند قبر او را  بهشت بعد از آن منکر و نکیر آ

گاه باش که هر که بمیرد بر حب آل محمد گشــاده شــود از براى او در  ئکه رحمت آ مزار ملا

گاه باش که هر که بمیرد بر حب آل محمد مرده اســت بر ســنت و  قبر او دو در به بهشــت آ

گاه باش که هر که بمیرد بر بغض آل محمد یعنی بر دشمنی آل محمّد بیاید روز  جماعت آ

گاه باش که هر  قیامت و نوشــته باشــد بر میان دو چشــم او که ناامید است از رحمت خدا آ

گاه باش که هر که بمیرد بر بغض آل محمد  که بمیرد بر بغض آل محمد مرده اســت کافر آ

نشنود بوى بهشت را.«

کرم؟ص؟ نقل می کند که ایشان می فرمایند: مؤید سوم از وجه دوم را نیز از پیامبر ا

تي؛ و من  و عــن النــي صــلی الله علیه و ســلم: »حرمــت الجنة علی مــن ظلم اهل بیــتي و آذاني ف عتــر

يه عليهــا غــدا إذا لقیني یوم  اصطنــع صنیعــة إلى أحــد مــن ولــد عبــد المطلــب و لم يجــازه عليها فأنــا أجاز

القیامة« )زمخشری،۱۴۰۷: ص۲۲۰(

»بهشــت بــر کســی که بــه اهل بیت و خانــدان من ســتم روا بدارد و مــرا در مــورد خاندانم 

بیازارد، حرام شده است و هر گاه شخصی احسانی به یکی از فرزندان عبدالمطلب نماید و 

کسی پاداشی به او ندهد، پس خودم در روز قیامت آن هنگام که مرا ملاقات نماید، پاداش 

خواهم داد.«

۲( زمخشری قول دوم را با تعبیر »قیل« بیان کرده و دیگر مؤیداتی برای آن ذکر نمی کند. 

این قول بیانگر آن اســت که منظور از قربی در آیه، تقرب جســتن به ســوی خداوند متعال از 

طریق انجام عمل صالح و اطاعت از دستورات الهی است.

بكم إلیــه بالطاعة و العمل  بى : التقــرب إلى الله تعــالى، أى: إلا أن تحبوا الله و رســوله فی تقرّ قُــرْ
ْ
و قیــل ال

الصالح. )زمخشری،۱۴۰۷: ص۲۲۲(

زیابی علامه طباطبایی؟رح؟ 3. نقد و ار
علامــه طباطبایی؟رح؟ همچون تمامی متکلمان و مفســران امامیه معتقد اســت کــه این آیه در 
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شأن اهل بیت پیامبر یعنی امام علی؟ع؟ و حضرت فاطمه؟عها؟ و امام حسین و امام حسین؟عهما؟ 

نازل شده و مودت آنان را به عنوان اجر رسالت بر همه مسلمانان واجب نموده است.

ایشــان در تفســیر خویــش چندیــن آیــه از قــرآن را به عنــوان شــاهد مثــال جهــت نفــی 

لْ مَا  درخواســت اجــر و مــزد مادی از جانب پیامبــران می آورند؛ نظیر آیه ۵۷ ســوره فرقان: >�ةُ

لاً< و با استناد به این گونه ایات که تنها اجر  �ي ِ� سَ�بِ ِ
ى رَ�بّ

َ
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و مــزد پیامبــران را در پذیرش دعوت آنان و هدایت بــه راه حق منحصر می کند، می فرمایند 

که خداى تعالی در آیه موردبحث _ برخلاف برخی از آیات قرآن _ اجرى براى رسول خدا؟ص؟ 

کــرم؟ص؟ و این را  معیــن کــرده اســت و آن عبــارت اســت از مودت نســبت به اقربــاى پیامبر ا

به یقیــن از مضامیــن ســایر آیــات ایــن بــاب می دانیــم که ایــن مودت امرى اســت کــه باز به 

اســتجابت دعــوت برگشــت می کنــد، حال یــا اســتجابت همه دعــوت و یا بعضــی از آن که 

اهمیت بیشــترى دارد؛ و به هرحال ظاهر این اســتثناء این است که استثناء متصل است، 

نه منقطع )طباطبایی،۱۳۷۴:  ص ۶۰(.

ســپس علامه به بررســی و نقد اقوالی درباره معنای قربی که از ســوی مفسران اهل سنت 

مطرح شــده اســت، می پردازند که در این مقاله تنها به نقد اقوالی که در نظرات زمخشــری و 

ی ارائه شده بود، پرداخته می شود. فخر راز

ی گفته  شــد، خطاب در  ۱. بــر اســاس آنچــه کــه در قول اول از اقوال زمخشــری و فخر راز

آیه به قریش اســت و اجرى که در آن درخواســت شده، مودت قریش نسبت به رسول 

خــدا و نزدیکان ایشــان از قریش اســت، چون قریش آن جنــاب را تکذیب می کردند و 

دشــمن خود می دانســتند. پس کلمه »قربی« به معناى خویشــاوندی اســت و حرف 

»فــی« به معناى ســببیت اســت. اشــکال این تفســیر آن اســت که معنــاى اجر وقتی 

ى کرده باشــد و ســودى به مردم رســانده  تمام می شــود که درخواســت کننده آن، کار

باشــد، در ایــن آیــه، اجــر وقتی معنا دارد که رســول خــدا قریش را هدایت کرده باشــد 

 ، و آنــان ایمــان آورده باشــند، چون بــا فرض باقی مانــدن در کفر و تکذیــب دعوت او

چیــزى از آن جنــاب نگرفته انــد تــا در مقابلــش اجرى بدهنــد و در صورتــی که مؤمن 
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فرض شــوند، دیگر دشــمنی تصور ندارد تا به عنوان مزد بخواهند دست از آن بردارند 

)طباطبایی،۱۳۷۴:  ص ۶۱(.

ی اشــاره شــد، بعضی گفته اند که مراد از مودت به  ۲. همان گونه که در قول دوم فخر راز

قربی همان معناى خویشــاوندی اســت، اما خطاب در آن به قریش نیســت، بلکه به 

ی داشــت؛ ازاین رو انصار مالی  انصار اســت؛ زیرا پیامبر با انصار خویشــاوندی مادر

براى آن حضرت آوردند تا به مصارف شــخصی خود برســاند. این تفسیر نیز صحیح 

نیست، چون دوستی و علاقه انصار نسبت به رسول خدا به حدى شدید بود که از آن 

جناب تقاضا کردند که به سرزمینشــان مهاجرت نماید و در مدینه او را منزل دادند، 

جان هــا، امــوال و فرزندان خود را فداى او کردند؛ پــس دیگر معنا ندارد که خداوند به 

ی اش که یک خویشاوندى بسیار  آن جناب امر کند که نســبت به خویشــاوندان مادر

دور است، مودت بورزند )طباطبایی، ۱۳۷۴:  ص ۶۲؛ مکارم، ۱۳۷۴:  ص ۴۰۸(.

ی مطرح شــد،  ۳. همان طــور کــه در قــول دوم از زمخشــری و قــول ســوم از اقــوال فخر راز

بعضــی  گفته انــد که معنــاى »قربی« تقرب به خدا اســت و »مودت قربــی«، مودت به 

خدا از راه تقرب جستن به او به وسیله اطاعت است. این تفسیر به هیچ وجه با ظاهر 

آیه سازگار نیست، زیرا در این صورت معناى آیه چنین می شود که از شما می خواهم 

ید، درحالی که باید  یــد و مــودت آن را بــه دل بســپار کــه اطاعــت الهــی را دوســت بدار

گفتــه شــود من از شــما اطاعت الهــی را می خواهم نه مــودت اطاعت الهــی. به علاوه 

در میان مخاطبان آیه کســی وجود نداشــت که دوســت نداشته باشد به خدا نزدیک 

شود، حتی مشرکان نیز علاقه داشتند که به خدا نزدیک شوند و عبادت  بت ها را نیز 

وسیله اى براى این کار می پنداشتند )طباطبایی، ۱۳۷۴: ص۶۵؛ مکارم، ۱۳۷۴: ص  ۴۰۷(.

در تأییــد تفســیر شــیعه از ایــن آیــه بایــد گفــت کــه واژه »القربــی« در پانزده جاى قــرآن به 

معناى خویشاوند نسبی فرد آمده، در اینجا نیز همان معنا را می دهد و مراد شیعه از مودت 

به قربی، دوستی خویشاوندان رسول خدا که همان عترت و اهل بیت ایشان باشند، است. 

اخبــار متواتــرى هــم کــه از طریق شــیعه و اهل ســنت بر وجــوب مودت و محبــت اهل بیت 
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رســیده، این تفســیر را تایید می کند )طباطبایی، ۱۳۷۴: ۱۸/ ۶۶( به علاوه احادیثی که در تفسیر 

ى اهل بیت پیامبر دلالت دارد ازلحاظ شــماره بیشــتر و ازلحاظ ســند  ایــن آیــه بر دوســتدار

گون  قوی تــر و ازنظــر هماهنگــی و همخوانــی محکم ترند. روایاتی کــه از طریق فرقه هــاى گونا

اســلامی دربــارۀ تفســیر ایــن آیــه بــه اهل بیت آمــده بالغ بــر چهل وچهــار حدیث می شــود که 

نزدیک به نوزده حدیث آن از طریق اهل بیت و در منابع شــیعی آمده اســت و بیست وشــش 

حدیث از منابع اهل ســنت روایت شــده اســت. در حالی که جمع تمام روایات معارض با 

آن فقط به شــش حدیث می رســد. حال، آیا جایز است چهل وچهار حدیث هماهنگ را در 

مقابل شش حدیثی که اختلاف شدیدی با یکدیگر دارند نادیده گرفت؟ )مدرسی، ۱۴۱۹: ۱۲/ 

یم، هیچ  گر در یک طایفه دیگر که اخبار آن نیز متواتر است دقت کافی به عمل آور ۳۳۷( و ا

شکی باقی نمی ماند که سفارش به مودت اهل بیت که آن را مزد رسالت قرار داده تنها برای 

این اســت که این محبت وســیله اى باشد تا مردم را به ایشــان ارجاع دهد و اهل بیت مرجع 

علمــی مــردم قــرار گیرند و بدین طریــق مردم هدایــت شــوند )طباطبایــی،۱۳۷۴: ۱۸/ ۶۶؛ مکارم 

ی، ۱۳۷۴: ۲۰/ ۴۱۹(. شیراز

علاوه بر اینکه برخلاف سایر انبیا، پیامبر اسلام در مقابل رسالت مزد درخواست کردند، 

این درحالی است که ایشان چندین مرتبه مأمور شدند تا مزد معنوى را که به نفع خود مردم 

كُمْ< این مزد معنوى نیز با دو تعبیر 
َ
هُوَ ل ٍ� �نَ ْ حب

أَ
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ْ
ل
أَ
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انتخــاب راه خــدا و دیگرى مودّت قربی . با کمی تأمل  فهمیده می شــود که راه خدا و مودّت 

اهل بیت باید یکی باشــد. از طرفی مودّت با دو چیز ملازم اســت: اول شــناخت و معرفت، 

زیرا تا انســان کســی را نشناســد نمی تواند به او عشــق بــورزد. دوم اطاعت، زیــرا مودّت بدون 

ى و دروغ اســت. پس کســانی که دســتورات خــود را از غیــر اهل بیت  کار یــا اطاعــت نوعــی ر

پیامبر می گیرند، راه خدا را پیش نگرفته اند )قرائتی، ۱۳۸۳: ۱۰/ ۳۹۴ و ۳۹۵(.

یافت این اســت که منظــور از »قربی« نزدیکان  بنابرایــن، آنچــه از دلیل شــیعه می توان در
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پیامبر و محبت آن ها وســیله اى براى قبول امامت و رهبرى ائمه معصومین ؟عهم؟ از دودمان 

آن حضرت و پشتوانه اى بر اداى رسالت است )طیب حسینی و مقدمی، ۱۳۹۶: ص۲۰(.

نتیجه گیری
ی مفســر اشــعری از منظر علامه  با بررســی دیدگاه زمخشــری مفســر مکتب معتزله و فخر راز

محمدحسین طباطبایی؟رح؟ این نتیجه حاصل شد که هر دو آنان در حمل معنای »قربی« به 

ک نظر دارند؛ زمخشری  خویشاوند و تفسیر »مودت قربی« به حفظ رابطه خویشاوندی اشترا

ی گویای آن اســت که از منظر  نظــر خــود را به صراحت بیان نکرده اما شــواهد و قرائن کلام و

کــه او از اقوال  ، مــراد از کلمــه قربــی، اقربای خاص پیامبر یعنی اهل کســاء می باشــد. چرا او

دیگر با کلمه »قیل« یاد کرده و هیچ مؤیدی برای آن نیاورده است. لذا می توان استظهار کرد 

ی نیز کلمه قربی دارای سه معنا بود  ی همان نظر اول است. بر اساس نظر فخر راز که نظر و

که بنابر معنای اول، قرابت و خویشاوندی، بنابر معنای دوم اقارب و خویشاوندان خاص و 

ی همانند زمخشری  بنابر معنای ســوم تقرب جســتن به خدا مدنظر مفسرین بوده است. راز

درباره این اقوال اظهارنظر نکرده است اما در عمل به گونه ای برخورد کرده که نشان می دهد 

ی برخلاف  قول دوم را پذیرفته است. هرچند که تفاوت آن دو در این نکته است که فخر راز

زمخشری سعی کرده تا بعضی از صحابه و تابعین نبی را در زمره اقارب خاص حضرت ذکر 

کنــد و مــودت و محبت نســبت به آنان را همانند اهل بیت پیامبر؟ص؟ برای عموم مســلمانان 

به عنوان امری واجب جلوه دهد.
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ویژگی های حکومت امام مهدی؟عج؟ در دعای افتتاح

مصطفى صدقی1؛ فاطمه سادات تقوی خصال2

چکیده
بدــهابــراحکمــتاخنلننــنامتعــهل،ااراآنچراکــرانهمااســتیانانجودابــراآنالطلاقامیاشــود،ا

غهیتمدــنابــودهانابــرالســهسایکااــنف،امــوهدالهلدهالاهیاقرلهاگرفترالســت�النســهنان زاکرا

عصــهههاخلنــتالاهیالســتانالزالنابــراخل فراخنلنننایهدامیاشــود،اخلنتشابرالســهسایکا

اــنفاعهایاوعریفاگردینهالســتاکــراامهناکمهلاناونربالایالللهالســتاناخلافاحکمتا

خنلننــنالســتاکــرال وااــنفابنننالیجــهدازم درامدهســباآنامحنقاگــردد�ابن وااحهظا

اــراچــرال ــوالمرادهاســهختههامشــخصیالهلئراگردد،اعــلانهابرالصــلالهلئراطر ــق،انتههتانا

حتــیالیصــهلابــرامطلــوبان ــزابراشــکلیامدهســباوحنقاخولاــنایهفت�ابــهاووجرابــرالدارا

قرآنــیاناهنل ــی،اننشاانلیتگرمالئمر؟عهم؟ابراعدولنایکالمــراغ رقهبلالنکههادهال واجهتا

کم ــتامعصوم و؟عهم؟اخصوصــهًادهاحکومتا قهبلاوعریــفالســتاناوجلّــیاناوبلــوهاآنادهاحه

موعــوداناجههنــیالمــهماعصر؟عج؟اخولانابود؛ابرال والســهس،ال واپژناشاکرابهانگرشــیا

هنل ــیانابهاهنشاووص فیا_الســدهدمانگهشــتراشــنهابرابرهســیان ژگیااــهماحکومتالمهما

مهــنم؟عج؟اامچــوناعنلاتامحــوهم،انحنتالفزل ی،الیجــهدالمد ت،اووح ــنابهنهمانا

عزتامسلم واناذاتامدهفن و،ابهاووجرابرافرلزاهمادعهمالفتتهحاخولاناپردلخت�

کل ننلژگهن:المهم؛المهمامهنم؟عج؟؛احکومت؛ادعهمالفتتهح

۱. مدرس سطوح عالی جامعة الزهراء؟عها؟.

۲. دانش پژوه سطح ۳ کلام اسلامی جامعة الزهراء؟عها؟.
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مقدّمه
وجــود قوانیــن، احکام و دســتورهای مربوط بــه اداره ی جامعــه، روابط خارجــی، توصیه های 

مربــوط بــه جهاد، شــرایط قتال با دشــمن و مباحث فرهنگــی و اجتماعی، نشــان از جایگاه 

کمیت واحدی تحقق پیدا نمی کند.  ی که جز با برنامه ریزی متمرکز و حا حکومت دارد؛ امور

کمیت در جامعه ی اسلامی می فرمایند: کم و حا کید بر اهمیت حا امام علی؟ع؟ با تأ

»بایــد بــرای مــردم امیر و رئیســی باشــد خــواه نیکــوکار و یا بــدکار تــا مؤمن در 

ی  حکومــت او بــه کار خود مشــغول گردد و کافــر بهره خود را ببــرد. براثر برقرار

کم  نظــم و آرامــش خداوند هر فردی رتبه اجل خود برســاند، به وســیله این حا

مالیــات جمــع گــردد و راه ها ایمن گــردد و حق ناتــوان از نیرومند گرفته شــود 

نیکوکاران در رفاه و از دست فاجران درامان باشند« )نهج البلاغه، خطبه ی ۴۰(.

امــام؟ع؟ در ایــن فرمایــش، جلوگیــری از هرج ومرج، ایجــاد امنیت و جنگ با دشــمنان را 

کم در جامعه می دانند. نکته ای که دراین باره لازم است موردتوجه  وابسته به حضور یک حا

قــرار گیرد این اســت که براســاس جهان بینی اســلامی سراســر هســتی ملک مطلــق خداوند 

<؛  �نَ اصِلِ�ي �نَ
ْ
ُ� ال �يْ

حَ�ةَّ وَهُوَ حنَ
ْ
صُّ ال �ةُ َ هِ �ي

َ
� لِلّ

َّ
ل حُكْمُ اإِ

ْ
�نِ ال است و ازآنجایی که خداوند در قرآن فرموده: >اإِ

»فرمان جز به دست خداوند نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است« )انعام: 

کمیــت محصــور در خداوند اســت و او نســبت به تمام هســتی مالکیت،  ۵۷(؛ بنابرایــن حا

کمیــت و ولایــت دارد و هــر فعلــی بایــد بــه اذن خداوند متعال جامــه وجود بپوشــاند. در  حا

ینــی آن ها تنها  یــده و بنــده خداوند متعال هســتند و نقش آفر ایــن جهان بینــی، انســان ها آفر

در ایــن چهارچــوب تعریف می شــود؛ بنابرایــن، محور ایــن حکمرانی باید یک انســان کامل 

یــا بــه تعبیری معصوم؟ع؟ باشــد تا آنچه را که موردعنایت الهی اســت به تمــام و کمال در امر 

حکومت پیاده سازد.

کمیت اســلامی  آنچه را که شــیعه بدان معتقد اســت اینکه بعد از پیامبر اســلام؟ص؟ حا

بــر عهــده ائمــه؟عهم؟ قرار گرفته اســت و تنها آن ها شایســته حکومت بر مردم انــد. درعین حال 

دشــمنی ها، کینه ها مانع شــد تا این مهم در عصر حضور ایشــان تحقق یابد به گونه ای که در 



49 ن ژگیااهماحکومتالمهمامهنم ادهادعهمالفتتهح

بین ائمه؟عهم؟ تنها امیرالمؤمنین و امام حسن؟عهما؟ مدتی کوتاه باوجود کارشکنی ها و دشمنی ها 

ی بخش اراده الهی یعنی 
ّ
موفق به این شدند و شیعه منتظر آخرین ذخیره الهی است تا تجل

ی آن بر باطل گــردد؛ بنابرایــن مهم ترین و اساســی ترین  توفیــق کامــل حکومــت حق و پیــروز

ی و ســیطره بر جهان، تشــکیل حکومت اسلامی است.  اقدام امام مهدی؟عج؟ پس از پیروز

این حکومت منحصر به یک نقطه از دنیا نیست بلکه جهانی است و ازجمله مؤیدات این 

رْ�نَ 
�أَ

ْ
�نَّ ال

أَ
كِْ� ا ِ

عْدِ الدنّ َ ورِ مِ�نْ �ب ُ �ب ىي ال�نَّ ِ
ا �ن �نَ �بْ دْ كَ�ةَ �ةَ

َ
امر تعبیر به کلمه »ارض« در قرآن کریم است که >وَل

<؛ »و ما بعد از تورات در زبور داود نوشتیم که البته بندگان نیکوکار من  الِحُو�نَ َ الصَّ
ادِ�ي هَا عِ�بَ

ُ ِ��ش َ �ي

ملــک زمیــن را وارث و متصــرف خواهند شــد« )أنبیــاء: ۱۰۵( قهًراٌ روش حکومتــی امام؟عج؟ بر 

اســاس قــرآن و ســیره حکومتی پیامبــر؟ص؟ و امامان؟عهم؟  خواهــد بود؛ بدین لحاظ آشــنایی با 

شیوه و ویژگی های حکومت امام مهدی؟عج؟، در ایجاد امید نسبت به آینده نقش بسزایی 

خواهد داشــت و این مقاله با هدف نهادینه ســاختن باور به ظهور منجی و امید به تشــکیل 

حکومت جهانی حق به تبیین ویژگی های حکومت امام عصر؟عج؟ می پردازد.

یــت هرچند در برخــی از کتــب مانند کتاب اندیشــه  بــا مراجعــه بــه آثــار مربوط بــه مهدو

، شــناخت امــام عصر و چگونگی حکومــت جهانی صالحان از آقــای زمانی، ضمن  انتظــار

، بــه ویژگی هــای حکومــت جهانــی پرداختــه شــده و یــا در کتــاب  توضیــح اندیشــه انتظــار

ویژگی هــای حکومــت امــام مهــدی تألیــف ســید عبداللطیف ســجادی، به شــرح و تبیین 

ماهیــت و ویژگی هــای حکومت جهانی امام پرداخته شــده ولی مزیت این تحقیق، تبیین و 

یت دعای شریف افتتاح است. بررسی این مسئله با محور

1. مفهوم شناسی
1_1. مفهوم لغوی و اصطلاحی حکومت

حکم و حکومت در اصل به معنای منع کردن و جلوگیری از فساد است و از حکمة اللجام 

گرفته شــده که به قســمتی از افسار اســب و مانند آن می گویند که بر دهان و چانه اش احاطه 

دارد و ســوارکار با آن اســب را در اختیار می گیرد )جوهری، ۱۹۵۶ م، ۵/ ۱۹۰۲( راغب این واژه را به 

معنای منع کردن به قصد اصلاح دانسته است. )راغب اصفهانی، ۱۴۱۶ ق، ص۲۴۸( و در اصطلاح 
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می توان بدین صورت تعریف نمود که حکومت ارگانی رسمی است که بر رفتارهای اجتماعی 

افــراد جامعــه نظارت دارد و می کوشــد که به رفتارهای اجتماعی آنان جهت بخشــد. )مصباح 

یزدی، ۱۳۹۵ ش، ص۲۹( در حقیقت حکومت به عنوان یکی از عناصر چهارگانه تشکیل دهنده 

کمیت و حکومت( می باشد که عبارت است از مجموعه نهادهایی  دولت )جمعیت، سرزمین حا

کــه در یــک پیونــد و ارتباط تعریف شــده با یکدیگر در یک ســرزمین مشــخص و بــر اجتماع 

کمیت می کنند )واعظی، ۱۳۸۵ ش، ص۲۹(. کن در آن اعمال حا انسانی سا

2_1. مفهوم لغوی و اصطلاحی امام

امام در لغت کسی است که به پیشوایی او در قول و فعل اقتدا می شود و یا کتابی و چیزى 

ة _ اســت )راغب اصفهانــی، ۱۴۱۶ ق،  ئِمَّ
َ
اســت، چــه بــر حقّ باشــد و چه بــر باطل، جمع امــام _ أ

گونــی اســتفاده کرده اند. ولی  یــف اصطلاحــی امــام از تعابیــر گونا ص۱۹۷(. متکلمــان در تعر

یف اهل ســنت امام را این گونه  باوجــود تفاوت هــا مضمون کم وبیش یکســانی دارند. در تعار

یاســت عمومی دیــن و دنیا را  معنــا کرده انــد »الامامــه رئاســه عامــه فی امور الدیــن والدنیا؛ امام ر

دارد« )جرجانی، ۱۳۷۳ ش، ۸/ ۳۴۵؛ تفتازانی، ۱۴۳۱ ق، ۵/ ۲۳۲(. مصطفوی قائل است امام کسی 

است که همواره مقصود و هدف حرکت و تلاش دیگران قرار گیرد، گرچه با اختلاف موارد و 

گون می شــود؛ مانند امام جمعه و جماعت، امام  قصدکننــدگان در جهات و اعتبارات گونا

هدایت و ضلالت )مصطفوی، ۱۴۲۶ ق، ۱/ ۳۳۶(. طریحی معتقد اســت: »امام کســی است که 

ی می نماید« )طریحی، ۱۴۳۱ ق، ص۵۸(. مردم به او اقتدا کرده و از او پیرو

3_1. معنی لغوی و اصطلاحی مهدی

یشــه ی »هدی یهدی« به معنای هدایت شــده  مهدی به فتح میم در لغت اســم مفعول از ر

ی« بــوده و بــا تغییراتــی مهدی شــده اســت )زبیــدی واســطی، ۱۴۲۰ ق، ۲۰/  کــه در اصــل »مهــدو

۳۳۲(. در حدیثــی از امام صادق؟ع؟ چنین آمده اســت: »انما سمــی القائم مهديا لانه يهدی الى امر 

مضلول عنه؛ بدین جهت حضرت قائم مهدی نام گرفته شــده اســت که هدایت به حقیقتی 

می نماید که مردم در آن گمراه شده اند« )مجلسی، ۱۳۶۰ ش، ۵۲/ ۳۰(.
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4_1. معرفی اجمالی دعای افتتاح

یکــی از دعاهــای ماه مبــارک رمضان دعای افتتاح اســت که به قرائت آن در شــب های ماه 

رمضان توصیه شده است. هرچند در رابطه با سند حدیث و انتساب آن به معصوم اختلاف 

وجود دارد ولی با توجه به برخی مؤیدات می توان به صدور این دعای شریف از معصوم؟ع؟ 

یقین پیدا کرد. در حقیقت آنچه از بررسی اسناد مربوط به این حدیث استفاده می شود این 

است که شیخ الطائفه محمد بن حسن اولین کسی است که به نقل این دعا پرداخته است 

ی در دو کتــاب ارزشــمند خود تهذیب الاحــکام )۱۳۶۵ ش، ۱۰۸/۳( و مصباح المتهجد  و

)۱۴۱۱ ق، ۵۷۸( آن را بیــان نمــوده و قبــل از ورود به دعا، تحت عنوان »هر شــب ماه رمضان 

خوانده شــود« آورده اســت. در ادامه مرحوم ســید بن طاووس در کتاب اقبال الاعمال با ذکر 

ســندی توضیح داده اســت که دعای افتتاح از محمد بن عثمان به دست ما رسیده است 

او باواســطه نقل می کند که »محمد بن نصر ســکونی از برادرزاده ی محمد بن عثمان عمری 

ی در  درخواســت کــرد که تا کتاب عمویش یعنی محمد بــن عثمان را در اختیار او بگذارد و

پاســخ بــه این درخواســت دفتری بــا جلد قرمز به او داد و محمد بن نصــر دعاهای فراوانی از 

ی کــرد. )۱۴۱۴ق، ۱۳۸/۱( بعد از ایــن دو بزرگوار مرحوم کفعمی در بلدالامین  آن نســخه بردار

)۱۳۸۳ ش، ۱۹۳( و المصبــاح )۱۴۰۳ ق، ۵۷۸( بــدون ذکــر ســند و به دنبال ایشــان مرحوم 

فیض کاشانی در کتاب الوافی به نقل از تهذیب این دعای شریف را نقل کرده است )۱۴۰۹ 

ق، ۱۱/ ۴۰۷( و علامه مجلسی در کتاب زاد المعاد خود بیان کرده که سند معتبر وجود دارد 

وحضرت به شیعیان نوشتند در شب های ماه رمضان این دعا را بخوانید) ۱۴۲۳ ق، ۸۶(.

با توجه به این مقدمه می توان بر اساس شواهد ذیل استناد این دعا را به امام؟ع؟ اثبات نمود.

کیــد برخــی از محدثــان ازجمله علامه مجلســی بر اینکه »ســند معتبر وجــود دارد که  تأ

حضرت به شیعیان نوشته اند »در شب های ماه رمضان دعای افتتاح را بخوانید«.

نقل این دعا در تهذیب الاحکام به  عنوان یکی از کتب اربعه می تواند شاهد دیگری بر 

استناد این دعا به معصوم؟ع؟ به شمار آید.

ســید بــن طاووس در اقبال الاعمال بیان کرده کــه )دعای افتتاح را از کتاب ابن ابی قره 
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کنون در  اخــذ کــرده اســت( و کتاب محمد بن ابی قره از جمله کتبی اســت کــه هم  ا

دسترس نیست اما فقهای شیعه در آثارشان از این کتاب روایت نقل کرده اند که این 

نقل روایت دلیلی بر اعتبار کتاب ابی قره است.

عــلاوه بر مســئله ســندی دعــای افتتــاح، محتــوا و آموزه هــای ایــن دعای شــریف در دو 

محور کلی مباحث خداشناســی و راهنما شناســی قابل تعریف اســت بدین صورت که دعا 

با حمد و ستایش الهی شروع می شود و سپس به انتخاب راه صحیح و تأیید الهی، رحمت 

ی نعمت های خدا،  و غضــب حکیمانــه ی الهی، لزوم خوف ورجا، دوام فیض الهی، یــادآور

بقــای نعمت هــا به دســت خــدا و لزوم تفکــر در نعمت های خــدا و برخی دیگــر از مباحث 

مربــوط بــه خداشناســی، همچون صفات الهــی و نیز کیفیــت ارتباط با خداونــد می پردازد. 

کرم؟ص؟ و  عــلاوه بــر ایــن، در فرازهــای دیگــر دعــای افتتاح به صفــات و ویژگی هــای پیامبــر ا

ائمه؟عهم؟ پرداخته شــده اســت و دراین باره می توان به فرازهای متعددی در رابطه با مباحث 

یت همچون القاب و صفات امام مهدی؟عج؟، وظیفه منتظران، ویژگی های حکومت  مهدو

ی اشاره نمود. مهدو

2. ویژگی های حکومت امام زمان؟عج؟
ی که علاوه بر پویائی جامعه،  از جمله خصوصیات بارز شــیعه مســئله انتظار است؛ انتظار

موجــب امیــد بــه آینده ای بهتر خواهد شــد و در مقابل، یأس و ناامیدی را برای دشــمنان به 

دنبال می آورد. اینکه شــیعه در طول قرن ها باوجود تمام ســختی ها و مشــکلات و ظلم های 

ئی و ویــژه عصر ظهور  ، همچنــان امیدوار اســت، نشــان از جایــگاه طلا حکومت هــای جائــر

ی تمــام آنچــه را که بــه او نوید داده شــده  دارد تــا بــا تشــکیل حکومــت عدالت گســتر مهــدو

بود، به عیان مشــاهده نماید. لذا آشــنایی با ویژگی های حکومت امام مهدی؟عج؟ موجب 

توجــه بیشــتر شــیعیان بــه امام؟عج؟ و نیــز تنظیــم و تعریف برنامه هــا، بر این اســاس خواهد 

بــود. بنابرایــن آنچــه در ایــن نوشــته بــدان پرداختــه خواهــد شــد، ویژگی های حکومــت امام 

مهدی؟عج؟ با توجه به فرازهای دعای افتتاح است که در چند محور تبیین می گردد.
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1_1. مظهر توحید الهی

هُ مِنْ بَعْدِ 
ْ
بْدِل

َ
ــهُ، أ

َ
تَضَيْتَهُ ل ذِى ارْ

َّ
هُ دِينَــهُ ال

َ
نْ ل ِ

ّ
ذِینَ مِــنْ قَبْلِهِ، مَك

َّ
فْتَ ال

َ
کَمَــا اسْــتَخْل رْضِ 

َ ْ
»اسْــتَخْلِفْهُ فِی الأ

کان پیش  ی زمین گردان، چنان که پا ؛ او را جانشین خود رو ً
یُشْــرِكُ بِكَ شَــيْئا

َ
، یَعْبُدُكَ لا

ً
مْنا

َ
خَوْفِهِ أ

از او را جانشــین خویش قرار دادی، دینی را که برایش پســندیده ای به دست او پابرجا بدار و 

ترسش را به امنیت تغییر ده تا با اخلاص کامل تو را بپرستد«.

یشــه  ی اســت. توحید اصل و ر مهم تریــن ویژگــی حکومت امام مهدی؟عج؟ توحیدمدار

ادیان ابراهیمی و اساســی ترین آموزه همه ادیان الهی اســت؛ چنانچه فلسفه بعثت انبیاء بر 

وا  �بُ �نِ �ةَ ْ هَ وَاحب
َ
دُوا اللّ �نِ اعْ�بُ

أَ
�ةٍ رَسُولً� ا مَّ

أُ
ىي كُلِّ ا ِ

ا �ن �نَ ْ عَ�ش َ دْ �ب
�ةَ
َ
یت این مسئله تعریف شده است؛ >وَل محور

<؛ »و همانــا مــا در میان هر امتی پیغمبری فرســتادیم که خدای یکتا را پرســتید و از  و�ةَ اعنُ الطَّ

ی کنید« )نحل: ۳۶( و در آیات قرآن یکی از رئوس دعوت های خداوند به  بتان و فرعونان دور

هٌ 
َ
ل هُكُمْ اإِ

َ
ل مَا اإِ

�نَّ
أَ
حٌَ�<؛ »بگو او خدای یگانه  اســت« )توحید: ۱(؛ >ا

أَ
هُ ا

َ
لْ هُوَ اللّ شــمار آمده اســت: >�ةُ

وَاحٌِ�<؛ »همانا اله شــما الهی واحد اســت« )کهف: ۱۱۰(. این امر در روایات معصومین؟عهم؟ نیز 

جایــگاه ویــژه ای را به خود اختصاص داده اســت. چنانچه در حدیث سلســله الذهب امام 

نْ  َ َ
 الُله حِصْنِي ف

َّ
ــهَ إِلا

َ
 إِل

َ
رضــا؟ع؟، محور ســخنان خود را مســئله توحیــد قرار دادند و فرمودنــد: »لا

وطِهَا؛ کلمه لا اله الا الله  نَا مِنْ  شُــرُ
َ
وطِهَا وَ أ ةُ نَادَانَا بِشُــرُ

َ
احِل تِ الرَّ ا مَرَّ مَّ

َ
مِنَ مِنْ عَذَابِ فَل

َ
 حِصْنِي أ

َ
دَخَل

حصار من اســت و هرکس وارد حصار من شــود از عذابم در امان اســت. اســحاق می گوید: 

چــون شــتر بــه راه افتــاد حضرت با صدای بلند به مــا فرمود: اما این شــرط هایی دارد و من از 

شرط های آن هستم« )صدوق، ۱۳۷۶ ش، ص۲۳۵(.

بنابرایــن و بــا توجــه بــه اهمیت مســئله توحید، تشــکیل حکومــت در دوره حضــور امام 

عصــر؟عج؟ نیــز توحیدمحــور خواهــد بــود و زیبایــی حکومــت حضــرت در ایــن اســت کــه 

ی و منیت بــه الوهیت تبدیل خواهد شــد. وقتــی بدانیم توحید  ی بــه خدامحــور خودمحــور

در همه ابعاد حکومت حضرت معنا پیدا می کند، انتظارمان جدی می شــود. لذا در دعای 

افتتاح غایت اســتخلاف مؤمنین در زمین که همان حکومت صالحان اســت، فراهم شدن 

گر در این زمان امکان اجرای فرامین  زمینه جهت عبادت و بندگی خداست. به گونه ای که ا
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دینــی وجــود ندارد، با حضور امام؟عج؟ و تشــکیل حکومت و دولت توحیدی، دین خداوند 

متعــال اســتوار می گــردد و رضایت الهی محور فعالیت ها خواهد شــد؛ بنابراین، در بخشــی 

یم. نکته ای که  از دعــای شــریف افتتــاح نیز از خداوند مکنــت یافتن دین الهی را خواســتار

دراین بــاره می بایســت موردتوجــه قــرار گیــرد نقــش حکومــت در ایجاد ایــن زمینه اســت. در 

حقیقــت بــا حضــور دولت حق ابتدا دین اســلام بر همه ادیــان تفوق می یابد و بــه دنبال آن 

جامعه به جامعه توحیدی تبدیل می شــود. لذا خداوند در آیه ۳۳ ســوره توبه می فرماید: >هُوَ 

<؛ »اوست خداوندی  و�نَ
ُ
ِ�ك ْ مُسش

ْ
وْ كَِ�َ� ال

َ
هِ وَل ِ

ّ
�نِ كُل �ي ى الدِّ

َ
هَِ�ُ� عَل طنْ ِ لِ�يُ

حَ�ةّ
ْ
�نِ ال هُدَى وَدِ�ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رْسَلَ رَسُول

أَ
�ي ا ِ دن

َّ
ال

که رســول خویش را به هدایت و دین حق فرســتاد تا او را بر همه ی دین غلبه دهد؛ هرچند 

ْ یَبْقَ  ؟عج؟ لمَ قَائِمُ
ْ
جَ ال که مشرکان ناخوش دارند«. امام صادق درباره این آیه می فرماید: »فَإِذَا خَرَ

تْ یَا 
َ
قَال

َ
ٍ ل

هًْ وْ مُشْــرِکٌ فِی بَطْنِ صَخْرَ
َ
کَافِرٌ أ کَانَ  وْ 

َ
وجَهُ حَیَّ ل کَرِهَ خُرُ  

َّ
مَامِ إِلا ِ

ْ
 مُشْــرِکٌ بِالإ

َ
عَظِمِ وَ لا

ْ
کَافِرٌ بِالِله ال

هُ؛ وقتی قائم؟عج؟ خروج کند، کافری نسبت به خدای بزرگ 
ْ
نِی وَ اقْتُل کْسِرْ کَافِرٌ فَا مُؤْمِنُ فِی بَطْنِی 

باقی نمی ماند و مشــرکی نســبت به مقام امام نمی ماند، مگر اینکه از قیام او کراهت دارد تا 

گر کافر یا مشرکی در دل صخره ای باشد، صخره می گوید: »ای مؤمن! در دل من  جایی که ا

کافری است، پس مرا بشکن و او را بکش!«. )مجلسی، ۱۳۶۰ ش، ۳۲۴/۵۲(.

الِحَا�ةِ  وا الصَّ
ُ
كُمْ وَعَمِل وا مِ�نْ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ دن

َّ
هُ ال

َ
و نیــز خداونــد در آیه ۵۵ ســوره نور می فرماید: >وَعََ� اللّ

هُمْ  �نَّ
َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل �نَ �ي ارْ�ةَ ِ دن

َّ
هُمُ ال �نَ هُمْ دِ�ي

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
مَك �يُ

َ
لِهِمْ وَل �بْ

�نَ مِ�نْ �ةَ �ي ِ دن
َّ
�نَ ال

َ
ل حنْ رْ�نِ كَمَا اسْ�ةَ

�أَ
ْ
ىي ال ِ

هُمْ �ن �نَّ لِ�نَ حنْ سْ�ةَ �يَ
َ
ل

<؛ »خدا  و�نَ اسِ�ةُ �نَ
ْ
كَ هُمُ ال �أِ

َ
ول

أُ
ا لِكَ �نَ

عْدَ دنَ َ َ� �ب
ا وَمَ�نْ كَ�نَ �أً �يْ

َ  �بِىي سش
و�نَ

ُ
ِ�ك ْ ُسش � �ي

َ
ىي ل �نِ

دُو�نَ عْ�بُ َ ا �ي مْ�نً
أَ
هِمْ ا وْ�نِ عْدِ حنَ َ مِ�نْ �ب

به کسانی از شما بندگان که )به خدا و حجّت عصر؟عج؟( ایمان آرند و نیکوکار گردند وعده 

فرمود که )در ظهور امام زمان( در زمین خلافتشان دهد چنانکه امم صالح پیمبران سلف را 

جانشین پیشینیان آن ها نمود و دین پسندیده آنان را )که اسلام واقعی است بر همه ادیان( 

تمکین و تسلط عطا کند و به همه آنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد 

یا پرستش کنند«. که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه، شرک و ر

2_2. مظهر عدل الهی

.» ... دادگستر مورد انتظار نْتَظَرِ؛ خدایا، درود فرست بر ُ عَدْلِ الْ
ْ
...ال

َ
ِ عَلی

ّ
هُمَّ وَصَل

ّ
»الل
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ازجمله ویژگی های شــاخص حکومت امام عصر؟عج؟ که به عنوان یک مســئله اساســی 

یت مطرح می گردد، مســئله عدالت گســتری و بعد از مســئله توحید  در حوزه مباحث مهدو

به عنوان مهم ترین ویژگی در حکومت امام مهدی؟عج؟ قابل بررسی است این مسئله علاوه 

بر دعای افتتاح در روایات شیعه و اهل سنت نیز به صورت متواتر با نقل های مختلف بیان 

یت می توان مورد اشــاره قــرار داد که در آن  گردیــده اســت و کمتــر موضوعی در رابطه با مهدو

به مبحث عدالت گســتری امام مهدی؟عج؟  پرداخته نشده باشد؛ ازجمله در روایت منقول 

رْضَ 
َ ْ
 الُله بِهِ الأ

ُ َ
ل ــةِ يَْ مَّ

ُ ْ
ا مَهْدِيُ  هَذِهِ  الأ کــرم؟ص؟، ضمن معرفی ائمه؟عهم؟  آمده اســت: »َمِنَّ از پیامبــر ا

؛ مهدی این امت از ماست پر می کند خداوند به وسیله او  ً
ما

ْ
 وَ ظُل

ً
کَمَا مُلِئَتْ جَوْرا  

ً
 وَ عَدْلا

ً
قِسْطا

زمین را از عدل و داد همان طور که از ظلم و جور پر شده است« )حر عاملی، ۱۳۸۵ ش، ۱۶۰/۲(.

1_2_2. گستره عدالت مهدوی
ی اســت.  یکــی از مســائل مطــرح در رابطه بــا عدالت، گســتره و قلمرو آن در حکومت مهدو

یارت استفاده می شود، عدالت در عصر حضور در حوزه های  آنچه از منابع روایی، ادعیه و ز

گیر و گســترده  مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعی جریان دارد. این عدالت چنان فرا

اســت کــه بنابر روایات حتی بــه درون خانه ها نفوذ می کند و روابــط خصوصی افراد خانواده 

را تحــت تأثیــر خود قرار می دهد. چنانچه امام صــادق؟ع؟ در توصیف وضعیت عصر ظهور 

رُّ وَ  َ  الحْ
ُ

کَمَــا یَدْخُل مْ   هُ  جَوْفَ  بُيُوتِهِ
ُ
ــمْ عَدْل يْهِ

َ
نَّ عَل

َ
يَدْخُل

َ
مَــا وَ الِله ل

َ
و حکومــت امــام؟عج؟ می فرماید: »أ

؛ امام زمان؟عج؟ عدالت را، همچنان که سرما و گرما وارد خانه ها می شود، وارد خانه های  قُرُّ
ْ
ال

ی هرگز ویــژه گروهی خاص از  مردمــان کنــد« )نعمانــی، ۱۳۹۷ ش، ص۲۹۷، ح ۱(. عدالــت مهدو

انسان ها نمی باشد، بلکه همه انسان ها را از هر جنس و سنّی، با هر گویشی حتی گنه کاران 

را شــامل می شــود البتــه مقصود و غرض از اجــرای عدالت برای بدکاران و انســان های فاجر 

فراهــم کــردن زمینه برای هدایت آن هاســت. امــام باقر؟ع؟ در ایــن زمینه می فرماینــد: »إِذا قامَ 

حمــنِ، البَرَّ مِنُهم وَ الفاجِرَ؛ هنگامــی که قائم ما به پا   فِی خَلقِ الرَّ
ُ

ةِ، وَ یَعدِل یَّ ــوِ ــهُ یَقسِــمُ بِالسَّ
َ
نَــا فَإِنّ قائُِ

، به عدالت رفتار  خیــزد ]امــوال را[ برابر تقســیم می کند و میــان ]همه[ مردم، نیکوکار و بــدکار

می کند« )مجلسی، ۱۳۶۰ ش، ۲۹/۵۱، ح ۲(.
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امام خمینی؟رح؟ در بیان مفهوم واقعی عدالتی که به دست توانای امام مهدی؟عج؟ تحقق 

می یابــد، می گویند: »قضیه غیبت حضرت صاحب، قضیه مهمی اســت که به ما مســائلی 

می فهمانــد، من جملــه اینکه بــرای یک همچو کار بزرگی که در تمــام دنیا عدالت به معنای 

واقعــی اجرا بشــود، در تمام بشــر نبوده کســی الّا مهدی موعود؟عج؟ که خــدای تبارک وتعالی 

. هر یــک از انبیا که آمدنــد، برای اجــرای عدالت آمدند و  او را ذخیــره کــرده اســت برای بشــر

مقصدشــان هم این بود که اجرای عدالت را در همه عالم بکنند، لکن موفق نشــدند. حتی 

رسول ختمی مرتبت؟ص؟ که برای اصلاح بشر آمده بود و برای اجرای عدالت آمده بود و برای 

تربیت بشــر آمده بود، باز در زمان خودشــان موفق نشــدند به این معنا… وقتی که ایشان ظهور 

کنند. ان شاء الله  خداوند تعجیل کند در ظهور او تمام بشر را از انحطاط بیرون می آورد، تمام 

رضَ عَدْلاً بَعدَ ما مُلِئَتْ جَورا« همچو نیســت که این عدالت 
َ
 الأ

ُ َ
ل کجی ها را راســت می کند. »يَْ

همان که ماها از آن می فهمیم که نه یک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند آن، این 

رضَ عَدْلاً بَعدَ ما مُلِئَتْ جَورا«. الان زمین و 
َ
 الأ

ُ َ
ل ، بالاتر از این معناســت معنی »يَْ هســت اما خیر

بعد از این، از این هم بدتر شــاید بشــود پر از جور اســت. تمام نفوســی که هستند انحرافات 

در آن ها هســت، حتی نفوس اشــخاص کامل هم در آن انحرافاتی هست ولو خودش نداند. 

در اخلاق هــا، انحــراف هســت؛ در عقاید، انحراف هســت؛ در اعمال، انحراف هســت و در 

کارهایی هم که بشــر می کند، انحرافاتی معلوم اســت و ایشــان مأمورند برای اینکه تمام این 

کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را برگردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند: 

رضَ عَدْلاً بَعدَ ما مُلِئَتْ جَورا« )خمینی، ۱۳۷۸ ش، ۱۲/ ۲۰۷_ ۲۰۹(.
َ
 الأ

ُ َ
ل »يَْ

، آنچه در دعای افتتاح مورد اشــاره قرار گرفته اســت، مســئله عدالت  با توجه به این امر

اقتصادی و اجتماعی امام؟عج؟ در زمان ظهور است که در ادامه به بدان پرداخته می شود:

الف( توانگری و زدودن فقر

نا؛ و تنگدســتی ما را به او توانگری بخش ... و تهیدســتی ما  نــا ... وَ اجْبُرْ بِهِ فَقْرَ
َ
غْــنِ بِــهِ عائِل

َ
»وَ ا

را به مدد او جبران فرما«

از ویژگی های بسیار مهم در عصر ظهور جابه جایی قدرت و تغییر در ساختار آن است 
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حکومت در مدینه فاضله به دســت توده های محروم و مســتضعف جامعه اســت، آنان که 

کنون در راســتای  پیــش از ظهــور بار ســنگین فقــر و بیچارگی و نامــردی را تحمل کرده اند و ا

اجــرای عدالــت باید به حق مســلم خویش در وراثت و پیشــوای زمین دســت یابند. در زمان 

حکومــت امــام مهــدی رفاه و آســایش تمام بخش ها و زوایای زندگی بشــر دامن گیر می شــود 

و انســان ها آســوده خاطــر از مشــکلات روزمــره تأمین معــاش می توانند به ســازندگی معنوی 

خــود پردازنــد. امام باقر؟ع؟ به نقل از امیرمومنان و نیز امــام صادق؟عهما؟ دراین باره می فرمایند: 

ی اش را  کــم باشــد و آســمان روز »مردمــان بی نیــاز می شــوند آنگاه کــه عدالــت میانشــان حا

« )کلینــی، ۱۳۸۵ ش،  فرومی ریــزد و زمیــن برکت هایــش را بیــرون می ریــزد با خواســت پــروردگار

۶۸/۳، ح ۶(. از روایات اســتفاده می شــود که عدم نیازمندی مردم به ســبب روحیه قناعت و 

ی روحی اســت. به بیان دیگــر پیش از آنکه مردم از بیرون، صاحب مال فراوان شــوند  بی نیــاز

ی از درون در آن هــا پیــدا می شــود و بــه آنچه خداونــد از فضل  و بی نیــاز گردنــد روح بی نیــاز

خویش به آن ها عطا کرده راضی و خشنود می شوند و چشمی به اموال دیگران نمی دوزند.

فَ 
ْ
ل
َ
وفَةِ سَبْعِیَن أ

ُ
ك

ْ
وفَةَ بَعَثَ الُله تَعَالَى مِنْ ظَهْرِ ال

ُ
ك

ْ
 ال

َ
قَائِمُ وَ دَخَل

ْ
اما باقر؟ع؟ می فرماید: »اِذا ظَهَرَ ال

تَیْنِ  ــاسَ عَطَایَا مَرَّ ــهُ وَ یُعْطِي النَّ
ُ
هْل

َ
هْلِهِ هُمْ أ

َ
ــوَادَ إِلَى أ  السَّ

ُ
دّ نْصَــارِهِ وَ یَرُ

َ
صْحَابِــهِ وَ أ

َ
ونُــونَ فِ أ

ُ
یــقٍ فَيَك صِدِّ

کَاةِ؛ امام مهدی   إِلَى الــزَّ
ً
تَاجا ى مُحْ  تَرَ

َ
اسِ حَــیَّ لا ي بَیْنَ النَّ قَــیْنِ وَ یُسَــوِّ زْ ــهْرِ رِ

َ
قُهُــمْ فِ الشّ زُ ــنَةِ وَ یَرْ فِ السَّ

ی عطا می کند و در این کار  هرسال دو بار به مردم می بخشد و در هر ماه دو بار به آن ها روز

مساوات را رعایت می کند تا اینکه چنان مردم بی نیاز می شوند که هیچ نیازمندی به زکات 

ی  پیدا نمی شود؛ و این روایات بیانگر عدم نیازمندی مردم به جهت روحیه قناعت بی نیاز

روحی است« )مجلسی، ۱۳۶۰ ش، ۵۲/ ۳۹۰(.

ب( ادای دیون و آزادی اسیران

نَا؛ و بدهی ما را از برکت او ادا کن ... و اســیران ما را به  سْــرَ
َ
 بِهِ أ

ّ
مِنَــا ... و فُــكَ »وَ اقْــضِ بِــهِ عَــنْ مُغْرَ

ی او آزاد گردان« یار

ادای دیــن مالــی مردم توســط امام مهدی؟عج؟ از دیگر محورهــای عدالت اقتصادی در 

ی نمی ماند مگر  ی اســت. در روایتی از امام علی؟ع؟ آمده اســت: »بدهــکار حکومــت مهدو
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بدهــی اش را می پــردازد و حــق بــر گردن کســی نمی ماند مگــر به صاحب حق بــاز می دهد و 

کســی کشــته نمی شــود مگر دیــه او را می پردازد و کســی بــه کام مرگ نمی افتد مگــر بدهی او 

را ادا می کند و زمین را از داد پر می ســازد. بعدازآن که از بیداد پر می شــود« )همان، ص۲۲۴(. 

عــلاوه بــر این مســئله آزادی اســیران از دیگر جلوه هــای عدالت در عصر ظهور اســت که در 

دعای افتتاح مورد اشــاره قرار گرفته اســت و یکی از مظاهر اســتجابت این دعای شریف در 

ی اســت،  «، عصر ظهور و حکومت عدالت گســتر مهدو ماه رمضان که »اللهم فک کل اســیر

البتــه نبایــد فکــر کنیم امام هر مجرمی را آزاد می کند و این اســیر کلمه مطلقی اســت، بلکه 

اســیر هوای نفس و شــهوات را نیز شــامل می گردد و علاوه بر آن همه اســرای جنگی در سایه 

حکومت آن حضرت آزاد می شود و نیز در روایت دیگر امام علی؟ع؟ در رابطه با این جلوه از 

عدالــت عصر ظهور می فرمایند. »در زمان ظهــور هیچ برده ای نمی ماند مگر اینکه حضرت 

او را می خــرد و آزاد می کنــد« )همــان(. بــا توجــه بــه ایــن روایــات، می تــوان بــه گســتره عدالت 

ی دست یافت که نه تنها مسلمانان، بلکه اهل عالم از برکات  اجتماعی در حکومت مهدو

آن حکومت موعود بهره مند خواهند شد.

3_2. عامل وحدت

تَنَا: خدایا پریشــانی ما را به 
َّ
رْ بِهِ قِل کَثِّ تُقْ بِهِ فَتْقَنَا، وَ  مْ بِهِ شَــعَثَنَا، وَ اشْــعَبْ بِهِ صَدْعَنَا، وَ ارْ ُ هُمَّ الْ

َّ
»الل

کندگــی ما را به او وحدت بخش و گســیختگی ما را بــا او پیوند ده و  ی او جمــع کــن و پرا یــار

اندکی ما را به وسیله او افزون فرما«.

ازجمله آثار مترتب بر وجود امام؟ع؟ ایجاد وحدت در جامعه اسلامی است و این مسئله 

یکردی که در رابطه با مسئله امامت وجود دارد، دارای اهمیت است. متأسفانه  به جهت رو

دشمنان اسلام با توجه به بغض و کینه خود نسبت به اهل بیت؟عهم؟، شیعه را عامل افتراق در 

ی و اهتمام پیروان مکتب اهل بیت؟عهم؟ را بر مســئله  امت اســلامی معرفی می کنند و پافشــار

یخ اســلام می داننــد درحالی که بنا به این فراز  امامــت، موجــب نزاع ها و جنگ ها در طول تار

از دعای افتتاح اصل امامت نه تنها موجب افتراق نیست که عامل وحدت جامعه اسلامی 

و مانع از چند پاره شــدن آن خواهد شــد. بر این اســاس امیر المومنین؟ع؟ در تبیین جایگاه 
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ــةِ؛ خداونــد متعــال امامــت را  مَّ
ُ ْ
 لِل

ً
مَامَــةِ[ نِظَامــا ِ

ْ
مَانَــةَ ]الإ

َ ْ
... وَ الأ امامــت می فرماینــد: »فَــرَضَ الَلهُّ

ازاین جهت که مایه نظام بخشی به امت است واجب فرمود« )نهج البلاغه: حکمت ۲۵۲( و نیز 

قَةِ؛  فُرْ
ْ
 لِل

ً
مَانا

َ
ةِ وَ إِمَامَتَنَا أ

َّ
مِل

ْ
 لِل

ً
حضرت زهرا؟عها؟  در خطبه فدکیه با این عبارت که »طَاعَتَنَا نِظَاما

اطاعــت از مــا مایــه نظام بخشــی به امت اســت و امامت مــا امان از تفرقه اســت« )حضرت 

زهــرا؟عها؟ خطبه فدکیه(؛ بنابراین نظام بخشــی و مانع افتــراق امت بودن امام؟ع؟، به عنوان دو 

ویژگی مرتبط با جایگاه امامت مطرح شــده اســت. این مسئله در دعای افتتاح نیز به عنوان 

یــک ویژگــی مهم حکومت امام مهــدی؟عج؟ موردتوجه قرار گرفته اســت و ضمن بیان چهار 

کندگی، گســیختگی و اندکی افــراد( به تبیین نقــش وحدت افزای  نکتــه )رفــع پریشــانی، پرا

کمیت امام  ، در زمــان حا امــام؟عج؟ در زمان ظهور پرداخته شــده اســت. با توجــه به این امر

مهدی؟عج؟ انسان ها با همدیگر صمیمی و متحد خواهند شد و کینه و دشمنی از جامعه 

ی شــدن عدالت و دادگســتری در جامعه ســبب می شــود حقی  رخــت برمی بنــدد؛ زیرا جار

از کســی ضایــع نشــود؛ بنابرایــن، زمینه ای برای دشــمنی و کینه جویی باقــی نمی ماند. بلکه 

ی قرآنی  دل هــای مــردم بــا یکدیگــر انس و الفــت می یابند و همگان به ســوی اخوت و بــرادر

بازمی گردنــد؛ و بنــا به ســخن امام علــی؟ع؟، تفرقه افکنی عمل شــیطان اســت و ایمنی از آن 

مْ 
ُ

ك
َ
ــيْطَانَ یُسَــنّيِ ل

َ
با هدایت اهل نصیحت و در رأس آن ها امام؟ع؟ امکان پذیر اســت »إِنَّ الشّ

فِتْنَةَ، فَاصْدِفُوا عَنْ 
ْ
قَــةِ ال فُرْ

ْ
قَةَ وَ بِال فُرْ

ْ
مَاعَةِ ال َ مْ بِالجْ

ُ
مْ عُقْدَةً عُقْــدَةً، وَ یُعْطِيَك

ُ
 دِينَك

َّ
ل نْ يَحُ

َ
يــدُ أ قَــهُ، وَ یُرِ طُرُ

مْ؛ شــیطان راه خود را 
ُ

نْفُسِــك
َ
 أ

َ
وهَا عَلی

ُ
مْ وَ اعْقِل

ُ
يْك

َ
هْدَاهَا إِل

َ
ــنْ أ َّ صِیحَــةَ مِ ــوا النَّ

ُ
غَاتِــهِ وَ نَفَثَاتِــهِ، وَ اقْبَل نَزَ

برایتان هموار نموده، می خواهد گره رشته ایمانتان بگسلد و به جای اتحاد کارتان را به تفرقه 

کشد و فتنه و فساد برانگیزاند. از وسوسه ها و افسون هایش اعراض کنید. اندرز کسی را، که 

ید« )نهج البلاغه، خطبه ۱۲۱(. علاوه  آن را به شما هدیه می کند، بپذیرید و آویزه گوش جان ساز

بر وحدت درونی جامعه اســلامی، ازجمله آثار حکومت امام؟عج؟ گرایش همه انســان ها به 

دین اســلام اســت این مسئله که اســلام بر همه ادیان برتری خواهد یافت در آیات متعددی 

وْ 
َ
هِ وَل ِ

ّ
�نِ كُل �ي ى الدِّ

َ
هَِ�ُ� عَل طنْ ِ لِ�يُ

حَ�ةّ
ْ
�نِ ال هُدَى وَدِ�ي

ْ
ال هُ �بِ

َ
رْسَلَ رَسُول

أَ
�ي ا ِ دن

َّ
از قران کریم ازجمله آیه مبارکه >هُوَ ال

<؛ »او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد تا آن را بر همه  ِ�كُو�نَ ْ مُسش
ْ
ِ�َ� ال

َ
ك
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آیین ها غالب گرداند، هرچند مشــرکان کراهت داشــته باشــند« )توبه: ۳۳(. این تفوق و برتری 

اســلام در چند مرحله انجام می پذیرد »یك مرحله آن در عصر پیامبر؟ص؟ واقع شــد و مرحله 

که  وسیع تر آن در قرون بعد و مرحله نهایی به هنگام قیام مهدى؟عج؟ حاصل می شود؛ چرا

آیه شریفه سخن از غلبه اسلام بر تمام ادیان بدون هیچ قید و شرط می گوید و غلبه مطلق 

گیرد«  ى زمیــن را فرا و بی قیدوشــرط، در صورتــی به طــور کامــل تحقــق می باید کــه سراســر رو

ی، ۱۳۸۶ ش، ۹/ ۴۳۶(. )مکارم شیراز

لذا در روایت منقول از پیامبر اسلام؟ص؟ وارد شده است که حضرت فرمودند: »لایَبْقى عَلی 

ى زمین باقی نمی ماند  هُ الُله کَلِمَة الِاسْلامِ؛ هیچ خانه ای بر رو
َ
دخَل

َ
بَر اِلّا ا ظَهْرِ الَارْضِ بَيْتُ مَدَر وَ لا وَ

مگر اینکه خداوند اسلام را در آن وارد می کند« )طبرسی، ۱۳۹۰ ش، ۵/ ۳۸( و نیز در تفسیر این 

ة اِلّا الِاسْلامُ؛ این معنی 
َّ
ودِىُّ وَلا نَصْرانِیٌّ صاحِبُ مِل ونُ ذلِكَ حَی لایَبْقى يَهُ

ُ
آیه نقل شده است که »لایَك

ت نخواهند بود 
ّ
تحقق نمی یابد مگر آن زمانی که هیچ یهودى و نصرانی صاحب مذهب و مل

مگر اسلام« )سیوطی، ۱۳۸۲ ش، ۳/ ۲۳۱(. چنانچه امام صادق؟ع؟ خطاب به خطاب به مفضل 

و در بیــان این مســئله می فرمایند: »فوالله يامفضل لیرفع عن الملل والاديــان الاختلاف ويكون الدین 

کلــه واحــدا: به خدا ســوگند ای مفضل »قائم« اختلاف را از میــان ملت ها و دین ها برمی دارد و 

همــه دین هــا یکی می شــوند« )صفار قمــی، ۱۳۸۱ ش، ح ۱۸۲۷(. نکته قابل توجه این که براســاس 

ی نیست  ی اجبار آنچه از روایات اهل بیت استنباط می شود اتحاد ادیان در حکومت مهدو

یج و با  بلکه سیاست های فرهنگی امام مهدی به گونه ای است که توده ی مردم جهان به تدر

ی شهری، ۱۳۹۳ ش، ۹/ ۴۴۰(. آغوش باز اسلام را خواهند پذیرفت )محمدی ر

4_2. عامل امنیت

هُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ 
ْ
بْدِل

َ
هُ، أ

َ
ذِي ارْتَضَيْتَهُ ل

َّ
هُ دِينَهُ ال

َ
نْ ل

ّ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِ، مَكِ

َّ
فْتَ ال

َ
رْضِ کَمَا اسْتَخْل

َ ْ
»اسْتَخْلِفْهُ فِ الأ

کان پیش از او را جانشــین خویش قرار  ی زمین گردان، چنان که پا مْنا؛ او را جانشــین خود رو
َ
أ

دادی، دینی را که برایش پسندیده ای به دست او پابرجا بدار و ترسش را به امنیت بازگردان«.

ی  ی آن بسر می برند برخوردار ی از ملت ها در آرزو آنچه که امروز گمشده بشر است و بسیار

از نعمت امنیت است و در روایات از آن به عنوان یک نعمت فراموش شده در کنار عافیت 
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کرم؟ص؟  عَافِيَةُ؛ پیامبر ا
ْ
ل

َ
مْنُ وَ ا

َ ْ
لأ

َ
تَانِ ا فُورَ

ْ
و ســلامتی یاد شــده است »قال رســول الله؟ص؟: نِعْمَتَانِ مَك

فرمودند: ارزش دو نعمت ازنظر مردم پوشــیده اســت امنیت و تندرستی« )صدوق، ۱۳۷۷ ش، 

۲/ ۳۴(. مســئله امنیــت در آیــات قــرآن به عنوان یک وعــده محقق الهی موردتوجــه قرار گرفته 

�نَ مِ�نْ  �ي ِ دن
َّ
�نَ ال

َ
ل حنْ رْ�نِ كَمَا اسْ�ةَ

�أَ
ْ
ىي ال ِ

هُمْ �ن �نَّ لِ�نَ حنْ سْ�ةَ �يَ
َ
الِحَا�ةِ ل وا الصَّ

ُ
مْ وَعَمِل

ُ
ك وا مِ�نْ مَ�نُ

آ
�نَ ا �ي ِ دن

َّ
هُ ال

َ
است >وَعََ� اللّ

ا  �أً �يْ
َ  �بِىي سش

و�نَ
ُ
ِ�ك ْ ُسش � �ي

َ
ىي ل �نِ

دُو�نَ عْ�بُ َ ا �ي مْ�نً
أَ
هِمْ ا وْ�نِ عْدِ حنَ َ هُمْ مِ�نْ �ب �نَّ

َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل �نَ �ي ارْ�ةَ ِ دن

َّ
هُمُ ال �نَ هُمْ دِ�ي

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
مَك �يُ

َ
لِهِمْ وَل �بْ

�ةَ

<: »خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل  و�نَ اسِ�ةُ �نَ
ْ
كَ هُمُ ال �أِ

َ
ول

أُ
ا لِكَ �نَ

عْدَ دنَ َ َ� �ب
وَمَ�نْ كَ�نَ

ى زمین خواهد نمود و دین و  صالح، انجام داده اند، وعده می دهد که آن ها را قطعاً خلیفه رو

یشه دار خواهد ساخت، خوف و ترس را به امنیت  آیینی را که براى آن ها پسندیده، پابرجا و ر

: ۵۵( و بنا به فرمایــش امام علی؟ع؟ آنچــه که می تواند  و آرامــش تبدیــل خواهد ســاخت« )نــور

ایــن امینــت را برای بشــریت به ارمغــان آورد توجه به دین و در رأس آن ها پابندی به شــریعت 

هُ 
َ
بَهُ، فَجَعَل

َ
 مَنْ غَال

َ
کَانَهُ عَلی رْ

َ
عَزَّ أ

َ
دَهُ وَ أ نْ وَرَ ائِعَهُ لَِ  شَرَ

َ
ل مَ فَسَهَّ

َ
سْلا ِ

ْ
عَ الإ ذِي شَرَ

َّ
ِ ال

مْدُ لِلهَّ َ اسلام است »الحْ

نْ عَلِقَهُ؛ حمد باد خداوندى را که اســلام را آشــکار ســاخت و براى تشــنگان آن راه ورود   لَِ
ً
مْنا

َ
أ

ى بخشــید تا کســی را یاراى چیرگی بر آن  به آبشــخورش را آســان گردانید و ارکانش را اســتوار

نباشد؛ و آن را امان قرار داد براى کسی که چنگ در آن زند« )نهج البلاغه، خطبه ۱۰۶(.

کمیــت خوبی هــا و زیبایی هاســت، زمینه  دوران حکومــت امــام مهــدی؟عج؟ دوران حا

اصلی تحقق وعده خداوند است به گونه ای که دیگر مجالی برای عناصر مخلّ امنیت باقی 

نمی مانــد و جامعه ی بشــری با توجه به رشــد فکــری و تربیتی، به مراحلی از کمال و شــرافت 

انسانی، خواهند رسید که دست به ظلم، ستم، تجاوز و بی عفتی  نزده، آسایش و امنیت خود 

و دیگــران را مختــل نمی ســازد. وقتی مردم در روابط اجتماعی خود بــه اصول اخلاقی پایبند 

ی شــود، بهانه ای بــرای ناامنی و  باشــند و عدالــت در همــه حیــات فردی و جمعی بشــر جار

تــرس باقــی نمی مانــد. امــام علــی؟ع؟ فرموده اســت: »به دســت مــا ]و در حکومت مــا[ روزگار 

ســختی ها ســپری می گردد... و چون قائم ما قیام کند، کینه ها از دل ها بیرون رود، حیوانات 

یب  ی می کنند. ]در آن روزگار چنان محیط امنی ایجاد شود[ که زن با همه ر نیز با هم سازگار

و زیــور خــود، از عراق تا شــام برود ... و چیزی او را نترســاند« )صــدوق، ۱۳۷۷ ش، ۴۱۸/۲(. یکی 
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از آثــار مهــم امنیت، چه امنیت روانی و جســمانی جامعه دینی، فراهم شــدن زمینه مســاعد 

جهت عبادت و پرستش خداوند متعال است. بر این اساس، هر چه جامعه از این نعمت 

برخوردارتر باشد، جهت گیری مردم به سمت دین و مظاهر دینی نیز افزون تر خواهد شد.

5_2. زمینه عزت اسلام و ذلت دشمنان

هُ مِنْ 
َ
 ل

ْ
، وَ اجْعَل

ً
 یَسِیرا

ً
هُ فَتْحا

َ
، وَ افْتَحْ ل

ً
یزا  عَزِ

ً
هُ نَصْرا هُ وَ انْتَصِرْ بِهِ، وَ انْصُرْ زْ بِهِ، وَ انْصُرْ عْزِ

َ
هُ وَ أ عِزَّ

َ
هُمَّ أ

َّ
»الل

ی اش کن و به  طَانا نَصِیرا: خدایا عزیزش بدار و به دیگران توســط او عزّت بده و یار
ْ
دُنْكَ سُــل

َ
ل

ی آسان و  ی پیروزمندانه و پیروزش کن با پیروز ی اش ده، یار ی ده، یار دیگران از سوی او یار

ی آفرین قرار ده«. از پیش خود برای او سلطنتی پیروز

یم و به عنــوان یکی دیگر از ویژگی های حکومت امام  آخریــن مســئله ای که به آن می پرداز

مهــدی؟عج؟ از آن یــاد می شــود، عزتمنــدی مــردم در ســایه حکومت مهــدوی اســت؛ بر این 

اســاس بشــر در عصر حکومت مهدوی پس از ســال ها از یوغ مســتکبرین رها شــده و عزت 

، آنچه مایه عزت و برتری اســت پول و  خواهــد یافت، متأســفانه امــروز و در دنیای مادی بشــر

ثروت و مقام، رنگ و طایفه اســت؛ بدین جهت هرکســی که از آن ها محروم باشد، می بایست 

تحت امر و فرمان صاحبان آن قرار گیرد. در حقیقت استکبار و استثمار دو روی یک سکه 

هســتند و جامعه موفق جامعه ای اســت که بتواند خود را از تســلط مســتکبرین رها ســازد. با 

توجه به اهمیت این امر که خود از مصادیق بارز عدالت الهی است، در دعای افتتاح، علاوه 

بر درخواســت عزت برای امام مهدی؟عج؟، از خداوند متعال می خواهیم تا مســتضعفین که 

همــان وعده محقق و حتمی خداوند اســت را در ســایه ی حکومــت امام مهدی؟عج؟ عزیز و 

كُمْ  وا مِ�نْ مَ�نُ
آ
�نَ ا �ي ِ دن

َّ
هُ ال

َ
باعزت فرماید. این مسئله در آیات قرآن کریم نیز مطرح شده است >وَعََ� اللّ

�ي  ِ دن
َّ
هُمُ ال �نَ هُمْ دِ�ي

َ
�نَّ ل �نَ ِ

ّ
مَك �يُ

َ
لِهِمْ وَل �بْ

�نَ مِ�نْ �ةَ �ي ِ دن
َّ
�نَ ال

َ
ل حنْ رْ�نِ كَمَا اسْ�ةَ

أَ
�

ْ
ىي ال ِ

هُمْ �ن �نَّ لِ�نَ حنْ سْ�ةَ �يَ
َ
الِحَا�ةِ ل وا الصَّ

ُ
وَعَمِل

ا<؛ »خداوند به کسانی که از  �أً �يْ
َ  �بِىي سش

ِ�كُو�نَ ْ ُسش � �ي
َ
ىي ل �نِ

دُو�نَ عْ�بُ َ ا �ي مْ�نً
أَ
هِمْ ا وْ�نِ عْدِ حنَ َ هُمْ مِ�نْ �ب �نَّ

َ
ل دِّ �بَ �يُ

َ
هُمْ وَل

َ
ى ل �نَ ارْ�ةَ

شما ایمان آورده اند و کارهای شایسته کردند، وعده داده است که حتماً آنان را در این زمین، 

جانشــین خــود قرار دهــد، همان گونه که کســانی را که پیــش از آنان بودند، جانشــین خود قرار 

داد. و آن دینی که برایشان پسندیده، به سودشان مستقر می کند و ترسشان را به ایمنی مبدل 
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: ۵۵(. امام علی؟عج؟ در  گرداند. مرا عبادت می کنند و چیزی را با من شریک نمی گردانند« )نور

هُم؛   عَدُوَّ
ُّ

هُمْ وَ یُذِل
ّ
مْ بَعْدَ جَهْدِهِمْ فَيُعِزُ ُ دٍ یَبْعَثُ الَلهُّ مَهْدِيَهّ مَّ  مُحَ

ُ
تفسیر این آیه کریمه می فرماید: »هُمْ آل

ایشــان، خاندان پیامبرند که خداوند پس از ســختی ها، مهدی ایشــان را ظاهر می ســازد و به 

آنان عزّت می بخشد و دشمنانشان را خوار می سازد« )مجلسی، ۱۳۶۰ ش، ۵۱/ ۵۴(.

کــرم؟ص؟ در رابطه با جایگاه عزت در حکومت امــام عصر عج می فرمایند:  و نیــز پیامبــر ا

ی را نابود  »هنگامــی کــه خــدای متعال اراده کند اســلام را به عــزت خود بازگرداند، هر جبــار

می کنــد و او بــه چیــزی که بخواهد قادر اســت و می توانــد امتی را پــس از تباهی اش اصلاح 

گــر از دنیــا تنها یــک روز باقی مانده باشــد آن را آن قدر طولانــی می کند که  کنــد. ای حذیفــه ا

مردی از خاندان من حکومت را به دست گیرد« )اربلی، ۱۳۸۱ ش، ۲ /۴۷۲_۴۷۳(.

یارات نیز مطرح گردیده است چنانچه  ، علاوه بر آیات قران و روایات در ادعیه و ز این امر

یارت جامعه کبیره در رابطه با نقش اهل بیت؟عهم؟ در عزتمندی امت اسلامی می خوانیم  در ز

؛ به واســطۀ شــما خدا ما را از ذلت، رهایی داد« )مرعشــی ، ۱۳۶۲ ش،  ِ
ّ

ل
ُ

جَنَا الُله مِنَ الذّ خْرَ
َ
مْ أ

ُ
»وَ بِك

 الأعداء؛ کجاســت عزت 
ّ

۳۳/ ۸۸۵( و نیــز در دعــای ندبــه می خوانیم: »أین معــزّ الأولیاء و مذل

.» دهنده ی به دوستان خدا و ذلیل کننده ی دشمنان او

ی اســت موردتوجه قرار گیرد این اســت که زمینه و  نکته ای که در پایان این مقاله ضرور

عامــل تحقــق این ویژگی ها، کریمانه بودن حکومت و برخــورد کریمانه کارگزاران حکومت در 

ا 
ّ

هُمَّ إِنَ
َّ
ی اســت چنانچه در بخــش دیگری از دعای افتتــاح می خوانیــم: »الل حکومــت مهدو

نْيَا 
ّ

امَةَ الدُ کَرَ ا  قُنَا بَِ زُ هُ، ... وَ تَرْ
َ
هْل

َ
فَاقَ وَ أ ا النِّ  بَِ

ُّ
هُ، وَ تُذِل

َ
هْل

َ
سْلامَ وَ أ ِ

ْ
ا الإ  بَِ

ّ
يَةٍ تُعِزُ ةٍ کَرِ

َ
يْكَ فِ دَوْل

َ
نَرْغَبُ إِل

ةِ؛ خدایــا به ســوی تو مشــتاقیم برای یافتن دولــت کریمه ای که اســلام و اهلش را به آن  خِــرَ
ْ

وَ الآ

ی، ... و کرامت دنیا و آخرت را از برکت  عزیز گردانی و نفاق و اهلش را به وسیله آن خوار ساز

ی مــان فرمایــی«. اتصاف دولت و حکومت امام مهــدی؟عج؟ به کرامت، گویای این  آن، روز

ی فرهنگی، سیاســی و اجتماعی مردم در  مســئله اســت که عــزت اهل ایمان و اصلاح امــور

سایه حکومتی است که کارگزاران آن خود اهل کرامت باشند به گونه ای که در ابتدا سیستم 

حکومتی عدالت محور باشد و خلاف، ظلم، دروغ در میان مسؤولین آنجائی نداشته باشد. 
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گــر چنیــن حکومتــی تحقق یابــد، قطعاً مردم نیــز به تبع چنیــن دولتی، رفتــار و زندگی خود  ا

 بصلاح 
ّ

را اصــلاح می کننــد. چنانچــه امیــر المومنیــن؟ع؟ می فرمایند »فلیســت تصلح الرعیــه الا

الولاة؛ صلاح و راستی مردم در صلاح و راستی کارگزاران است«. )نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵( و نیز 

< )اعراف/ ۳۳(  طَ�نَ هَا وَمَا �بَ هََ� مِ�نْ َ مَا �نَ وَاحِ�ش �نَ
ْ
َ ال ِىي

ّ
مَ رَ�ب مَا حَّ�َ

�نَّ امــام صــادق؟ع؟ در ذیل آیــه مبارکه >اإِ

فرمودنــد: »همــه ی گناهانی که در قرآن حرام شــمرده شــده، فواحش آشــکار اســت و باطن و 

یشه ی همه آن ها دولتمردان ناحق اند« )حر عاملی، ۱۱۰۴ ق، ۲۵/ ۱۰ ح ۵( ر

نتیجه گیری
تشــکیل حکومت جهانی از مهم ترین اهداف قیام حضرت مهدی؟عج؟، زمینه ســاز هدف 

خلقت و تأمین کننده اهداف همه انبیای بزرگ الهی به شــمار می آید؛ بدین جهت بررســی 

شــاخصه های آن حکومت موعود در ایجاد امید و نیز تبیین نقش دین در ســعادت انســان 

ی ادعیه  دارای اهمیت است. در این راستا یکی از منابع تبیین شاخصه های حکومت مهدو

یارات است که در دعای افتتاح به عنوان یکی از متون منتسب به امام زمان؟عج؟ به ذکر  و ز

ویژگی های حکومت امام زمان؟عج؟ پرداخته شــده اســت. این دعا توسط امام مهدی؟عج؟ 

بــه محمــد بن عثمان، دومین نایب خاص حضرت تعلیم داده شــده اســت. با توجه به این 

کمیت جهانی امام مهــدی؟عج؟، جامعه، جامعه ای توحیدی  دعــای شــریف، در پرتوی حا

ی و  ی به خدامحور و خدامحــور خواهد شــد و زیبایی حکومت حضرت تبدیــل خودمحور

ی خواهد شــد و از اهداف آن  منیــت بــه الاهیت اســت. در این حکومــت، قانون الهی جــار

عدالت گستری و رشد معنوی است که نتیجه ی آن، امنیت و آبادانی جهان است.

عدالت فراگیر مهدوی که نشان از کریمانه بودن رهبر حکومت و کارگزاران آن است، به گونه ای 

است که هیچ اسیری و بدهکاری باقی نمی ماند و عدالت در تمام سراسر جهان نفوذ می یابد و 

امنیت و آرامش به برکت وجود حضرت درهمه جا برقرار شده و دیگر اختلافی بین مسلمانان باقی 

نمی ماند و همه باهم یکدل و یک رنگ می شوند و نهایت امر نتیجه این حکومت، سربلندی و 

عزت مسلمانان و ذلت و خواری دشمنان در سایه حضور حجت الهی است.

هُ«
َ
هْل

َ
سْلامَ وَ أ ِ

ْ
ا الإ  بَِ

ّ
يَهٍ تُعِزُ کَرِ هٍ 

َ
يْکَ فِی دَوْل

َ
ا نَرْغَبُ إِل

ّ
هُمَّ إِنَ

َّ
»الل
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فهرست منابع
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نهج البلاغه. ۲

مفاتیح الجنان. ۳

۴ . : ابن بابویــه، محمــد بــن علــی، )۱۳۷۶ ش(، امالــی، مترجــم: محمدباقــر کمــره ای، چ دهــم، نشــر

کتابچی، تهران.

: کتابچی، تهران.. ۵ __________، )۱۳۷۷ ش(، خصال، ج۲، نشر

: مکتــب الاعــلام . ۶ ابــن طــاووس، علــی بــن موســی، )۱۴۱۴ ق(، اقبــال الاعمــال، ج۱ ، چ اول، نشــر

الاسلامی، قم.

۷ .. اربلی، علی بن حسن، )۱۳۸۱ ش(، کشف الغمه فی معرفه الائمه، ج ۲، نشر بنی هاشم، تبریز

: شریف . ۸ تفتازانی، ســعدالدین، )۱۴۳۱ ق(، شــرح المقاصد تحقیق عبدالرحمن عمیره، ج ۵، نشر

رضی، قم.

جرجانی، سید شریف، )۱۳۷۳ ش(، شرح مواقف، ج  ۸، انتشارات شریف رضی، قم.. ۹
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چهارم، نشر دار العلم للملایی، بیروت.

حر عاملی، محمد بن  حســن، )۱۳۸۵ ش(، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، مترجم: محمد . ۱۱

: دار الکتب الاسلامیه، تهران. نصراللهی ج  ۲، نشر
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راغــب اصفهانــی، حســین  بن  محمــد، )۱۴۱۲ ق(، مفردات الفــاظ القرآن، تحقیــق صفوان عدنان . ۱۴

داوودی، چ اول، نشر دار القلم، الدار الشامیه _ دمشق _ بیروت.

، بیروت.. ۱۵ : دارالفکر زبیدى واسطی، )۱۴۲۰ ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۲۰، چ اول، نشر

، بیروت.. ۱۶ : دارالفکر سیوطی، جلال الدین، )۱۳۸۲ ش(، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج ۳، نشر

یه، قم.. ۱۷ : المکتبه الحیدر ، )۱۳۸۱ ش(، بصائر الدرجات، نشر صفار قمی، محمد بن الحسن صفار
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: آســتان قدس . ۱۸ طبرســی، فضل بن حســن، )۱۳۹۰ ش(، مجمع البیان فی تفســیر القرآن، ج ۵، نشــر
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: موسسه بعثت، قم.. ۲۱ طریحی، فخرالدین، )۱۴۳۱ ق(، مجمع البحرین، ج ۶، چ اول، نشر

: مکتبــة الامــام أمیــر . ۲۲ فیــض کاشــانی، محمــد بــن مرتضــی)۱۴۰۹ ق(، الوافــی، ج ۱۱، چ اول، نشــر

المؤمنین علی؟ع؟ العامة، أصفهان.

: مکتبه الصدوق، تهران.. ۲۳ کفعمی، ابراهیم، )۱۳۸۳ ش(، البلد الامین، نشر

: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت.. ۲۴ کفعمی، ابراهیم، )۱۴۰۳ ق(، المصباح، چ سوم، نشر

: قائم آل محمد، تهران.. ۲۵ کلینی، محمد بن یعقوب، )۱۳۸۵ ش(، اصول کافی، ج ۳، نشر

: دار احیاء التراث العربی، بیروت.. ۲۶ ، )۱۳۶۰ ش(، بحارالانوار،  ج ۵۱ و ۵۲ نشر مجلسی، محمدباقر

: علاء الدین الاعلمی، بیروت.. ۲۷ __________، )۱۴۲۳ق(، زاد المعاد، نشر
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، موسسه فرهنگی دار الحدیث، قم. عبدالهادی مسعودی، نشر

کتابخانــه آیــه الله . ۲۹  : ج  ۳۳، نشــر مرعشــی، نــورالله، )۱۳۶۲ ش(، إحقــاق الحــق و إزهــاق الباطــل، 

المرعشی، قم.

مصباح یزدی، محمدتقی )۱۳۹۵ ش(، حکیمانه ترین حکومت، چ دوم، مؤسسه امام خمینی؟رح؟، قم.. ۳۰

: وزارت . ۳۱ مصطفــوی، حســن، )۱۳۶۸ ش(، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم، ج ۱، چ اول، نشــر

فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.

، )۱۳۸۶ ش(، پیــام قــرآن روش تــازه ای در تفســیر موضوعی قــرآن، ج ۹، چ . ۳۲ ی، ناصــر مــکارم شــیراز

: دارالکتب الاسلامیه، تهران. ششم، نشر

: صدوق، تهران.. ۳۳ نعمانی، محمد بن ابراهیم، )۱۳۹۷ ش(، الغیبه للنعمانی، چ اول، نشر

: مرکز مدیریت حوزه علمیه، قم.. ۳۴ واعظی، احمد، )۱۳۸۵ ش(، حکومت اسلامی، نشر

: وزارت فرهنــگ و ارشــاد . ۳۵ ولایــی، عیســی، )۱۳۷۷ ش(، مبانــی سیاســت در اســلام، چ اول، نشــر

اسلامی، تهران.



 نقش قدرت و اراده الهی در نزول بلایا 
و رفع آن در دعای هفتم صحیفه سجادیه

معصومه قلی پور1

چکیده
لزان ژگیااــهماعهایامهده،انجوداســختیااهانانهملایمهتالســتانابنننااحــهظاآنااهانمیاوولنا

وصــوهاصح حــیالزال واعهاــیالهلئرانمود�اآنچرادهل وابهههامهیاولنیامیاشــود،اووجرابراننشا

قنهتانالهلدهاخنلنننادهال وابهههانان زانوعاهنیکرداناش وهامولجهرالنسهنابهال وامشکلاتالستا

کرال والمرالهوبهطامســتن یابهاجهیگههامعرفتیالنســهنادلهد؛الزجملرالموهماکرامیاوولننالنســهنا

هلادهال ــوامســ رایــههمانمهینالنسابهالدع رانازیههلتالســت،ابن واصوهتاکرالنســهنابهامرلجعرا

نان زامطهاعراعلانهابراکســبامعدویت،امعرفتاخوداهلانســبتابراخنلاناجههنااســتیالفزلیشا

میادان�ایکیالزال وامدهبعامعرفتیاصح فراســجهدیرالســت،المهماسجهد؟ع؟ادهادعهماافتیا

صح فراسجهدیراضمواووجرادلدنابرامسئلرالبتلائهتادهازننگیالنسهن،ابراجهیگههاقنهتانا
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میاگ رد،اوب یواهلبطراقنهتانالهلدهالاهیابهالبتلائهتازننگیالنسهنابهاووجرابرال وادعهماشریفا

لستاکرابهاگردآنهمالطلاعهتابراصوهتاکتهبخهنرالماناهنشاپردلزشاووص فیا_اوحل لیالنجهما

میاپذ رد�ایهفترااهماپژناشاب هنگراآنالســتاکراقنهتاخنلنننامطلقالســتانالهلدهاناقنهتا

لاهیادهالیجهداناهفعالبتلائهتامؤثرابودهاناوأث رگذلهماآنالزاطر قالسبهبیاکراوحتالهلدهاناقنهتا

خنلنننااستدن،المکهناپذ رالست�ادهع واحهلابدهابراقضهماغ راحتمیاخنلننن،النسهنابهادعها

ناووســل،اخودامیاوولننادهاونل لاناهفعانهملایمهتاننشاآفر وابهشــن؛ابراعبههویانقهیعازننگیا

لنسهنالزایکاسوابرالهلدهاناقنهتاخنلنننانالزاسومادیگرابرالهلدهالنسهنابستگیادلهد�

کل ننلژگهن:المهماسجهد؟ع؟؛ابلاء؛الهلده؛ادعه؛اقنهت

masumegholipor2169@gmail.com،۱. طلبه سطح سه جامعة الزهراء؟عها؟



                         / سال دوم / شمارۀ ششم / پاییز 681399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

مقدمه
ئات در زندگی انســان ازجمله ســنن الهی اســت؛ انسان در حیات مادی و دنیوی  وجود ابتلا

ئات مواجه می شــود و به هراندازه انســان  خــود بــه گونه های مختلف با شــدائد، رنج ها و ابتلا

بتوانــد معرفــت خــود را نســبت به خدا، انســان و جهان هســتی افزایش دهد، میــزان تحمل او 

نیز به تناســب آن متفاوت خواهد بود؛ گاهی انســان با رویکردی کاملاً مادی به این امور توجه 

ئات تفســیری مادی ارائــه می کند و خود را عاجــز از رفع آن ها و  می کنــد، لــذا از همــه این ابتلا

ئات  کامــلاً تســلیم می بینــد. علاوه بر این، چنیــن افرادی برای عمــل خود در ایجــاد این ابتلا

نقشی قائل نیستند؛ و حتی آن ها را تصادفی قلمداد می کنند. برخلاف این ها کسانی که نگاه 

خــود را محصــور در این عالم نمی کننــد و در ورای این ناملایمات قدرت و اراده دیگری را که 

همان قدرت و اراده الهی است، دخیل می دانند، علاوه بر توجه به آن قدرت و اراده، عملکرد 

و اراده خود را به عنوان یکی از علل و اسباب در ایجاد و حتی رفع آن ها مؤثر می دانند.

یکرد انســان نســبت به جهان هســتی و انسان به عنوان یک  آنچه که می تواند در تغییر رو

جــزء کوچــک از آن، تأثیرگــذار باشــد، توجه بــه کلام معصومین؟عهم؟ و بهره گیــری از آموزه های 

ایشان است، این آموزه ها در راستای شناخت حقیقت انسان در همه ابعاد وجودی اوست 

یای بی انتهای  و چه منبعی کامل تر از این است که این امر از جانب معصوم؟ع؟ که خود در

کــم بر عصر  از معرفت انــد، ارائــه گــردد؛ در ایــن میــان، امــام ســجاد؟ع؟ با توجه به شــرایط حا

ی از معــارف اعتقــادی ازجملــه نقــش قــدرت و اراده الهی در عالم هســتی و  ایشــان، بســیار

ارتبــاط آن بــا نظــام اســباب و مســببات را مطــرح نمــوده اســت. در دعــای هفتــم صحیفــه 

ئات انسان و نقش انسان در مواجهه با آن ها  سجادیه مسئله اراده و قدرت خداوند در ابتلا

بیان گردیده است.

ئات زندگی انســان با  در ایــن پژوهش به این ســؤالات پاســخ داده می شــود: ارتبــاط ابتلا

اراده خداونــد و قــدرت او چگونــه اســت؟ نقــش اســباب طبیعــی در این جهــت و کیفیت 

ارتباط آن ها با قدرت و اراده الهی چگونه اســت و اینکه اراده انســان تا چه اندازه دراین باره 

تأثیرگذار است؟
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یادی به رشــته تحریر  در رابطه با موضوع این پژوهش، کتاب های ارزشــمند و ثمربخش ز

درآمــده اســت ازجملــه ایــن آثار می توان به شــرح های صحیفه ســجادیه اشــاره کرد، شــرح و 

یــان )۱۳۸۹ ش( که در جلــد پنجم به  تفســیر صحیفــه ســجادیه نوشــته آقای حســین انصار

شــرح و ترجمه دعای هفتم صحیفه ســجادیه می پردازد، شــرح صحیفه سجادیه آقای میرزا 

ی )۱۳۹۰ ش( در ایــن کتاب نیز به ترجمه و شــرح صحیفه ســجادیه  محمدابراهیــم ســبزوار

یادی نیز نگاشــته  پرداخته شــده اســت. در مورد صحیفه ســجادیه پایان نامه ها و مقالات ز

شــده اســت ازجملــه: پایان نامــه توحیــد افعالی در صحیفه ســجادیه نوشــته خانــم محبوبه 

یکرد کلامی _ فلســفی دارد، در ایــن پایان نامه مباحث مربوط  معتمــد نــژاد )۱۳۹۴ ش( که رو

بــه توحیــد افعالــی و اقســام آن بر مبنــای فرمایشــات گهربار حضــرت امام ســجاد؟ع؟ تبیین 

شــده اســت و همچنین مقاله بررسی توحید ربوبی در صحیفه سجادیه نوشته آقای مهدی 

کمیت،  صفایی اصل )۱۳۹۵ ش( در این مقاله نیز مظاهر توحید ربوبی مانند توحید در حا

ولایــت، رازقیــت و ... در دعاهــا و مناجات هــای امام ســجاد؟ع؟ بیان شــده اســت، ولی این 

پژوهش نقش قدرت و اراده خداوند در نزول بلایا و رفع آن در دعای هفتم صحیفه سجادیه 

را مورد بررسی قرار می دهد که هیچ کتاب، پایان نامه یا مقاله ای به آن نپرداخته است.

ایــن پژوهــش ابتدا به بیــان برخی مفاهیــم و اصطلاحات پرداخته و ســپس تأثیر قدرت 

ی  ئات و رفع آن ها، مسئله قضا و قدر و ارتباط آن با قدرت خداوند، اثرگذار خداوند در ابتلا

ئات زندگی پرداخته  اسباب در عالم و در بخش آخر به ارتباط اراده انسان و خداوند با ابتلا

شده است.

1. مفهوم شناسی
الف( اراده

واژه »اراده« به طور عام به معنای »خواستن، میل، قصد و آهنگ« ترجمه شده )دهخدا، ۱۳۵۱ 

ش، ج ۱، ص۱۶۰۴( و به طــور خــاص در فرهنگ هــای فلســفی به معانی »چون خواســتن، قصد 

کــردن، توجه کردن« )ســجادی، ۱۳۷۳ ش، ص۱۳۰( و نیز »اشــتیاق بــه انجام کار و طلب کردن« 

معنا شده است. )صلیبا، ۱۳۸۵ ش، ص۱۲۴(
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راغــب اصفهانــی در کتــاب »مفــردات« می گویــد: »اراده« منقــول از »راد، یــرود« اســت، 

آنگاه کــه در طلــب چیــزی تلاش شــود، »اراده« در اصل قــوه مرکب از میل شــدید، نیاز و آرزو 

است؛ اما این اسم برای میل نفس به چیزی با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام 

شود یا انجام نشود، وضع شده است؛ بنابراین گاهی برای مبدأ فعل به معنای میل نفس به 

چیزی اســتعمال می شــود و گاهی برای منتهای فعل، یعنی حکم به اینکه آن فعل شایســته 

انجام دادن اســت یا شایســته انجام دادن نیســت، به کار گرفته می شــود، اما وقتی در مورد 

خداونــد متعال به کار می رود، منظور منتهای فعل اســت نــه مبدأ آن، زیرا خداوند برتر از آن 

گر گفته شود خداوند این گونه اراده کرده است،  است که میل داشتن در او تصور شود. پس ا

. )راغب اصفهانی،  معنایش این اســت که حکم کرده فلان امر این گونه باشــد نه گونه ای دیگر

۱۴۱۲ ق، ص۳۷۱(

یشــه »رود« معرفی می کند و بیــان می کند که معنای اصلی  علامــه مصطفــوی اراده را از ر

یشه »طلب همراه با اختیار و انتخاب« است.( مصطفوی، ۱۴۱۶ ق، ج ۴، ص۲۳۴( این ر

همان گونه که ملاحظه شــد واژه »اراده« در فرهنگ های مختلف فلســفی، کلامی و قرآنی 

معانــی متفاوتــی را به خود اختصاص داده اســت اما آنچه به عنوان وجه مشــترک همه آن ها 

در تفسیر »اراده« استعمال می شود، اراده به معنای »خواستن و طلب کردن همراه با اختیار 

و انتخاب« است.

ب( قدرت

در لغت به معنای توانایی داشــتن، توانســتن و توانایی است؛ در اصطلاح به معنای صفتی 

که تأثیر آن بر وفق اراده باشــد و به معنای مبدأ قریبی اســت که افعال مختلف از آن صادر 

شود. کلمه »قدرت« مترادف کلمه »استطاعت« است. )معین، ۱۳۷۱ ش، ج ۲، ص۲۶۴۴(

ج( دعا

« اســت )مصطفوی، ۱۴۱۶ ق، ج ۳، ص۲۰۴( و به معنای حاجت خواســتن،  مصدر از ماده »دعو

اســتغاثه به خدا، اســتدعای برکت، تضرع، درخواست از درگاه خدا و درخواست حاجت از 

خدا است. )دهخدا، ۱۳۵۱ ش، ج ۱۴، ص۲۳ تا ۲۵(
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دعــا در اصطــلاح یعنی گفتگــو کردن با حق تعالــی به نحو طلب حاجت و درخواســت 

حــل مشــکلات از درگاه او یــا بــه نحــو مناجــات و یــاد صفــات جــلال و جمــال ذات قدس 

اوست. )مشکینی، ۱۳۶۲ ش، ص۱۱(

د( ابتلاء

« اســت. در منابــع لغت، لغت  یشــه »بلو ثی مزید از باب افتعال از ر کلمــه ابتــلاء مصــدر ثلا

 ، شناسان، به طور مشترک واژه »ابتلاء« را به معنای امتحان و اختبار بیان کرده اند. )ابن منظر

۱۴۱۴ ق، ج ۱۴، ص۸۴(

« به معنای  یشه دو معنا برای آن بیان شده است نخست »بلو در برخی منابع لغوی با دو ر

فرسودگی و دگرگونی و دوم »بلی« به معنای اختبار و امتحان )ابن فارس، ۱۴۱۶ ق، ج۱، ص۲۹۲(

راغــب اصفهانــی گویــد: بــلاء در اصــل به معنــای کهنگی و فرســودگی اســت همچنین 

بــه آزمایــش کــردن نیز گفته می شــود زیرا هر چیــزی در اثر آزمایش های متعــدد وارده، حالت 

فرســودگی بــه خــود می گیــرد مانند غــم و اندوه کــه بدن را فرســوده می ســازد )راغــب اصفهانی، 

۱۴۱۲ق، ص۱۴۵(

2. قدرت خداوند و ابتلائات
زیربنای جهت گیری های انســان در زندگی مســائل اعتقادی اوســت؛ ازجمله مســائل بسیار 

مهــم اعتقــادی بحــث اراده و قدرت خداوند اســت. گســتره شــمول قــدرت و اراده خداوند 

همواره از مسائل بسیار بحث برانگیز بوده است.

ی در قــرآن خداوند را به نام  قــدرت از اوصــاف ثبوتی و ذاتی خداوند اســت آیات بســیار

گر مشــیت او به انجام  « می خواند، قادر بودن خداوند به این معناســت که ا « و »قدیر »قادر

گــر مشــیت او به تــرک آن تعلق گرفــت آن را ترک  فعلــی تعلــق پذیــرد آن را انجــام می دهــد و ا

، ۱۳۹۰ ش، ج ۱، ص۲۲۹( می کند )سعیدی مهر

ی که ممکن اســت از او ســر بزند  متکلمــان قــدرت را مبدئیــت فاعــل مختــار بــرای کار

تعریف کرده اند. قادر به این معنا در برابر فاعل مجبور اســت، پس قادر مختار کســی اســت 

که قدرت بر انجام فعل و ترک فعل را دارد. )نصیرالدین طوسی، ۱۳۹۹ ش، ص۴(
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صفــت قــدرت همچون دیگــر صفات خداوند عین ذات اوســت و چــون ذات خداوند 

ازلــی و نامحــدود اســت، قــدرت او نیــز ازلــی و نامحدود اســت؛ در قرآن کریم قــدرت مطلق 

هِ�نَّ  �ةِ
ْ
ل حنَ َ �بِ عْ�ي َ مْ �ي

َ
رْ�نَ وَل

�أَ
ْ
مَاوَا�ةِ وَال �ةَ السَّ

َ
ل �ي حنَ ِ دن

َّ
هَ ال

َ
�نَّ اللّ

أَ
َ�وْا ا َ مْ �ي

َ
وَل

أَ
خداوند را این گونه بیان می کند: >ا

ٌ�<؛ »آیــا ندانســته اند خدایــی کــه آســمان ها و  دِ�ي ءٍ �ةَ ْ ىي
َ ى كُلِّ �ش

َ
ُ� عَل

�نَّ ى اإِ
َ
ل َ ى �ب

مَوْ�ةَ
ْ
َ ال ىي حْ�يِ ُ �نْ �ي

أَ
ى ا

َ
ادِرٍ عَل �ةَ �بِ

زمین را آفرید و از آفرینش آن ها درمانده و خســته نشــد، قدرت دارد که مردگان را زنده کند؟ 

ى تواناست«. )احقاف: ۳۳( ى، او بر هر کار آر

لــذا خداونــد خالــق انســان، خالــق افعال او و خالــق هر فعــل و انفعالی در عالم اســت، 

ئات زندگی انســان که جزء  خلقــت او به وســیله صفــت قدرتش صــورت می پذیرد پــس ابتلا

فعل و انفعالات عالم است، نیز به وسیله قدرت خداوند صورت می پذیرد.

ئات زندگی انسان می فرماید: امام سجاد؟ع؟ در بیان نقش قدرت خداوند در ابتلا

 وَ 
َ

دْتَهُ عَلی وْرَ
َ
تِــک أ ــهُ * وَ بِقُدْرَ

ُ
ل ظَنِی حَمْ َّ بِى مَــا قَدْ بََ لمَ

َ
ــهُ، وَ أ

ُ
دَنِی ثِقْل

َّ
 بِى يــا رَبِّ مَــا قَــدْ تَكأ

َ
ل »وَ قَــدْ نَــزَ

هْتَهُ إِلَى؛ پروردگارا بلایی بر من نازل شــده که ســنگینی اش مرا به زحمت و رنج  طَانِک وَجَّ
ْ
بِسُــل

انداختــه و ســختی و مشــکلی به دردم آورده که تحملش مرا در فشــار قــرار داده و تو آن را به 

یان، ۱۳۹۷ ش، ص۵۶( قدرتت بر من وارد کرده ای و به اقتدارت به سوی من فرستاده ای« )انصار

ی  وقتــی قــدرت خداوند به چیزی تعلق بگیرد هیچ قدرت دیگــری توان مقابله و اثرگذار

بــر آن را نــدارد چون قدرت خداوند مطلق اســت و تخلف از آن امکان پذیر نیســت لذا امام 

سجاد؟ع؟ در ادامه می فرمایند:

رَ   مُیسِّ
َ

ا فَتَحْتَ، وَ لا  مُغْلِقَ لَِ
َ

قْتَ، وَ لا
َ
غْل

َ
ا أ  فَاتِحَ لَِ

َ
هْتَ، وَ لا ا وَجَّ  صَارِفَ لَِ

َ
وْرَدْتَ، وَ لا

َ
ا أ  مُصْدِرَ لَِ

َ
»فَلا

ــتَ؛ دورکننده ای بــرای آن وجود ندارد و چیزی که تو بســته ای 
ْ
ــنْ خَذَل  نَاصِــرَ لَِ

َ
ــرْتَ، وَ لا ــا عَسَّ لَِ

گشــاینده ای برایــش نمی باشــد و چیزی را که تو بگشــایی، کســی قــدرت بســتنش را ندارد و 

آنچــه را کــه تــو دشــوار کرده ای آســان کننــده ای برایش نیســت و کســی را که تو بی یــار و یاور 

یان، ۱۳۹۷ ش، ص۵۶( ی برای او وجود ندارد« )انصار گذاشته ای یاور

در ایــن فرازهــا از دعــا، امــام ســجاد؟ع؟ تمامــی افعــال را به خداونــد نســبت داده و بیان 

می فرماینــد کــه تنها مؤثر حقیقی خداوند اســت که با قدرت او تمــام فعل و انفعالات عالم، 
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أعم از بلایا و رفع بلایا محقق می شود.

امــام علــی؟ع؟ مطلــق بودن قــدرت خداونــد در نزول بلایــا را این گونــه بیــان می فرماید: »و 

چون خداوند اراده کند که قومی را به بدى کردارشــان عقاب کند هیچ بازدارنده اى براى آن 

نیست و براى آنان جز خداوند کسی نیست که آن بلاء را برگرداند«. )مفید، ۱۳۸۳ ش، ص۲۳۹(

امــام باقــر؟ع؟ نیــز در روایتــی نقش قدرت خداونــد در نزول بــلاء و رفــع آن را این گونه بیان 

می فرمایــد: هــرگاه خداى تبارک وتعالی بنده ای را دوســت دارد، او را در بلاء غوطه ور ســازد و 

گر خواسته  باران بلاء را بر سر او ریزد و چون به درگاه خدا دعا کند، فرماید، لبیك بنده من، ا

گر برایت ذخیره کنم، براى تو بهتر اســت. )کلینی، ۱۳۶۹ ش،  تــو را بــه زودی دهم، توانایم، ولی ا

ج ۳، ص۳۵۲(

این روایات به خوبی بیان می کنند که نزول بلایا به هر دلیلی که حکمت خداوند اقتضا 

دارد از جانب اوست و از سوی دیگر برداشتن بلایا نیز تحت سیطره قدرت خداوند است.

همان کسی که با قدرتش زندگی انسان را به سختی ها و مشکلات مبتلا کرده می تواند با 

همان قدرتش، سختی ها و مشکلات را برطرف کند، امام سجاد؟ع؟ در بخشی دیگر از دعا 

ی ها در برابر قدرتت آســان گردد«  عَابُ، دشــوار تْ لِقُدْرَتِک الصِّ
َّ
در ایــن رابطــه می فرماینــد: »ذَل

یان، ۱۳۹۷ ش، ص۵۵( )انصار

امــام ســجاد؟ع؟ در فرازهــای ایــن دعــا به زیبایی تمــام احاطه قــدرت خداوند بــر عالم و 

ضعف انسان در برابر این قدرت لایزال را بیان می فرماید.

وقتی تمام ســختی ها، مشکلات، آســانی ها و گشایش ها به واسطه قدرت خداوند است 

كُمْ<؛ و پروردگار شما گفته است مرا 
َ
�بْ ل �بِ سْ�ةَ

أَ
ِىي ا

كُمُ ادْعُو�ن ُّ الَ رَ�ب و خود خداوند می فرماید: >وَ�ةَ

: ۶۰( چرا انسان در ناملایمات زندگی خداوند را  بخوانید تا )دعای( شما را اجابت کنم«)غافر

ی نجوید؟ نخواند، دعا نکند و از خداوند یار

خداونــدی کــه در تمــام هســتی اعــم از بزرگ تریــن و کوچک تریــن جــزء آن نظمــی برقــرار 

نمــوده کــه عقــل عاقلان و عرفان عارفان و عشــق عاشــقان در آن ســرگردان اســت و هرگز در 

ی ها به قدرت او  امــور هســتی کمتریــن و کوچک ترین اشــتباهی رخ نمی دهد، بلایا و دشــوار
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آســان می گردد. خداوندی که جهان را با همه وســعتش از گازهای مملوّ و منبســط در فضا 

و کیهــان ســاخته و به صــورت صدهــا میلیارد تــوده عظیم منظــم کهکشــانی در آورده که هر 

ی دورتر  یــک دارای صدهــا میلیون ســتاره اند و برخی از ســتاره ها ســیصد میلیون ســال نــور

از خورشــید مــا و بزرگ تر از آن هســتند، باقدرت چنین حکیمی و بــا لطف و رحمت چنین 

ی ها و ناملایمات زندگی، آسان و برطرف می گردد. ی دشوار قادر

3. ارتباط قدرت الهی با قضا و قدر
قضا و قدر از مسائل اعتقادی بسیار مهم و بحث برانگیز است، امام سجاد؟ع؟ در مورد این 

ی است.  قَضَاءُ؛ و قضا به قدرت تو جار
ْ
ی بِقُدرَتِک ال ی از دعا می فرمایند: و جَرَ مسئله در فراز

یان،۱۳۹۷ ش، ص۵۵( )انصار

در این فراز از دعا امام سجاد؟ع؟ این مسئله اعتقادی را بیان کرده و عامل جریان دهنده 

قضــای الهــی را قــدرت خداوند دانســته اما دربــاره قابل تغییر بودن یا نبــودن قضای الهی در 

شروح این دعا آمده است: »مفاد این قسمت از دعا آن است که جریان کلیه امورات از جزء 

ی قضای ازلی و  و کل عالــم و امــور وارده و وقایــع بــرای هر نفســی کــه برایش مقدر شــده از رو

ی،۱۳۹۰ ش، ص۴۹۲( حکم است و تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد« )خراسانی سبزوار

یاد نمی شود، قدر محاسبات  و همچنین آمده است: »قضا مختص خداوند است و کم وز

یاد می شود این دعا از قدرت الهی طلب نمودن است یعنی دست قدرت  عبد است و کم و ز

خدا برای تحقق خواست و التماس انسان مؤثر است« )زنجانی، ۱۳۹۸ ش، ص۳۶(.

گر همــه امورات از  بــا توجــه به مطالب بیان شــده ممکن اســت ســؤالاتی مطرح شــود که ا

ی  ی قضــای ازلــی خداوند اســت کــه هیچ تغییــری در آن راه نــدارد چرا در روایات بســیار رو

توصیه شــده بــرای برطــرف شــدن بلاءها و ســختی ها دعا کنیــد؟ چرا امام ســجاد؟ع؟ دعای 

هفتم صحیفه ســجادیه را در زمان ســختی ها می خواند و توصیه به خواندن آن می نمود؟ آیا 

قضا و قدر قابل تغییر است؟ آیا دعای خیر و یا نفرین بر سرنوشت انسان تأثیر می گذارد؟

برای پاســخ به این ســؤالات ابتدا باید به تعریف قضا و قدر و ســپس به تغییرپذیر بودن 

یم. یا نبودن آن ها بپرداز
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علامه طباطبایی وجوب و ضرورتی که موجودات ممکن نســبت به واجب تعالی دارند 

را قضا می نامد. )طباطبایی، ۱۳۹۲ ش، ج ۳، ص۳۱۲( شبیه چنین نظری را آقای سبحانی دارند، 

ایشــان نیز وجوب و قطعیت اشــیاء بر اســاس نظام علی و معلول را قضا می نامند. )سبحانی 

تبریزی، ۱۳۷۶ ش، ص۸۶(

، وجــود تفصیلــی اشــیاء در کتاب محــو و اثبــات و در مواد  در کتــاب اســرارالآیات قــدر

ی،۱۳۶۳ ش، ج ۶، ص۲۹۲( آیت الله ســبحانی حد و  خارجی بیان شــده اســت )صدرالدین شــیراز

اندازه وجودی خاص ممکن الوجود را قدر گفته اند. )سبحانی تبریزی، ۱۳۷۶ ش، ص۸۶(

آیــت الله جــوادی آملــی نیــز در شــرح حکمــت متعالیه مولا صــدرا بیــان کرده انــد که قدر 

اصطلاحاً بر موجودات بعد از عالم عقول اطلاق می شــود، مرحله قدر مرحله تفصیل اشیاء 

است و مشمول عالم قضا است چون هر محدودی مشمول مافوق خود است )جوادی آملی، 

۱۳۷۲ ش، ج ۶، ص۳۵۱ تا ۳۵۲(

لذا مرحله قضا کلی تر از مرحله قدر اســت و مرحله قضا ثبات بیشــتری دارد، قضا عام 

است و شامل قدر نیز هست.

، وجود اشــیاء اندازه گیری شــده و شــرایط وجودی در آن اندازه گیری نقش  در مرحله قدر

دارنــد؛ لــذا حــد و تعین، در این مرحله ایجادشــده اســت؛ ازجمله شــرایط و حــدود، اختیار 

انســان اســت یعنــی در تعیین قضا و قدر اختیار و اراده انســان نقــش دارد. )طباطبایی، ۱۳۹۲ 

ش، ج ۳، ص۲۹۵(

بدیــن ترتیــب ایــن اشــکال که انســان باوجــود قضا و قــدر معیــن مجبور اســت و اختیار 

ندارد رفع می شــود چون اختیار یک مورد از این شــرایط بود، عوامل دیگر که در روایات آمده 

، نیز تأثیر دارند. همچون دعا، صدقه و اعمال خیر دیگر

یــان دهنده قضــا را قدرت خداوند بیــان می کند به  پــس اینکــه امام ســجاد؟ع؟ عامل جر

دلیــل آن اســت کــه هــم وجود موجــودات و هم شــرایط وجودی آن هــا منوط بــه تعلق قدرت 

خداوند به آن هاست.

قضــا و قــدر ایــن تفاوت هــا را باهم دارند که قضا شــامل عالم مجرد و ماده اســت ولی قدر 
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فقط شامل عالم ماده است )جوادی آملی، ۱۳۷۲ ش، ج ۶، ص۳۶۵(، لذا مجردات فقط قضا دارند 

یعنی سرنوشت قطعی و موجودات مادی هم قضا و هم قدر دارند )طباطبایی، ۱۳۷۰ ش، ص۹۱(

پــس بــا توجه به آنچه بیان شــد موجــودات مادی سرنوشــت های غیرقطعــی و قابل تغییر 

دارند به دلیل اینکه قضا اعم از قدر اســت و شــامل قدر نیز می شــود و با توجه به اینکه قدر 

شــامل عالم ماده می شــود و از صفات عالم ماده تغییرپذیری آن اســت پس قســمی از قضا 

تغییرپذیر است و قسمی تغییرپذیر نیست.

قضــا را می تــوان به دو قســم تقســیم کرد قضا ذاتی که در مرتبــه ذات واجب تحقق دارد و 

بــا عالــم ماده ســروکار ندارد تغییرپذیر نیســت ولی قضــا فعلی که داخل در عالم اســت و با 

موجودات و اشیاء جهان مربوط است قابل تغییر است. )طباطبایی، ۱۳۹۲ ش، ج ۳، ص۳۱۴(

در روایــات هــم آمــده اســت کــه دعــا رد بلاء می کنــد و یــا اینکه دعا قضــا و قــدر را تغییر 

کــرم؟ص؟ کــه می فرماینــد: قــدر را برنمی گردانــد مگــر دعا  می دهــد ازجملــه روایتــی از پیامبــر ا

)مجلسی، ۱۳۶۴ ش، ص۱۸۵(

همچنیــن در روایتــی دیگــر از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال شــد: آیــا افســون هیــچ دفــع قــدر 

می نماید؟ فرمود این هم از قدر است )ابن بابویه، ۱۳۷۱ ش، ص۲۸(

پس دعا نیز به طریق اولی از موارد قضا و قدر اســت همان طور که اراده و اختیار انســان، 

ی کند و با توجه  خود از قدر است، لذا انسان می تواند به درگاه خداوند دعا کند و طلب یار

ی را به  بــه اینکه دعا کردن از اســباب تأثیرگذار در عالم اســت و خداوند خــود این تأثیرگذار

آن داده است، پس دعا از عوامل رفع بلایا است؛ و همان طور که بیان شد این مسئله با قضا 

و قدر منافات ندارد.

قضا و قدر مانع دعا نیســتند چون تغییر در لوح محو و اثبات ممکن اســت، گذشــته از 

اینکه خود دعا نیز از اســباب قضا و قدر اســت و امر به دعا نیز از همان ها اســت. )کلینی، 

۱۳۶۹ ش، ج ۴، ص۲۱۱(

همان گونــه کــه در روایــات بیان شــد دعا از اســباب تأثیرگذار عالم و حتی بــر قضا و قدر 

نیــز اثــر دارد. پس وقتی که انســان دعا می کند، خداوند به واســطه قدرتش و بــا توجه به اینکه 
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ئاتی که خود به واسطه قضا و قدرش  اســباب لطفش فراهم شــده )که همان دعا است(، ابتلا

برای انسان مقدر کرده را رفع کرده و مقدراتش را تغییر دهد.

4. رابطه بین قدرت خداوند با اسباب طبیعی چیست؟
ی نماید،  ســنت خداوند این گونه اســت که تأثیر و تأثر در عالم ماده را با اســباب مادی جار

خدا نمی خواهد که کارها جز به طریق اســباب جریان پیدا کند؛ شــهید مطهری در توضیح 

چگونگی اِعمال این اراده می فرماید: بایستی توجه داشت که اراده و مشیت خدای متعال، 

در قالــب اســباب و ســنت ها مقرر شــده و از جانب خداونــد جریان می یابــد، دانه ای که در 

کم است  مکان مرطوبی قرار می گیرد ســبز می شــود. این ســنت الهی اســت که در جهان حا

گر در جای خشــک باشــد ســبز نمی شــود این هم مشــیت خدا اســت، بنابراین  همین دانه ا

کــرده اســت  خداونــد مجموعــه ای از ســنت ها را در طبیعــت و نظام هــای هســتی برقــرار 

)مطهری،۱۳۶۳ ش، ج ۱، ص۳۹۱(

امام صادق؟ع؟ نیز از این حقیقت پرده برداشته است و می فرمایند: خداوند هیچ چیزی 

را مگــر از راه اســباب طبیعــی آن عملــی نمی ســازد. پــس باید همــواره در پی آماده ســاختن 

اسباب مناسب هر چیز و هر کار بود. )حکیمی، ۱۳۸۰ ش، ج ۱، ص۵۶۱(

مقصود این اســت که چون این جهان، جهان اســباب اســت، باید این قانون را که خود، 

ی در پی اسباب آن رفت. قانونی الهی و قانونی عظیم است محترم داشت و برای هر کار

خداونــد در عالــم مــاده قوانینی را وضع کرده اســت، ازجمله این قوانین، رابطه ســببیت 

میان اشیاء این عالم است، در این قوانین تخلف صورت نمی پذیرد و فعل وانفعالات عالم 

ماده بر طبق قانون سببیتی که بین اشیاء وجود دارد می باشد.

علامــه مجلســی در خصــوص حدیث معــروف لا جبــر و لا تفویض بل امر بیــن آمرین در 

کتاب بحارالانوار می فرمایند: نه جبر محض اســت که از ما و از این وســائل و اســباب هیچ 

ی ســاخته نباشــد و وســائل هیچ دخالتی و تأثیری نداشــته باشــند و نه تفویض محض  کار

که همه اســباب و وســائل و وســائط خودشــان بالاصالة و بالذات و به طور مســتقل و بدون 

دخالت اراده حق تعالی کار خود و تأثیر خود را انجام دهند بلکه بین این دو راه، راه سومی 
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هســت و آن اینکــه مــا انســان ها و همه موجودات، افعــال و کارهای ما و تمام این اســباب و 

، نکوهش و توبیخ همه و  وســائل مؤثر و دخیل هســتند وگرنه تکلیف، ثواب و عقاب، تقدیر

همه بی مورد و غلط خواهد بود ولی نه به طور اســتقلال که هر یک خدائی می شــوند، زیرا که 

مسبب الاســباب خداوند اســت و خداوند آن ها را ســبب قرار داده است و هر زمان که اراده 

کند می تواند سببیت را از آن ها بگیرد. )مجلسی، ۱۳۶۴ ش، ج ۱، ص۱۶(

امــام ســجاد؟ع؟ در دعای هفتم این مســئله بســیار مهــم اعتقادی را بیان کــرده و در فراز 

سْــبَاب؛ وســایل زندگی و اســباب حیات 
َ ْ
طْفِک الأ

ُ
بَتْ بِل دوم از دعای هفتم می فرمایند: »تَسَــبَّ

یان، ۱۳۹۷ ش، ص۵۵( به لطفت فراهم آید« )انصار

گر خداوند بخواهد به بنده اش لطفی داشته باشد  امام در این دعا بیان می فرمایند که ا

اســباب آن را فراهــم می کنــد و دعا کردن درواقع همان درخواســت لطــف از جانب خداوند 

یافــت لطــف از جانــب خداوند وجــود ندارد.  اســت و تــا اســباب فراهــم نباشــد قابلیــت در

خدای متعال خود ســبب ســاز اســت، یعنی علت و معلول و رابطه ای بین این دو جملگی 

کم نمی باشــد، تنها اوســت که  در قبضــه قــدرت اوســت و هیچ چیــز یــا کس دیگر بــر آن حا

محکوم هیچ ضرورتی نخواهد بود لذا خداوند قانون سببیت را در عالم قرار داده است.

برای اینکه فعلی در عالم اتفاق بیفتد باید علت تامه آن فعل محقق شود، قانون سببیت 

نیز بخشــی از علت تامه فعل وانفعالات عالم هســتی اســت، امام ســجاد؟ع؟ با توجه به این 

مسئله این قانون الهی را در دعا بیان نموده است، البته دعا خود نیز از اسباب عالم بوده و 

در فعل وانفعالات عالم اثرگذار است.

یاد اســت که در بیان امیر المومنین؟ع؟ عامل  قدرت این عامل برای دفع بلاء آن چنان ز

ی برای دفع بلاء شــمرده  شــده و فرموده اند: »إنّ لله ســبحانه سطوات و نقمات فإذا نزلت  انحصار

 الدّعاء«. )تمیمی آمــدی، ۱۴۱۰ ق، ص۲۲۹( نغمت ضد 
ّ

بكــم فادفعوهــا بالدّعاء فإنّه لا يدفــع البلاء إلا

نعمت است و وقتی نعمتی سلب می شود، معمولاً نغمت جای آن را می گیرد که چیزی جز 

ی و بــلاء نیســت و هیچ چیزی آن نغمات را دفع نمی کند مگــر با دعا و طلب نمودن  گرفتــار

از خداوند.
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عَمُ فَزِعُوا إِلَى الِله بِصِدْقٍ  مُ النِّ تْ عَنْهُ
َ
ال قَمُ وَ زَ مُ النِّ تْ بِِ

َ
ل مْ إِذَا نَزَ ُ نّهَ

َ
وْ أ

َ
همچنین امام می فرمایند: »وَ ل

ی، ۱۴۰۸ ق، ج ۵، ص۱۸۳( مضمــون فرمایــش مــولا امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ــوْا« )نــور ْ يتَمَنَّ ــمْ وَ لمَ مِــنْ نِیاتِهِ

ی آورده،  گر انســان های گناهــکار در وقت فــرود آمدن بلاء بــه درگاه خــدا رو ایــن اســت کــه ا

ی هایشــان رفع می شــد و نعمت ها ازدســت رفته به ایشــان  از او کمک می خواســتند، گرفتار

بازگردانده می شد.

تأثیــر دعــا در رفــع بلاء چنان یقینی و روشــن اســت کــه می بینیم ائمه؟عهم؟ طولانی شــدن 

ی به یاد دعــا بیفتند یا  یــا کوتــاه بــودن مدت زمــان بلاء را بــه این که انســان ها در زمان گرفتــار

، منوط دانسته اند هشام بن سالم گوید: امام صادق؟ع؟ فرمود: »آیا می دانید بلاء طولانی  خیر

است یا کوتاه است؟ گفتم: نه فرمود: چون به هرکدام شما که مبتلا شدید الهام شد که دعا 

کنید، بدانید که مدت بلاء کوتاه است« )کلینی، ۱۳۸۷ ش، ج ۶، ص۳۱(

5. اراده خداوند و ابتلائات
از دیگــر موضوعــات اعتقــادی بســیار مهــم مســئله اراده الهی اســت؛ عموم مشــیت و اراده 

هُ<؛ »و شما چیزی را 
َ
اءَ اللّ َ َسش �نْ �ي

أَ
� ا

َّ
ل  اإِ

اءُو�نَ َ سش
الهی در سراسر آیات قرآن، به چشم می خورد: >وَمَا �ةَ

نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد« )انسان: ۳۰(

و آیات بســیار دیگری با همین مضمون، در ارتباط مســتقیم مصائب با خداوند در قرآن 

صَا�بَ مِ�نْ 
أَ
آمده است، به عنوان نمونه خداوند در سوره تغابن در این خصوص می فرماید: >مَا ا

مٌ<؛ »هیچ مصیبتی رخ نمی دهد  ءٍ عَلِ�ي ْ ىي
َ لِّ �ش

ُ
ك هُ �بِ

َ
ُ� وَاللّ �بَ

ْ
ل هْدِ �ةَ َ هِ �ي

َ
اللّ مِ�نْ �بِ وأْ ُ هِ وَمَ�نْ �ي

َ
ِ اللّ �ن

دنْ اإِ � �بِ
َّ
ل �ةٍ اإِ �بَ مُصِ�ي

مگــر بــه اذن خــدا و هرکــس به خــدا ایمــان آورد خداوند قلبــش را هدایت می کنــد و خدا به 

همه چیز دانا است« )تغابن: ۱۱(

کی از  در ایــن آیــات تمــام مصائــب، به اذن و اراده الهی منحصر دانســته شــده و این حا

ئات زندگی انســان اســت، بدون شــک همه حوادث این  حضور نقش خداوند در تمام ابتلا

که به مقتضــای »توحید افعالــی« در تمام عالم هســتی چیزی  عالــم بــه اذن خــدا اســت، چرا

بــدون اذن و اراده حــق تحقــق نمی یابــد البتــه منظــور از اذن در اینجــا همــان اراده تکوینــی 

خداوند است، نه اراده تشریعی که در ادامه تفاوت آن ها بیان می شود.
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در دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه موضــوع اراده خداوند به زیبایی بیان شــده اســت، 

کــرده و  امام ســجاد؟ع؟ در ایــن دعــا همــه امــور نظــام هســتی را طبــق اراده خداونــد بیــان 

شْــیاءُ؛ و هــر چیــزی بر وفــق اراده تو پدید آمده اســت« 
َ ْ
ادَتِــک الأ  إِرَ

َ
می فرماینــد: »وَ مَضَــتْ عَــلی

یان، ۱۳۹۷ ش، ص۵۵( )انصار

مقصــود از اراده بــر پدیــد آمــدن، همــان حیثیــت طــرد العــدم اســت، پــس مفــاد دعا آن 

اســت که: تمام اشــیاء ممکنه برحسب اقتضاء و میل و اراده ازلیه تو از عدم خارج شده اند 

ی، ۱۳۹۰ ش، ص۳۴۰( )خراسانی سبزوار

خــروج از عــدم همــان وجــود اســت یعنی خداونــد وقتــی چیــزی را اراده می کنــد موجود 

ک موجودیت،  می شــود و درصورتی کــه خداونــد آن چیز را اراده نکند معدوم اســت پس مــلا

تعلق اراده خداوند است. البته اینجا مقصود اراده تکوینی خداوند است.

ةٌ، وَ  ــرَ شِــیتِک دُونَ قَوْلِک مُؤْتَمِ امــام در فــرازی دیگــر از دعــا در این رابطــه می فرماینــد: فَهِــی بَِ

ةٌ. پس همه موجودات به خواست تو بی آنکه فرمان قولی دهی، فرمان  یک مُنْزَجِرَ بِإِرَادَتِک دُونَ نَهْ

یان،۱۳۹۷ ش، ص۵۵( برند و به اراده ات، بی آنکه با گفتار نهی کنی از کار باز ایستند. )انصار

گر مرجع ضمیر هی »مکاره« باشد معنی این است که آن ها به اراده تو اذعان و امتثال  ا

ی کــه باید انزجار و امتنــاع نمایند و 
ّ
دارنــد، بــه هــر موضوعی کــه باید وارد شــوند و از هر محل

گر مرجع »هی«، »اشــیاء« باشــد، یعنی آن ها به مشــیت و اراده نافذه تو از _ دون قول لسانی  ا

_ تــو مؤتمــره اند، یعنــی قبول و امتثال نموده اند؛ زیرا که مشــیت الهیه فیض مقدّس و وجود 

، چنانچه  منبســط اســت که اشــیاء موجود به او و او موجود بنفســه اســت نه به وجود دیگر

؛ لذا در حدیث آمده:  همه چیز ظاهر اســت به نور و نور ظاهر اســت بنفســه، نه به نور دیگر

»خلقــت اشــیاء بــه مشــیت خداونــد اســت و خلقت مشــیت خداوند بنفســه اســت«، پس 

اشــیاء همان قبول افاضه وجود از مبدأ اعلی بعینه امتثال و قبول امر تکوینی او اســت کما 

اینکه اشیاء به اراده خدا بدون نهی تشریعی تکلیفی او منزجره یعنی قبول امتناع نموده اند. 

ی، ۱۳۹۰ ش، ص۳۴۰( )خراسانی سبزوار

چــون خداونــد فاعــل مختــار و مؤثر تــام الاثار اســت و همــه موجودات تحــت تصرف او 
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هستند و اراده خدا نیز عبارت از مبدأ بودن اشیاء است، پس وجوب و حتمیت موجودات 

عالــم از خداوند اســت و موجــودات به محض وجوب مصلحت در خارج یافت می شــوند؛ 

بــدون آن کــه هیــچ حاجتــی بــه قــول داشــته باشــند و بــا نداشــتن مصلحــت لازم، بــه وجود 

ی وجود داشته باشد. نمی آیند، بدون این که به نهی و بازدارندگی نیاز

بــا توجــه بــه ایــن فرازها از دعا که امام ســجاد؟ع؟ هر چیــزی را ناشــی از اراده خداوند و با 

ئات و ســختی ها بــه قدرت خداوند  توجــه بــه بحث قبــل که هر فعل و انفعالی ازجمله ابتلا

بیــان شــد، ممکــن اســت ســؤالاتی در اینجــا مطــرح شــود ازجملــه اینکه آیــا خداونــد به این 

مصائب راضی اســت که اراده اش بر آن ها تعلق می گیرد؟ مگر خداوند مهربان نیســت؟ آیا 

انسان ها در سختی ها و بلاءهای که بر آن ها نازل می شود هیچ نقشی ندارند؟...

خداونــد در رابطــه با نقش انســان با مصائب و بلایــای وارده در زندگــی اش، می فرمایید: 

ٍ�<؛ »و هر مصیبتی به شما رسد  �ي و عَ�نْ كَ�شِ عْ�نُ َ مْ وَ�ي
ُ
ك دِ�ي �يْ

أَ
�ةْ ا مَا كَسَ�بَ �بِ

�ةٍ �نَ �بَ مْ مِ�نْ مُصِ�ي
ُ
ك صَا�بَ

أَ
>وَمَا ا

ی را نیز عفــو می کند«  بــه خاطــر اعمالی اســت کــه انجام داده ایــد و خداونــد متعال بســیار

ی: ۳۰( )شور

کرم؟ص؟ در مورد این آیه به حضرت امیر المومنین؟ع؟ فرمودند: این آیه بهترین آیه  پیامبر ا

در قرآن است ای علی! هر خراشی که از چوبی بر تن انسان وارد می شود و هر لغزش قدمی، 

براثر گناهی است که از او سرزده. )طبرسی، ۱۳۱۲ ش، ج ۳، ص۴۸(

ایــن آیــه و روایت به وضوح بیــان می کنند که عامل اصلی مصائب زندگی انســان اعمال 

کید شــده اســت، مثــل این آیه که  خــود اوســت، در آیات فراوان دیگری نیز بر این مســئله تأ

سِكَ<؛ »آنچه از نیکی ها  �نْ مِ�نْ �نَ �ةٍ �نَ �أَ ِ
كَ مِ�نْ سَ�يّ صَا�بَ

أَ
هِ وَمَا ا

َ
مِ�نَ اللّ �ةٍ �نَ كَ مِ�نْ حَسَ�نَ صَا�بَ

أَ
می فرماید: >مَا ا

به تو می رسد از جانب خداست و آنچه از بدی به تو می رسد از خود تو است« )نساء: ۷۹(

ئات را نشأت گرفته از اراده خداوند بیان می کند  جمع آیات و روایاتی که مصائب و ابتلا

با آیات و روایاتی که آن ها را به اراده انسان نسبت می دهند چگونه ممکن است؟

در جــواب بایــد گفــت همه حــوادث جهان حتی اعمال و افعال ما خواه حســنه باشــد یا 

ســیئه، خوب باشــد یا بد از یک نظر مربوط به خدا اســت زیرا اوســت که به ما قدرت داده و 
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اختیار و آزادی اراده بخشیده است، بنابراین آنچه ما اختیار می کنیم و با آزادی اراده انتخاب 

می نماییم برخلاف خواســت خدا نیســت، ولی در عین حال اعمال ما به ما نســبت دارد و از 

وجود ما سرچشــمه می گیرد زیرا عامل تعیین کننده عمل، اراده و اختیار ما اســت و به همین 

دلیــل مــا در برابر اعمالمان مســئولیم و اســتناد اعمال ما به خدا آن چنان که اشــاره شــد از ما 

سلب مسئولیت نمی کند و موجب عقیده جبر نیست. )مکارم شیرازی، ۱۳۷۱ ش، ج ۳، ص۲۲(

پس اراده الهی را می توان به دو صورت در نظر گرفت: اراده تکوینی و اراده تشریعی. اراده 

تکوینی از رابطه خاص خدا با مخلوقات، سرچشــمه می گیرد، درصورتی که خداوند امری را 

اراده کنــد، بالضــروره تحقــق پیــدا می کند، اما اراده تشــریعی از رابطه خاص خــدا با برخی از 

گر  ی انسان سرچشمه می گیرد که امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد؛ مثلاً ا افعال اختیار

خدا اراده کند موجود خاصی که امکان تحقق دارد، موجود شــود حتماً موجود می شــود، اما 

در اراده تشــریعی، خدا اراده کرده همه انســان ها با اختیار به راه مستقیم هدایت شوند، ولی 

برخی از انسان ها با سوء اختیار از این امر تخلف می کنند. )محمدرضایی، ۱۳۹۱ ش، ص۱۵۶(

درواقع ســبب آغازین و نهایی رخدادهای تلخ و شــیرین، خداوند ســبحان اســت؛ ولی 

یــب آن هــا عمــل خــود انســان اســت؛ و اراده انســان در طــول اراده خداوند اســت؛  ســبب قر

اختیار انســان یکی از حلقه های سلســله علل پدیده هاســت و تقدیر الهی اســت که پس از 

گر کســی با حســن اختیار خود به راه صلاح و ســعادت رود، به خیر و حسنه  اتمام حجت، ا

برسد و چنانچه با سوء اختیارش به بیراهه گمراهی گام نهد، گرفتار شود.

گر  ، ارتباط و پیونــد نزدیکی وجود دارد که ا میــان اعمــال انســان و نظام تکوینی زندگی او

فــرد بــر اصــول فطرت و قوانیــن آفرینش گام بردارد مشــمول بــرکات الهی شــده و در غیر این 

صورت زندگی اش به فساد می گرایید.

مَا  اهُمْ �بِ �نَ
�نْ حنَ

أَ
ا وا �نَ ُ �ب

كِ�نْ كَدنَّ
َ
رْ�نِ وَل

�أَ
ْ
مَاءِ وَال ا�ةٍ مِ�نَ السَّ

َ
َ�ك َ هِمْ �ب �يْ

َ
ا عَل ْ��نَ �ةَ �نَ

َ
وْا ل �ةَ

وا وَا�ةَّ مَ�نُ
آ
َ�ى ا �ةُ

ْ
هْلَ ال

أَ
�نَّ ا

أَ
وْ ا

َ
>وَل

گر مردمی که در شــهرها و آبادی ها زندگی دارند ایمان بیاورند و تقوی  <؛ »و ا و�نَ كْسِ�بُ وا �يَ
كَا�نُ

پیشه کنند برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشاییم ولی ]آن ها حقایق را[ تکذیب کردند 

ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.« )اعراف: ۹۶(
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بنابرایــن برخــی از مصائب با طبیعت زندگی انســان سرشــته شــده و اراده بشــر کمترین 

تأثیــری در آن هــا نــدارد و برخــی دیگــر نیز فرد یا افراد بــه نحوی در آن نقش دارنــد؛ با توجه به 

ی می دهند، ولی وقوع قسم دوم را نتیجه  بیان قرآن کریم همه چیز به اذن و فرمان خداوند رو

گرچــه این مصائب به اذن الهی اســت ولی  و پیامــد اعمــال و رفتــار خود انســان ها می داند ا

بدون رضایت خداوند اســت؛ به اذن خداوند اســت چون اراده تکوینی او حکم می کند که 

گــر خداوند اراده نکند اصلاً فعل محقق  انســان بــا اختیار خودش اعمالش را انجام دهد و ا

نمی شــود و اینکــه خداونــد رضایــت نــدارد بــه آن به ســبب اراده تشــریعی خداونــد و اوامر و 

نواهی اوست که انسان را از اعمالی که سبب مصیبت و عقوبت او می شود نهی می کند.

نتیجه گیری
گونی وجــود دارد که زندگی انســان ها را در  ئــات و مصائب گونا یــخ، همــواره ابتلا در طــول تار

تنگنا قرار می دهد. توجه انســان به نقش قدرت و اراده خداوند در کنار نقش انســان در این 

ئــات و یافتــن معرفــت صحیــح در مورد ایــن موقعیت ها از اصول اعتقادی بســیار مهم  ابتلا

است؛ که امام سجاد؟ع؟ این موضوع را در دعای هفتم صحیفه سجادیه بیان نموده است.

امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن دعــا ضمــن بیــان قــدرت لایــزال خداونــد در فــرود آمــدن بــلاء و 

گر بخواهد  ی اسباب در عالم اشاره کرده و اینکه خداوند ا همچنین برداشتن بلاء به اثرگذار

به بنده لطفی به جهت دعا و درخواســت داشــته باشــد اســباب مادی آن را فراهم می کند و 

خود دعا نیز از اسباب لطف خداوند است.

نوعــی از قضــای الهــی غیــر حتمی بــوده و عواملــی در تغییــر آن اثرگذار اســت، ازجمله 

عواملی که قضا و قدر را تغییر می دهد، دعا است.

ئات زندگی ناشــی از اراده انســان هســتند، چــون خداوند اراده کرده، انســان  برخــی ابتلا

ی ســوء اختیار و اراده  ئات گاه از رو افعالــش را بــا اراده و اختیــار انجام دهــد. لذا دلیل ابتلا

خــود انســان اســت و گاه اراده انســان هیچ تأثیــری در آن ندارد و خداوند بــه دلایل مختلف 

انسان را مبتلا کرده است.

در روایــات متعــدد از معصومیــن، بســیار بــه دعا توجه شــده اســت که نشــان از اهمیت 
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، برای  یادی از روایات به دعا برای برطرف شدن بلاء، تغییر قضا و قدر بالای آن دارد؛ تعداد ز

ی و مداوای هر درد آمده است. ی، برای از بین رفتن بیمار رفع گرفتار

بنابرایــن همان گونــه کــه امام ســجاد؟ع؟ توصیــه نموده اند، از راه هــای رهایــی از بلاءها و 

ی خداوند در این مواقع چاره ساز است. سختی ها دعا کردن است و طلب یار

یای بی انتهایی از معارف مورد نیاز بشر است، لذا پیشنهاد می شود  صحیفه سجادیه در

پژوهش های بیشتری در مورد آموزه های اعتقادی صحیفه سجادیه انجام شود.
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ی، میــرزا محمدابراهیــم. )۱۳۹۰ ش(. شــرح صحیفــه ســجادیه، اصفهــان: حــوزه علمیــه . ۱۷ ســبزوار

اصفهان مرکز تحقیقات رایانه ای.

. )۱۳۷۳ ش(. فرهنگ علوم عقلی، تهران: کوشش.. ۱۸ سجادی، جعفر

، محمد. )۱۳۹۰ ش(. آموزش کلام اسلامی، ج ۱، قم: کتاب طه.. ۱۹ سعیدی مهر

یان، چاپ: اول، قم: . ۲۰ شریف الرضی، محمد بن حسین. )۱۳۸۸ ش(. نهج البلاغة، ترجمه انصار

دار العرفان.

، تهران: حکمت.. ۲۱ صلیبا، جمیل. )۱۳۸۵ ش(. فرهنگ فلسفی، ترجمه: صانعی دره بیدی، منوچهر

طباطبایــی، محمدحســین. )۱۳۷۰ ش(. رســایل توحیــدی، ترجمــه علی شــیروانی، چــاپ: اول، . ۲۲

تهران: انتشارات الزهرا.

__________. )۱۳۹۲ ش(. نهایــه الحکمــه، ترجمه: علی شــیروانی، ج ۳، چاپ: اول، قم: مؤسســه . ۲۳

بوستان کتاب.

۲۴ .. طبرسی، فضل بن حسن. )۱۳۱۲ ش(. مجمع البیان فی تفسیر القران، تهران: نشر ناصرخسرو

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب. )۱۳۶۹ ش(. أصول الکافــی، ترجمه مصطفــوی، ج ۳، چاپ: اول، . ۲۵

تهران: کتاب فروشی علمیه اسلامی.

__________. )۱۳۶۹ ش(. أصول الکافی، ترجمه مصطفوی، ج ۴، چاپ: اول، تهران: کتاب فروشی . ۲۶

علمیه اسلامی.

__________. )۱۳۸۷ ش(. اصــول کافــی، مترجــم: محمدباقر کمــره ای، ج ۶، چاپ: دهم، تهران: . ۲۷

انتشارات اسوه.

مجلســی، محمدباقــر بن محمدتقی. )۱۳۶۴ ش(. بحار الأنــوار )ترجمه جلد ۶۷ و ۶۸(، ترجمه . ۲۸

. موسوی همدانی، چاپ: اول، تهران: کتابخانه مسجد ولی عصر

(، چاپ: . ۲۹ __________. )۱۳۶۴ ش(. کتــاب الروضــة در مبانــی اخــلاق )ترجمه جلد ۷۴ بحــار الأنوار

دوم، الاسلامیه.

ی، صدرالدیــن. )۱۳۶۳ ش(، اســرار الآیات، ترجمــه محمد خواجوی، . ۳۰ محمــد بــن ابراهیم شــیراز

چاپ: اول، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.

۳۱ .. مشکینی، علی. )۱۳۶۲ ش(. مصباح المنیر، قم: انتشارات یاسر
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مصطفــوی، حســن. )۱۴۱۶ق(. التحقیــق فــی الکلمــات القــران الکریــم، ج ۳، چــاپ: اول، تهران: . ۳۲

موسسه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مطهری، مرتضی. )۱۳۶۳ ش(. مجموعه آثار، جلد اول، تهران: نشر صدرا.. ۳۳

۳۴ .. معین، محمد. )۱۳۷۱ ش(. فرهنگ معین، ج ۲، چاپ: هشتم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر

مفیــد، محمــد بــن محمــد. )۱۳۸۳ ش(. نبرد جمــل، ترجمه الجمــل و النصرة لســید العترة فی . ۳۵

ى دامغانی، محمود، چاپ: اول، تهران: نشر نی. حرب البصرة، ترجمه: مهدو

. )۱۳۷۱ ش(. تفسیر نمونه، ج ۳، چاپ: دهم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.. ۳۶ ی، ناصر مکارم شیراز

نصیرالدیــن طوســی، محمــد بــن محمد. )۱۳۹۹ ش(. کشــف المــراد، بیروت: مؤسســه الاعلمی . ۳۷

للمطبوعات.

ی، حســین بن محمدتقی. )۱۴۰۸ق(. مســتدرک الوســائل و مســتنبط المســائل، ج ۵، چاپ: . ۳۸ نــور

اول، قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟.





شخصیت شناسی کلامی محمد بن جریر بن رستم طبرى

زانه ابراهیمی1 سيّده فر

چکیده
علیاکلامادهاگســترهاماد والســلامالستاکرابراگفتگواپیرلموناپهیرااهانابد هنااهمابهنهما

ناجههناب دــیادیدــیابــراپهیرالســتنلالاعنلیاناننلیامیاپــردلزد�ابرادلنشــمدنلناعلیاکلام،ا

متکلــیاگفتــرامیاشــودانال واکههکردمالســتاکراآنااهاهلالزاف لســوفهن،افنههانادلنشــمدنلنا

کــرامســؤنا تااهمایــکامتکلــی:الاــف(اودســ قاناب هنا لســلامیاجــنلاکــردهالســت�الزآنجه

گزلههااــهمالعتنــهدماب(اوب یواگزلههااهمادیدیاج(اپهســخابراشــبههتانادفهعالزابهنهاهما

دیدیامیابهشــن�ااذلابهاشــدهختالحوللاشخصیاناعلمیاناآثههانوشتههماآنهناایامیاوولن یا

براآهلءاصح حانانترلتادق قادهاموهدامسهئلالعتنهدمانهئلاشویی�

مطهاعــراناوحن ــق،ازننگــیامعدــوماناعلمــیاعهامــهنانادلنشــمدنلناجهیگههامهــیاناننشا

لسهســیادهاشــدهختاوفکرلتانالعتنهدلتامکهوباآنهنادلهد�ادهال وامنهارابهاانفامعرفیا

متکلمــهنامتننماشــ عر،ابرابرهســیاشــخص تاعلمیا»محمــنابواجر رابواهســتیاطبرما

)طبرماکب ر(«امیاپردلزیی�

کل ننلژگهن:اطبرم،اش عی،ادلائلاللامهمة،الالاب ت؟عهم؟

۱. طلبه سطح سه جامعة الزهراء؟عها؟
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ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

نام و نشان
یخ تولد: قرن سوم قمری،  محمد بن جریر بن رستم طبری مکنّی به: ابوجعفر و ابن فاضل، تار

یخ وفات: نیمه قرن ســوم یا اوایل قرن چهارم قمری اســت. برخی  محل زندگی: طبرســتان، تار

ــد و وفات ایشــان نظراتــی داده اند ولادتش 
ّ
فیــن در مورد ســال تول

ّ
از متأخریــن در معجــم المؤل

ى 
ّ

)٢٢٦ق( و وفاتش )٣١٠ق(، منتهی اینکه دلیلی وافی بر آن نیســت. ایشــان از ثقات و اجلا

علماى امامیّه، وثاقت و جلالت و حسن کلام و کثرت علم او مسلم و مصرّح به علماى رجال 

است. ایشان از معاصرین ابن جریر طبرى سنّی مي باشد و به جهت امتیاز از محمد بن جریر 

، که او نیــز طبرى آملی امامی و از علماى اواســط قرن پنجم هجرت و معاصر  بــن رســتم دیگر

نجاشــی )م ۴۵۰ ق( و شــیخ طوســی )م ۴۶۰ ق( بوده، در الفهرســت شیخ طوسی موصوف به 

کبیر شــده اســت. )مدرس تبریزی، ۱۳۶۹ ش، ج ۴، ص۴۳( محمد بن جریر بن رســتم طبری آملی، 

فقیــه، متکلــم و صاحــب حدیــث، وی محقــق در مذهب اهل بیت؟عهم؟بود و ایشــان را شــیخ 

گون، محقق  طوسی و نجاشی، ستوده اند. وی ازجمله کلام شناسان و دارای نوشتارهای گونا

در مذهب اهل بیت؟عهم؟و مدت ها در خدمت علی بن موسی الرضا؟ع؟ بود. در فقه و حدیث و 

رجال و تفسیر مهارت داشت و درواقع یکی از اساتید مسلم علم رجال نیز محسوب می شد.

باآنکه زمان ولادت و وفات و دیگر احوال شخصی و علمی طبرى شیعی روشن نیست، 

ی شــاهرودی، معتقدند طبری در ســن ۸۷ ســالگی ســال  لکن شــیخ آقابزرگ تهرانی و نماز

۳۱۰ ق وفات یافته و محضر امام حسن عسکری؟ع؟ را درک کرده است. )تهرانی، ۱۹۷۱ م، ج ۱، 

ی شاهرودی، ۱۴۱۴ ق ، ج ۶، ص۴۸۹( ص۲۵۱؛ العلامة الحلی  ۱۴۱۱ ق ، ج ۱، ص۱۶۱؛ نماز

در مورد جزئیات زندگی او اطلاع چندانی در دست نیست. با در نظر گرفتن اینکه تنها 

ی شناخته شده او حسن بن حمزه طبری در ۳۵۸ ق وفات یافته است، حیات او را باید  راو

در نیمه دوم قرن سوم و شاید اوایل قرن چهارم قمری دانست. قراین مختلف این تصور را به 

ی در طبرستان اقامت داشته و در این صورت در زمان حکومت علویان  وجود می آورد که و

ی از یك ســفر  یخ ر یســته اســت . منتجب الدین در تار یدی طبرســتان )۲۵۰_۳۱۶ ق ( می ز ز

ی اطلاع داده و در این ســفر با برخی متکلمان آن شــهر چون محمد بن عبدالرحمان  او به ر
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بن قبه امامی )قبل از ۳۱۹ ق ( تماس داشته است . )العسقلانی،۱۳۹۰ هـ /۱۹۷۱ م، ج ۵، ص۱۰۳(

شــیخ طوســی برای رفع خلط بین طبری سنی و شــیعی می گوید: کنیه او ابوجعفر است 

یخ ســنی مذهب اســت.  کــه مــردی فاضــل و متدیــن می باشــد و غیر از طبــری صاحب تار

ی امامیه است که از محتوای کتاب های ایشان، امامی بودن این متکلم برمی آید.  مذهب و

)طوسی، ١٤١٧ق، ج ۱، ص۱۵۸(

واکاوی طبری های سه گانه
در منابــع دو شــخص دیگــر با نــام محمد بن جریر طبــری وجود دارند. به دلیل همین تشــابه 

اسمی، اشتباهات و خلط هایی درباره مذهب و آثار _ طبری مورد بحث ما _ در برخی منابع 

پیش آمده است. محمد بن جریر بن رستم طبری غیر از محمّد بن جریر بن یزید طبرى آملی 

یخ مشــهور می باشــد. همچنین غیر  اســت که از علماى اهل ســنت و صاحب تفســیر و تار

، محمّد بن جریر بن رســتم طبــرى آملی مازندرانی، از چهره هاى برجســته فقهاى  از ابوجعفــر

شــیعه در قرن پنجم هجرى و از معاصرین شــیخ طوســی و نجاشــی اســت که لقبش »طبری 

« و صاحب کتاب »دلائل الامامه« می باشد. دلائل ذیل این مدعا را اثبات می کند: صغیر

۱. صاحب کتاب »دلائل الإمامه« معاصر شــیخ طوســی، )م ۴۶۰ ق( اســت، زیرا مشایخ 

کتــاب المسترشــد _  ى  کــه راو ى همــان مشــایخ شــیخ طوســی اســت. در حالــی  و

شخصیت مورد بحث ما _ ابو محمّد حسن بن حمزه، متوفاى ۳۱۰ هجرى است.

۲. صاحب کتاب »دلائل الإمامه« این کتاب را بعد از ســال ۴۱۱ هجرى نگاشــته است؛ 

یــرا در ایــن کتــاب می گویــد: »مــن این روایــت را در کتابی به خط شــیخ ابــو عبدالله  ز

حسین بن غضائرى؟رح؟ دیدم« و غضائرى، متوفای ۴۱۱ هجرى است.

یخ  همچنیــن می تــوان حــدس زد که وفات صاحــب کتاب دلائل الإمامه بعــد از این تار

بوده است.

۳. صاحــب دلائــل الإمامــه با یك واســطه از شــیخ صــدوق روایت نقل می کند و شــیخ 

صدوق هم با یك واسطه کتاب المسترشد را نقل می کند؛ پس فاصله میان صاحب 

دلائل و صاحب المسترشد سه واسطه است.
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۴. صاحب دلائل، معاصر نجاشــی اســت. در حالی که نجاشــی کتاب المسترشد را با 

دو واسطه روایت می کند.

، ســید توبلــی در مدینــه المعاجز و علامه مجلســی در بحــار الأنوار و  در مقابــل ایــن نظــر

علامه سید هاشم بحرانی در مقدمه مدینه المعاجز این دو را یك نفر دانسته اند و اعتقادی 

، ۱۴۱۳ ق، مقدمه( « ندارند. )طبرى  صغیر به طبری »کبیر و صغیر

، محمد بــن جریر بن رســتم طبرى  مرحــوم شــیخ آقابــزرگ تهرانــی می فرمایــد: »ابو جعفــر

ى در کتب رجالی  (، معاصر شــیخ طوســی اســت. نامــی از و آملــی مازندرانی )طبری صغیر

نیامــده؛ امــا او غیــر از محمد بن جریــر طبرى کبیر از دیگر علماى شــیعه و صاحب کتاب 

»المسترشد« است و متاخر از او می باشد«. )تهرانی، ۱۹۷۱ م، ج ۱، ص۲۵۱(

 » شیخ طوسی در کتاب رجالی اش، هنگام توصیف طبری شیعی، برای او صفت »کبیر

« این صفت را به کار  اســتفاده می کند و می گوید: »محمد بن جریر بن رســتم الطبری الکبیر

گرفته است تا از طبری سوم تمایز دهد. )طوسی،١٤١٧ق، ج ۱، ص۲۳۹(

یعه در جلد هشــتم، هنگام بحث از کتاب دلائل الامامه، با بیان  آقابزرگ تهرانی در الذر

دلایل محکم، وجود طبری ســوم را به جزم اثبات می کند. آقابزرگ ســپس با بررســی شــواهد و 

یان و مشــایخ حدیث او در کتاب دلائل و نوادر المعجزات،  قراین و نیز طبقات سلســله راو

بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه طبــری ســوم از معاصــران نجاشــی )م ۴۵۰ ق( و شــیخ طوســی 

)م ۴۶۰ق( بوده است.

ی با  اینــک ایــن ســؤال مطرح اســت کــه چگونه نجاشــی و طوســی و منتجب الدیــن راز

ی عالمــان و بــزرگان شــیعه، از ذکــر چنیــن  آن همــه دقــت و بررســی و جســتجو در سرشــمار

ی از مشــایخ روایتی آنان، حدیــث روایت نموده  شــخصیتی کــه معاصر آنان بوده و از بســیار

یســته، غافل مانده و هرگز یــادی از او نکرده اند، آقابزرگ  و به احتمال قــوی در بغداد هم می ز

این گونــه پاســخ می دهد: اینکه شــیخ طوســی و نجاشــی نام ایــن فــرد را در کتاب های خود 

نیاورده اند دلیل نمی شــود که چنین شــخصی وجود نداشــته باشــد، زیرا آنان به شــرح حال 

برخی دیگر از بزرگان معاصر خود نیز اشاره نکرده اند؛ مانند کراجکی )م ۴۴۹ ق( و سلار بن 
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گرد سید مرتضی )م ۴۳۶ق(.  گرد شیخ مفید )م ۴۱۳ ق( و قاضی ابن براج شا عبدالعزیز شا

)تهرانی، ۱۴۰۸ ق، ج ۸، ص۲۴۱(

) رد انتساب دلائل الامامه به طبری شیعی )طبری کبیر
مهم ترین خلط در مورد ابن رســتم، نســبت دادن کتاب دلائل الامامه که در ۱۳۸۳ ق /۱۹۶۲ 

م در نجف به چاپ رســیده ، به اوســت . نخستین بار ابن شهرآشوب )ابن شهرآشوب، ۱۳۸۰ ق، 

ی نسبت داده است . در قرن ۷ ق رضی الدین ابن طاووس  ص۱۰۶( در قرن ۶ ق این اثر را به و

به طور مکرر از دلائل استفاده کرده و مؤلف آن را محمد بن جریر بن رستم طبري ، محمد بن 

رســتم بن جریر یا محمد بن جریر نامیده اســت . تطابق بین اسلوب منقولات ابن طاووس با 

دلائل الامامه چاپ شده و نیز یافت شدن مطالب منقول در الامان و اللهوف عیناً در دلائل 

نشــان می دهد که دلائل مورد نظر ابن طاووس همین کتاب بوده ، با این تفاوت که برخلاف 

نسخة چاپ شده ، مبحث مربوط به امام علی ؟ع؟ و حتی احتمالاً پیامبر؟ص؟را نیز دربرداشته 

اســت . از ســخن ابن طاووس در اللهوف چنین برمی آید که او عبارت »قال ابوجعفر محمد 

بن جریر طبري « را که بارها در دلائل الامامه تکرار شده ، بیان کنندة نام مؤلف کتاب دانسته ، 

درحالی که مشایخ این محمد بن جریر طبری ابداً با دیگر مشایخی که در طول کتاب دلائل 

الامامه از ایشــان نقل قول شــده از نظر طبقه تطبیق نمی کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت 

که مســتند ابن طاووس در انتســاب کتاب چندان محکم نبوده اســت . به هرحال باید توجه 

داشــت که اســناد کتاب دلائل با همة آشــفتگي ها و ابهاماتی که دارد نشان می دهد تألیف 

کتاب دست کم بیشتر از یك قرن بعد از زمان صاحب المسترشد بوده است . نیز وجود لفظ 

»رحمه الله« پس از نام حسین بن عبیدالله غضائری )۴۱۱ ق ( به همراه ذکر سال )۳۹۵ ق( در 

طبقة مشایخ برادر مؤلف ظاهراً دلالت بر آن دارد که تألیف کتاب مدتی پس از ۴۱۱ ق /۱۰۲۰ 

م صورت گرفته است . )تهرانی، ۱۴۰۸ ق، ج ۲۱، ص۹(

بــا توجــه بــه آنچه گفته شــد ســخن برخی از متأخــران چون مجلســی که دلائــل الامامة را 

نــام دیگــر المسترشــد دانســته ، یــا المسترشــد را جــزء اول و دلائل را جــزء دوم از اثــری واحد 

شمرده اند، بدون تردید خطاست .
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، بــه محمد بن جریر موســوم و به ابن  کابر از بیانــات فــوق مکشــوف گردید که ســه تن از ا

جریر معروف و هرسه طبرى آملی هستند: یکی از ایشان که محمد بن جریر بن یزید است 

یخ طبرى و تفسیر طبرى معروف عموم است.  از عامّه و مورّخ و مفسّر مشهور مي باشد و تار

دو تن دیگر نیز که هردو محمد بن جریر بن رستم هستند از علماى شیعه امامیّه بوده لکن 

یکی، با محمد بن جریر عامی )م ۳۱۰ ق( به کبیر موصوف اســت و دیگرى با شــیخ طوســی 

)م ۴۶۰ ق( معاصر است و به صغیر موصوف است.

اساتید و مشایخ
شیخ آقابزرگ تهرانی مشایخ طبری کبیر را چنین برمی شمارد:

۱. حســین بن روح نوبختی نائب خاص حضرت امام زمان؟عج؟ ۲. حســن بن محمد ۳. 

محمد بن عبدالرحمان مخزومی ۴. حسن بن یحیی الدهان، ۵. احمد بن مهدی ۶. حسن 

بن حسین عرفی ۷. احمد بن رشید. )تهرانی،۱۹۷۱ م، ج ۱، ص۲۵۲(

شاگردان
گردان این شــخصیت: شــریف حســن بن حمــزه طبــری مرعشــی )م ۳۵۸ ق( از  ازجملــه شــا

مشایخ شیخ مفید است. )تهرانی، ۱۹۷۱ م، ج ۱، ص۲۵۰( نجاشی درباره ابن حمزه می گوید: نسب 

او با شــش واســطه به امام زین العابدین ؟ع؟ می رســد؛ و ازجمله آثارش: کتاب المبســوط في 

، کتاب في الغیبه، کتاب  عمل یوم و لیله، کتاب الاشــفیه في معاني الغیبه، کتاب المفتخر

، کتاب تباشیر الشریعه. )نجاشی ۱۳۶۵ ش، ج ۱، ص۶۴( جامع، کتاب المرشد، کتاب الدر

و دیگری محمّد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانيّ أبو العبّاس المکتّب؛ از مشایخ شیخ 

ج ۲، ص۱۳۶( و  ج ۱، ص۲۵۰( و همچنیــن )ســبحانی،۱۴۲۴ ق،  صــدوق اســت. )تهرانــی، ۱۹۷۱ م، 

ی شاهرودی، ۱۴۱۴ ه. ق ، ج ۶، ص۳۵۹( )نماز

آثار علمی
برای طبری کبیر کتاب های باارزشی و تراث گران بهایی موجود است که شاهد بر عمق علم 

ایشــان اســت. هرچند تعداد تألیفات ایشــان در کمیت معدود اســت، لکن کیفیت آن ها بر 
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اصالت و غنای مؤلفشــان در غور و تفکر و فضلیت دلالت می کند؛ و غالب آثار ایشــان در 

زمینــه یکی از اصلی ترین مباحــث کلامی یعنی امامت نگارش یافته که در برخی به صورت 

بیــان روایــات مخالفین در پی اثبات ائمه؟عهم؟ برآمده اســت. آثار ذیل را می توان منتســب به 

این شخصیت کلامی شیعی دانست:

١. المسترشد في الإمامه

ی مباحث مربوط به امام علی ؟ع؟ بوده و به امامان  نســخۀ چاپ شــدۀ المسترشــد تنها حاو

دیگــر نپرداخته اســت ، ولــی از منقولات ابن شهرآشــوب از ابن رســتم در مناقب در مباحث 

مربوط به امامان سجاد، صادق و رضا؟عهم؟ که در یك مورد به اخذ آن از المسترشد نیز تصریح 

شــده ، چنیــن برمی آیــد که بخشــی از المسترشــد به مباحث مربــوط به دیگر امامان اثناعشــر 

کنون مفقود اســت . این کتاب را از نظر روش باید در زمرة آن دســته از  اختصاص داشــته که ا

آثار کلامی امامیه قرار داد که برای اثبات حقانیت مذهب از روایات مخالفان بهره گرفته اند.

 ، ابواب این کتاب: باب الردّ علی من قال: لم قعد علّي بن أب طالب؟ع؟عن حقّه، باب قصّة الغار

ون من موسى، باب الردّ علی من قال: إســلام علّي  بــاب شــرح قــول النيّ؟ص؟ لعلّي؟ع؟: أنت منّي بمنزلــة هار

 ، ... )طبرى کبیر إســلام الصّبیــان، باب تثبیــت الإمامه و آن ها مفترضة، بــاب تثبیت الوصايا و الــوصّي و

۱۴۱۵ ق، ص۶۳(

2. مناقب أهل البیت؟عهم؟

این کتاب برای محمد بن جریرطبری است و غیر از عنوان »مناقب فاطمه« است که برای 

محمــد بــن جریرصغیــر متأخر معاصر شــیخ الطوســی و النجاشــی اســت. )تهرانــی، ۱۴۰۸ ق، 

ج۲۲،ص۳۲۴(

3. الرّواة عن أهل البیت؟عهم؟

ی نســبت داده و ذهبی به نقل از عن عبد العزیز  این اثر را ذهبی در ســیر أعلام النّبلاء به و

کتانی گفته اســت: اینکه محمّد بن جریر رافضی اســت و برای او اســت کتاب های »الرّواه 

عن أهل البیت« و کتاب »المسترشد في الإمامه« و با این کتب رافضی بودن ایشان را اعتبار 
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کــرده و تعبیــر کــرده از او بــه ضــلال. )الذهبــی، ۱۴۰۵ هـــ / ۱۹۸۵ م، ج ۱۴، ص۲۸۲( و أیضاً الســیّد 

ی  یعه، هنگام شــمارش کتب طبری این کتاب را به و الأمین؟رح؟ فی الأعیان و تهرانی در الذر

نسبت داده اند. )الأمین، ۱۴۰۳ ق، ج ۹، ص۱۹۹( و )تهرانی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۱، ص۲۵۶(

4. دلائل الأئمّة، أو الإمامة الواضحة

این کتاب را ذکر کرده سید الأمین ؟رح؟ در الأعیان و گفته: روایت شده در آن از أحوال حضرت 

زهرا؟عها؟، با استناد به ابن مسعود. )الأمین، ۱۴۰۳ ق، ج ۹، ص۱۹۹(

و علامه ســید اعجاز در کتابش این کتاب را به شــیخ جلیلی طبری امامی نســبت داده 

و گفته این کتاب نامیده شده »مسترشد« و در واقع جلد دومی برای مسترشد است. )السید 

، ۱۴۰۲ ق، ج ۱، ص۲۱۵( إعجاز

5. الإیضاح

ایــن کتــاب را ســیّد أمیــن در الأعیان ذکــر کــرده اســت. )الأمیــن، ۱۴۰۳ ق، ج ۹، ص۱۹۹( یکی از 

ویژگی هــای ایضــاح ایــن اســت که مؤلــف تصریح می کنــد که هر آنچــه روایت کــردم همه از 

روایات اهل سنت بود نه روایات اهل بیت؟عهم؟ و علمای شیعه؛ و همچنین ابن طاووس این 

کتاب را به طبری نسبت داده است. )ابن طاووس،۱۳۷۵ ش، ج ۱، ص۸۲(

6. الآداب الحمیدة والأخلاق النفسیة

یعه، قاضی  مــدرس تبریــزی گفته: ایــن اثر از تألیفــات جریر امامی کبیر اســت: که بقــول ذر

تنوخــی از آن نقــل مي کنــد و اینکه در کشــف الظنون این کتاب را بــه ابن جریر طبرى عامی 

مذکور فوق نسبت داده اشتباه است. )مدرس تبریزی، ۱۳۶۹ ش، ج ۴، ص۴۳(

٩. حذو النّعل بالنّعل 

یخ طبرســتان بــه طبری کبیر به عنوان مشــهورترین  ایــن کتــاب را ابن اســفندیار در کتاب تار

، ۱۳۲۰ ق، ج ۱، ص۱۵۰( و در کتاب )طبرى کبیر ،  ی نســبت داده اســت. )ابن اســفندیار تصانیف و

۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص۴۵( نیز مطرح است.
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10. الفاضح

ایــن کتــاب را ابن شهرآشــوب به او نســبت داده اســت. )ابــن شهرآشــوب، ۱۳۸۰ ق، ج ۱، ص۱۰۶( 

در این کتاب نویســنده تحت تأثیر برخی آثار ابن شــاذان بوده، ســبب این تأثیرپذیری، گویا 

کن بوده است و از نزدیک با میراث  این بوده که ابن رســتم مدتی در خراســان و در طوس ســا

فضل بن شاذان آشنایی داشته است. اصولاً نوع ادبیات ابن رستم در دو کتاب المسترشد 

و الفاضح در بحث های امامت با ادبیاتی که از ابن شــاذان می شناســیم قرابت هایی دارد. 

ابن رســتم به شــکل قطعی معلوم نیســت خود آیا نزد ابن شاذان تحصیل علم کرده بوده یا نه 

امــا ظاهراً او خود ابن شــاذان را درک نکرده بوده اســت. در طــول دو کتاب الفاضح و کتاب 

المسترشــد شــیوه های مشــابهی در روایت آثار حدیثی اهل ســنت از سوی او دیده می شود، 

ماننــد روایــت از واقدی و همچنین نحوه نقل روایات که همه مؤید آن اســت که الفاضح که 

آشکارا در نسخه المسترشد به شکل مستقلی از متن المسترشد موجود است تألیفی است 

ی، حسن، ۱۳۹۴/۱۰/۱۴، کد مطلب ۳۲۴۶( . )انصار از خود ابن رستم و نه شخصی دیگر

11. رجال الشیخ ابی جعفر محمد

12. الرد علی الحرقوصیه

دو کتاب اخیر را آقابزرگ تهرانی به ابن رســتم نســبت داده اســت. )تهرانی، ۱۴۰۸ ق، ج ۲۱ و ۲۲ و 

۱۰، ص۱۴۳ و ۳۲۴ و ۱۹۳(

13. المستنیر

این عنوان و صفت را ابن ابی الحدید در شرحش نقل کرده است و ظاهراً همان المسترشد 

می باشد. )طبرى کبیر ، ۱۴۱۵ ق، ج ۱، ص۳۹(

وش علمی ویکرد و ر ر
ابن رستم طبری در تألیفاتش ظاهراً بسیار به آثار جدلی و ضد سنی فضل بن شاذان تأسی 

یة تقریب، بر پایه اسکات، استناد بوده  ی، حدیثی و به دوراز رو یکردی اخبار می جسته که رو

یکــرد او در مباحث جدلی امامت بوده اســت؛ که بر نقاط ضعف،  اســت؛ و تحــت تأثیر رو
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کید داشته و مطاعن افراد یا گروه های مخالف و رقیب را در نگارش،  کاستی ها و عیب ها تأ

به صورت برجسته و یکجا مطرح می کند.

بــا توجــه به بررســی کتاب هــای طبری یکی از روش های نگارشــی ایشــان اســتفاده روش 

»مناقــب نویســی؛ ذکــر فضائــل و خوبی هــا« در توصیف و اثبــات حقانیت أهــل البیت؟عهم؟ 

ی کتب حدیث اســت که از دیرباز در بین  می باشــد. مناقب نویســی از شــیوه های جمع آور

محدثان رایج بوده است. این شیوه با الهام از قرآن و سخنان پیامبر؟ص؟ که همواره مردم را به 

دوستی و مودّت اهل بیت؟عهم؟دعوت می کردند، رواج یافته است.

که حصول این دوســتی موقوف به بررســی فضائل و مناقب آن بزرگواران می باشــد  ازآنجا

عــده ای از علمای شــیعه و ســنی به تدویــن کتاب هایی در مناقــب و فضائل اهل بیت؟عهم؟ 

اقدام نموده اند
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گروه کلام اسلامی گزارش جلسات دفاعیه پایان نامه های 

کیا ی  تنظم: علی صفر تیمور

وی غیر مکلفان و مستضعفان فرجام اخر
طلبه: سرکار خانم فائزه اسدی کرمانی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اعظم وفایی

: حجت الاسلام والمسلمین حسن ترکاشوند استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: ۱۴۰۰/۷/۱۸

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره ۱۸/۵

چکیده
ی اســت کــه یکــی  یکــی از مباحــث مهــم در شــریعت اســلام، بحــث معــاد و فرجــام اخــرو

کلام نیــز می باشــد. درزمینــه ی معــاد، مباحــث متعــددی موردتوجــه  از موضوعــات علــم 

ی  اندیشــمندان اســلامی بوده اســت، یکی از این مباحث، این ســؤال اســت که فرجام اخرو

غیرمکلفان و مستضعفان چگونه است.

در ایــن تحقیــق به این مســئله پرداخته شــده اســت. در فصــل اول مفاهیم و مبــادی تبیین 

شــده اند و در فصل دوم، در گفتار اول، ادله عقلی و نقلی ای بیان شــده اســت که بر اســاس 

گر مســلمان باشــند، اهلیت ورود به  آن هــا می تــوان گفت که غیرمکلفان )صبی و مجنون( ا

گر آن ها غیرمســلمان باشــند دو  بهشــت را دارنــد و در ایــن مــورد اختلافــی وجود نــدارد؛ اما ا

حالــت وجــود دارد یــا اینکــه بــه خاطــر نداشــتن تکلیــف وارد بهشــت می شــوند یــا اینکه در 

گر موفق شــوند، وارد بهشــت می شــوند؛ اما در  قیامــت، امتحانــی از آن ها به عمل می آید که ا
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ی مســتضعفان در فصل ســوم، ســه گفتار مطرح شــده اســت درگفتاراول،  مورد فرجام اخرو

اقســام مســتضعفان تبییــن شــده اســت که از جهــت عــدم توانایی در رســیدن بــه ایمان به 

؛ مســتضعفان دینی، فکــری، ولایــی، اجتماعی و  پنــج گــروه تقســیم شــدند که عبارت انــد از

گاهی به ســه دســته تقســیم شــده اند کــه عبارت اند  سیاســی؛ امــا از جهــت معیــار تعهد و آ

گاه و غیــر متعهــد؛ اما  گاه و متعهــد و مســتضعفان آ گاه، مســتضعفان آ از مســتضعفان نــاآ

در گفتــار دوم ادلــه عقلی و نقلی ای بیان شــد کــه قائل به اهلیت مســتضعفان برای ورود به 

گر مستضعفانی باشند که نتوانند به ایمان دست  بهشت بودند براین اساس می توان گفت ا

یابند اینان اهلیت ورود به بهشت را دارند؛ و اما در گفتار سوم، ادله ای بیان شد که قائل به 

عدم اهلیت مستضعفان برای ورود به بهشت بودند در این گفتار نیز ادله عقلی و نقلی ای 

بیان شــده اســت که براســاس آن ها می توان گفت که طبق نظر برخی از متکلمان، آن گروه از 

مستضعفان که در استضعاف خود مقصر هستند، وارد جهنم می شوند اما طبق نظر برخی 

دیگــر از متکلمــان بااینکه اینان اهلیت ورود به بهشــت را ندارند ولی ممکن اســت که مورد 

رحمت و شفاعت الهی واقع شوند.
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رابطه سنت استدراج با سایر سنن الهی
طلبه: سرکار خانم اجتهاد المرهون

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین سید رشید صمیمی

: حجت الاسلام والمسلمین ناصر شهیدی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره ۱۹

چکیده
کم اســت. با تأمل در این ســنت ها می توان گفت آن ها با  گونی حا در جهان ســنت های گونا

یکدیگر در ارتباط  بوده، برخی به عنوان مقدمه و پیش نیاز دیگری و برخی، به عنوان، نتیجه 

یا ابزار ســنت دیگر مطرح هســتند. یکی از این ســنت ها، اســتدراج اســت. ســنت استدراج 

یجی بــر کافــران و گناهکاران غافــل در چهره  بــه ســنتی گفته می شــود که نوعــی عقوبت تدر

ی آنان از نعمت های فراوان دنیوى است. رساله حاضر با تدبر و تعمق درآیات قرآن  برخوردار

و روایات اهل بیت؟عهم؟ و با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، پس از معرفی مهم ترین سنت های 

الهی از قبیل سنت های مطلقه و مقیدهِ به بررسی نسبت و رابطه هر یک از آن سنن با سنت 

اســتدراج می پــردازد. پژوهــش در موضــوع اســتدراج و رابطه آن با ســنن الهی، برای انســان ها 

موعظه و پند صادقی است که گوش دادن به آن و به کارگیری آموزه های آن، در زندگی فردی 

کم بر آن  و اجتماعی نقش ارزنده ای را در فهم هستی و هماهنگی با قوانین و قاعده های حا

ایفاء می کند؛ قواعدی که شــناخت و رعایت آن، انســان و جوامع انســانی را از افتادن در دام 

اســتدراج حفظ می کند. طرح چنین مباحثی که متخذ از آیات و روایات اســت و توضیح و 

ی در ابعاد فردی  تبیین جایگاه و اهمیت آن تا حدودی می تواند زمینه های رشد و خودساز

و اجتماعــی و از بیــن بــردن یــأس و نامیــدی در جامعه را مهیّا ســازد و خــأ و کمبود جایگاه 

این گونه مباحث را جبران و احساس نیاز به آن را تا حدودی برطرف سازد.
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مقایسه جایگاه تأویل در هرمنوتیک فلسفی و کلام اسماعیلی
طلبه: سرکار خانم الهه لسانی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین عزالدین رضانژاد

: حجت الاسلام والمسلمین حسن ترکاشوند استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: ۱۴۰۰/۴/۱۳

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره ۱۹/۵

چکیده
تأویــل به معنای بازگشــت دادن به آغاز و مبدأ، همیشــه از مباحث مــورد کنکاش متفکران 

و محققــان بوده اســت. پرســش دربــاره ی این که آیــا آغاز و مبــدأ همه ی پدیده هــا به معنای 

حقیقت و واقعیت آن ها است؟ و این که این بازگشت دادن به مبدأ به عنوان یک علم صرفاً 

عقلانــی و یــا یک کشــف باطنــی می تواند بــرای همگان واقع شــود؟ ازجمله پرســش هایی با 

یت تأویل اســت که منجر به شــکل گیری مکاتب و فرقه های کلامی در دنیای اسلام و  محور

نحله های فلسفی در فلسفه ی غرب شده است.  

در ایــن نوشــتار ســعی شــده اســت بــا بهره گیــری از روش پژوهــش توصیفــی _ تحلیلــی بــه 

پرســش هایی هماننــد پرســش های مذکــور در خصــوص تأویــل اســماعیلی و هرمنوتیــک 

فلسفی پاسخ داده شود.

کلام اسماعیلی و هرمنوتیک فلسفی، ازجمله بسترهایی است که با دیدگاه نسبتاً مشابهی 

، معرفی می کنند؛  به تأویل، تأویل را راهی برای کشف باطن و یا حقیقتی پنهان در ورای ظاهر

حقیقتی خارج از ماوراءالطبیعه و قابل دسترس با ضابطه های تعریف شده ی غیر وحیانی. 

ی در خدمت  با این تفاوت که تأویل در کلام اسماعیلی با بالا بردن مقام امام به صورت ابزار

تبلیغ و گســترش فرقه ی اســماعیلی درمی آید و در هرمنوتیک فلســفی، به عنوان مانیفســتی 

پدیدارشناســانه، در جایگاه شــناخت و دانایی مشــخصه ی اصلی انسان در جهان هستی 
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ی واحــد در هر دو دیــدگاه، منتهی به نســبی گرایی  معرفــی می شــود؛ امــا عدم ارائــه ی معیار

و کثرت گرایــی معرفت شناســانه ای می شــود کــه حاصــل آن جز اضمحلال معارف بشــری و 

معرفت های دینی نخواهد بود.



                         / سال دوم / شمارۀ ششم / پاییز 1061399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

 جایگاه و تأثیر زمان، مکان و مخاطب بر زبان وحی 
ویکرد پاسخ به شبهات معاصر با ر

کسار طلبه: سرکار خانم زکیه خا

ی استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی فقیه اسفندیار

: حجت الاسلام والمسلمین داعی نژاد استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: ۱۴۰۰/۶/۲۷

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره ۱۹/۵

چکیده
زبان وحی، تفهیم پیام الهی به مخاطبان آن، برای هدایت نوع بشــر اســت. خداوند رسالت 

هدایت گری زبان وحی را در انتقال اندیشه های ناب و پایه ریزی حیات طیبه برای انسان ها 

قــرار داده کــه از طریــق ابزارهــای مفهومــی و قالب هــای فرهنگــی _  جغرافیایی اعــراب عصر 

نزول، ارائه شده است.

زمــان، مــکان و مخاطــب از قرائــن پیوســته ی غیرلفظی در شــناخت زبان وحی هســتند که 

یــم و میزان بهره مندی مخاطبیــن معاصر تأثیر  توجــه بــه آن هــا در تبیین معارف ناب قرآن کر

به ســزایی دارد و بــا توجه به شــبهات مطرح شــده در ایــن زمینه، اهمال نســبت به این مهم، 

یت قرآن را به   ی از این چراغ هدایت و مهجور ی گردانی و محرومیت انسان های بی شمار رو

دنبال خواهد داشت.

و روش تحقیــق  کتابخانــه ای  ی اطلاعــات  گــردآور از روش  بــا بهره گیــری  پژوهــش حاضــر 

توصیفی _ تحلیلی به بررسی جایگاه و تأثیر زمان، مکان و مخاطب بر زبان وحی و پاسخ گویی 

یخ مندی زبان وحی و تأثیرپذیری آن از فرهنگ  نسبت به شبهات معاصر دراین باره، مانند تار

زمانه، اختصاصی بودن قرآن برای اعراب و عرفی بودن زبان وحی پرداخته است.

تأثیــر زمــان و مــکان در این پژوهــش، به عنوان دو عنصر غیرمســتقل و به صــورت تلفیقی در 
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ی که درواقــع، مخاطب بیان گر زمــان و مکانِ  وجــود مخاطــب معنــا پیدا کرده  اســت؛ به طور

خــاصِ خویــش نیــز خواهد بود، ازایــن رو مخاطبین زبان وحی، به دو بــازه ی عصر نزول و فرا 

عصر نزول قابل تفکیک می باشــند که بر اســاس ادله ی ارائه شده، زبان وحی نزولی عصری و 

ی فرا عصری دارد. حقیقت و حضور

بنابرایــن نــزولِ زبــان وحــی با لفــظ عربی در جزیــره العرب و گفتمــان تعاملی آن به وســیله ی 

ی آن از زبان فطــری و همگانی نیســت؛ بلکه  ابــزار فرهنگــی عصــر جاهلــی، مانــع برخــوردار

قابلیت هــای مختلفــی ازجملــه معانــی طولــی و عرضی، تعقــل پذیری و الغــاء خصوصیت 

در کنار ســایر ادله ی نقلی، گســتره ی هدایت گری آن را شــامل همه ی انســان ها در اعصار و 

امصار مختلف کرده است.



                         / سال دوم / شمارۀ ششم / پاییز 1081399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

ون رفت انسان معاصر از بحران معنوی  ظرفیت های آموزه فطرت جهت بر
مدرنیته با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی؟رح؟

طلبه: سرکار خانم زهرا نجفی

استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمین قاسم ترخان

: حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: ۱۴۰۰/۸/۲۲

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره ۱۹

چکیده
بحران معنوی مدرنیته در کانون توجه اندیشــمندان غربی قرار گرفته و باوجود ارائه نظریات 

یشه های بحران و یافتن راه حل آن بوده، همچنان لاینحل باقی  متعددی که درصدد تحلیل ر

گرفته،  که مدرنیته غربی به مثابه فرهنگی جهان شــمول، زندگــی ما را فرا مانــده اســت. ازآنجا

ی می نماید. از  ارائــه راه حــل متناســب با سرشــت آدمی بــرای برون رفت از ایــن بحران ضــرور

، ما به بررســی ظرفیت هــای آموزه فطرت جهت برون رفت انســان معاصر از بحران  ایــن منظر

کید بر دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته ایم. معنوی مدرنیته با تأ

مفهــوم فطــرت از منظــر علامــه که بیانگر ســاخت ویژه انســانی اســت و اقتضائات بینشــی 

یشــه در وجــود آدمــی دارد، همچنیــن مدرنیتــه بــا  و گرایشــی و توانشــی را به همــراه دارد کــه ر

یســم و  مؤلفه هــای اساســی آن از قبیل اومانیســم، عقل گرایی، لیبرالیســم، فرد گرایی، سکولار

تلاش برای تسلط بر جهان شناخته می شود که در فصل اول بیان شد.

ی و تکیه بر عقل  در فصــل دوم بــه بیان ابعــاد بحران معنوی مدرنیتــه ازجمله: انســان محور

ی، بحران علوم و بی معنایی زندگی  خود بنیاد، فقدان خدا و امر قدســی، خشــونت تکنولوژ

پرداختیــم و در نهایــت در فصــل ســوم، ظرفیت هــای فطرت بــرای حل بحران هــای مدرنیته 

یکرد بشــر به خــود، عالم و  بررســی گردیــد کــه طــی آن با تغییر نســبت انســان با حقیقــت، رو
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حقیقــت دگرگون شــده و عقلانیت فطری که نگاهی آیه بیــن دارد، جایگزین عقل خودبنیاد 

ی  ی فطرت که معرفت انســان به خداوند را فطری و حضور بشــری خواهد شــد. شکوفاســاز

می انــگارد، فقــدان خدا و امر قدســی را در زندگی انســان جبران می کنــد. طبق آموزه فطرت، 

علــم« آینــه حقیقت و پرده بردار جمال هســتی اســت و در راســتای فطــرت حقیقت جویی 

یکرد و تحــول نگاه به  به کارگرفتــه می شــود نــه به عنــوان ابزار تســلط بر طبیعــت و با تغییــر رو

ی تعاملی غیر خشــن و لــزوم مراقبت از  جهــان و نفــی دیــدگاه منبع انگارانــه، ضــرورت برقرار

ی آشــکار می گردد.  طبیعــت و انســان ها را به مثابــه راهی جهــت خروج از خشــونت تکنولوژ

همچنین در باب معنای زندگی، با معرفت النفس و خداشناسی فطری؛ انسان به ذکر حق 

ی حقیقــی و حیات طیبه  رهنمــون می شــود و تعلــق قلــب او از زندگــی دنیا به زندگــی اخرو

ســعادتمند بازمی گــردد و بدیــن ترتیــب، ازآنچــه در حقیقــت فانی و باطل و پوچ اســت گذر 

کرده و به امر باقی، حقیقی و معنادار واصل می شود.



                         / سال دوم / شمارۀ ششم / پاییز 1101399

ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

اݤݤݤیݤݤݤ کلاݣݣݣݣݣݣݣمیݠݠ / ۱ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣه 
ݩݩݩݩݩ

ݦݦسݠ ݦ ݦ ݦ ݦ ݦ ݩݩݩݒ ݢکاوݠݣݣݣݣݣݣݣݣ

رسی و تبیین عوامل سعادت انسان در قرآن   بر
ویکرد پاسخ به شبهات معاصر با ر

طلبه: سرکار خانم منیره سیفی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر اعظم وفایی

: حجت الاسلام والمسلمین رنجبر حسینی استاد داور

زمان جلسه دفاعیه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

نتیجه: رتبه عالی با کسب نمره ۱۸/۵

چکیده
ی از نعمت هــای جاودانه ای  سَــعادت رســیدن انســان بــه هر نوع کمــال ممکــن و برخــوردار

است که در اثر حُسن عمل در راه اطاعت خداوند متعال به دست می آید. با توجه به اینکه 

قــرآن جامع تریــن منبع راهنمای بشــر در مســیر ســعادت می باشــد بررســی عوامل ســعادت 

در قــرآن اهمیــت دوچندانــی پیــدا می کنــد و از طرفی شــبهات متعددی در حیطــه فردی و 

اجتماعــی ســعادت انســان مطرح اســت که ضــرورت دارد با تکیه بر قرآن پاســخ داده شــود. 

ی  ی دست یابی هویت فردی انسان ها به پله های کمال و خوشبختی و زمینه ساز بسترســاز

شــکل گیری هویت اجتماعی در مســیر خوشــبختی و انســجام تشکیلات انســانی در مسیر 

ی و پاســخ گوئی به شــبهات وارده بر ســعادت انســان در دو حیطه  ســعادت دنیوی و اخرو

فــردی و اجتماعــی از اهــداف ایــن تحقیق می باشــد. از این تحقیق به دســت آمــد که ابعاد 

معنــوی چــون ایمان و عمل صالح و عدالت و تقوا و ابعاد مادی همچون تغذیه و وراثت در 

حیطه فردی و مؤلفه هایی مانند هجرت و جهاد و انفاق در حیطه اجتماعی از عوامل مؤثر 

بر سعادت فرد و جامعه بشری می باشد


